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۹ رجب ۱۴۳۲ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


یاد ویادواره 
فاجعه هفتم تیر 
در ۷ تیرماه‌سال ۱۳۶۰ هجری شمسی یکی از 

دردنا کترین حوادث دوران انقلاب اسلامی روی‌داد.در 
این روزدفترم رکزی حزب جمهوری اسلامی که محل 
گردهمایی‌بسیاری از شخصیت های‌سر شناس کشوری‌بود || 
به وسیله بمب منفجر گر دید؛ و بیش از ۷۲ تن از چهره‌های 
۱ کان مسا س.اعضای فیقت دولت واعضای خرب جمهوری اسلامی بد سست متافقان ین عوامال 
سرسپرده آمریکا به طرزی فجیع به شهادت رسیدند. در این حادثه دردناک و غیرانسانی شخصیتهای مؤثر انقلاب 
اسلامی که در راس انان شهید د کتر سید محمد حسینی بهشتی قرارداشت. به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 


به توپ بستن مجلس 
در ۲ تیر ماه‌سال ۱۲۸۷ هجری شمسی مجلس شورای ملی ایران به دستور محمد علیشاه قاجار به توپ بسته 
شد. به دنبال اعلام مخالفت محمد علیشاه با مجلس شورای ملی. دسته های قز اق. سواره‌نظام و پیاده نظام به 
فر ماندهی صاحب منصبان روسی اطر اف مدر سه سپهسالار سابق ومجلس رامحاصره کر دند. در نتیجه بین 
قوای‌قزاق ومشروطه خواهان جنگ در گر فت.ابتدا مشروطه خواهان به پیروزی رسیدند. امابه دستور کلنل 
لیا خوف روسی فر مانده‌بریگاد مر کزی. قوای قزاق, مجلس رابه توپ بستند و سپس آنجارا تخریب وغارت 
کردند. دراثر این حادثه تعداد زیادی از مجاهدان به شهادت رسیدند . 


قتل میرزاجهانگیر خان شیر ازی 
در ۲تیرماه‌سال ۱۲۸۷ هجری شمسی «میر زا جهانگیر خان شیر ازی» از مبارزین سر سخت مشر وطیت 
در جریان به توپ بستن مجلس شورای ملی تو سط قوای قز اق به قتل رسید.وی که بواسطه مد یریت روزنامه 
صوراسرافیل به همین نام مشهور شده بود پس از اشغال مجلس توسط قز اقان با جمعی از یا رانش به دستور محمد 
۳ ۳ 3 ام اص الله ملک المتکلمین از وعاظ و خطبای مشهور این دوره نیز در مبان دستگر 
٥‏ یس دوتن رابه همراه سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه روح القدس در باغشاه به طرز فجیعی 
اعدام کردند و اجسادشان رادر خندقی پشت باغشاه پنهان نمودند اما چند روز بعد به همت یکی از | زادیخواهان 
پیکر انها به خاک سپرده شد. در پی این حادثه محمد علیشاه طی دستخطی به مشیر الد وله دستور داد تا مجلس 
راتعطیل کند.قابل توجه است که در همین زمان سید عبدالله بهبهانی به کلهر تبعید شد و علمای آ زادیخواه‌و 
مبارز دیگر نیز هریک طی حکمی به نقاط دیگر ایران و اروپا تبعید گردیدند. 
قیام ستاررخان ۹ 
در ۷تیرماه‌سال ۱۲۸۷ هجری شمسی قیام ستار خان سردار ملی عليه استبد اد 
محمد علیشاه وخاندان سلطتتی آغاز شد. مردم تبر بر درا فاء ۰ ۰ ۱۳ 
داشتند ودر کنار ستارخان مجاهد تهای بسیار کر دند.ستار خان همچنین رهبری 


قیام عزم و ایمان بسیار از خود نشان داد وپس از فتح تهر ان و خلع ید محمد علیشاه 
با پیروزی وارد تهران شد و قوای استبدادی شاه قاجار را مضمحل نمود . 
عملبات نصر ۵ 
در ۳تیر ماه‌سال ۱۳۶۶ هجر ی شمسی عملیات نصر ۵با رمز یازهر ا(س) آغاز شد. این عملیات باهدف تصرف 
وتأمین بخشی از ار تفاع مسلط بر قلعه دیزه عراق آغاز شد. عملیات نصر در منطقه جنوب غر بی سر دشت صورت 
گرفت که در نتیجه آن ار تفاعات ۲۲۱۵ و دشت بوجار و تعدادی از روستاهای مرزی از لوث وجود دشمن بعثی 
پاک شدند و غنائم قابل توجهی نیز به دست دلاورمردان سپاه اسلام افتاد . 


ساخت دو جرخه 
در ۲۷ژوئن سال ۷۷٩‏ ۱ میلادی دوچر خه توسط یکی از اهالی مانهایم آلمان ساخته شد.این دوچ ر خه از جنس 
چوب و فاقد ر کاب و زنجیر بود و تنها بافشار پا و دویدن شخصی که بر روی آن قرار داشت به حر کت درمی | مد. 
بعدهایعنی در سال ۹ میلادی دوچ ر خه ر کاب دار توسط مک میلان آهنگر هلندی ساخته شد و سرانجام 
به سال ۸۸۸ ۱میلادی دوچرخه ای با چرخ های مساوی و دارای تایر ساخته شد . 


تسلیت به همکار ان ارجمند 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان حسین قاسمی» مر تضی هاشمی و شهرام طاهرلویی درغم از دست دادن 
عزیزان خود به سو گ نشسته اند ضمن عرض تسلیت به این عزیزان و خانواده گرامیشان برای روح آن مرحومان 
از د رگاه خداوند منان غفران الهی مسألت داریم. es Sy‏ 
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تابستان و معضل‌پر کردن 
E »‏ ۰ 
اوقات فراغت جوانان 

باپایان گرفتن فصل درس ومدرسه و آغاز 
تابستان یکی از دغدغه‌های قابل توجه خانواده‌ها 
چگونگے اداره فرزندانشان در این فصل و پر کردن 
اوقات فراغت انهاست. 

میلیون‌هادانش آ موز وحتی دانش جویاپایان 
گرفتن درس و مدرسه به خانواده می پیوندند واوقات 
بیکاری فراوانی برایشان به وجود می آید. 

در قدیم و در گذشته های نه چندان دور 
بچه‌ه ادر باغ و بوستان‌می‌دویدن د ویادر مزرعه 
کار می کر دند.این همه مجتمع‌های اپار تمانی نبود 
واین‌همه‌هم شهر هاش لوغ نشده‌بود بیشتر آنها که 
مدرسه نمی رفتند تابستان رابه نوعی سر گرم بودند و 
یافضای بازی بر ای استفاده از اوقات فراغت در اختیار 


داشتند. در حال حاضر اما زند گی شهری و اقامت در 


فاش کردن گناہ مومن 
حضرت صادق می‌فر ماید:«کسی که از گناہ 
مومنی آگاہ شود و آن رافاش کرده و پنهانش نسازد 
وبرای آن مومن طلب آمرزش ننماید آن شخص 
ند خدامانند همان گناهکار است وعقاب آن گناه 
بر عهده‌اش قرار می گیرد. در حالی که بجا آورنده‌ی 
گناہ آمرزیده می‌شود که همان رسواشدنش در دنیا 
کفاره‌ی او است و دیگر در آخرت رسوایی ندارد. چون 
خدا کریم‌تر از آن است که بنده را به خاطر گناہ دو 
مرتبه عذاب کند و دو مرتبه رسوا فرماید» 
فرستنده: محمود جعفری -کرمان 
خلاصه جند نامه 
٭ کود کان کار 
شهر وبه سمت جنگل حر کت کردم بعد از مدتی 
پیاده‌روی در برگشت از مسیری رد شدم که چند 
کوره آجرپزی قرار داشت. نمی دانم شسما سری به 
کار خانه‌های آجرپزی زدەاید یا نه؟ عده‌ای در حال 
خشت زدن در حالی که تمام دست و پا و بدنشان پر از 
گل شده است. هم مرد و هم زن در حال کار... و جالب 
این که فرزندان خردسال آنها هم کمی آن طرف‌تر 
با خاک و خل بازی می کردند و خدا خدامی کردم که 
اینها بیماری‌های تنفسی نگیر ند. جالب اینکه در این 
۴ ۳ سے 
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آپارتمان‌ه ای قوطی کبریتی مجال چنین کارهایی را 
نمی دھد. در بعضی از خانواده‌ها بچه‌ها وقت بی‌امانی را 
پای کامپیوتر می نشینند یا پلی استیشن بازی می کنند 
که اسیب‌های خاص خود رابه همراه می | ورد. 
نشستن بیش از حد پای کامپیوتر و یا سر گرم شدن با 
اسباب‌بازی‌های الکتر ونیکی به ویژه بازی‌های خشن 
کامپیوتری که در این روزها رایج شده‌است.باعث 
تقویت خشونت در نوجوانان و جوانان‌می گر دد.جدای 
آن سر گرم کردن کود کان و نوجوانان به بازی‌های 
کامپیوتری به انزواو گوشه‌نشینی آنها کمک می کند 
پس نمی تواند راه حل مناسبی برای پر کردن اوقات 
فراغت دانش اموزان به حساب بیاید. 

دراین میان پیشنهادهای دیگری هم مطرح است. 
عده‌ای بچه‌هارادر کلاس‌های مختلف آموزشی و 
کمک آموزشی از جمله مثلاً زب ان ویا کلاس‌های 
تقویتی ثبت نام می کنند که بخش اند کی از این جوانان 
رادر بر می‌گیرد. جدای آنکه ثبت نام در این گونه 
کلاس‌ها گرچه خوب است اما مورد استقبالاکثر آنها 
نیست و شامل همه نمی شود. 

از جمله راہ کارهای دیگری که‌ب رای اوقات 
فراغت جوانان می‌توان د مفید باشد فعالیت‌های 
ورزشی است. 

همه ما می‌دانیم که امکانات ورزشی در کشور و 
به ویژه در شهرهای بزر گ چندان تناسبی با تقاضای 
موجود ندارد. گذ شته از آن استفاده از این امکانات 


کار گاه‌ها « کود کان کار» هم فراوان دیده می شدند. به 
سراغ یکی از آنھارفتم و گفتم: مگر مدرسه نمی‌روید؟ 
او که بالای ۰ ۱سال سن داشت گفت: نه. هیچ سوادی 
ندارم و باید کار کنم. و وقتی گفتم چه قدر دستمزد 
می‌گیری؟ گفت ۲ هزار تومان. بی‌اختیار یاد بچه‌های 
شمال شهر افتادم که فقط روزی ۳ هزار تومان از پدر 
و مادرشان پول تو جیبی می گیر ند... 
4یا افزایش گرانیمیوه چه کنیم؟ 

درماه‌ه ای اخیر قیمت میوه که اکثر آهم خارجی 
است بیداد کرده است. تا به حال یادم نمی اید که در 
اواخر بهار قیمت سیب ۴هزار تومان و گوجه سبز 
۲هزار تومان شده باشد. تعجب می کنم که بعضی از 
دوستان از تورم ادرصدی صحبت می کنند.اگر 
یک شهروند بخواهد برای پذیرایی از یک مهمان 
مقداری میوه بخرد حداقل باید ۱۰ هزار تومان هزینه 
کند آن‌ هم برای ۲ کیلومیوه... که می‌توان سختی 
معیشت رااز همین فهمید. 

# افزایش حقوق کارمندان کم است 

امسال مجدداً مجلس تصویب کرد که افزایش 
حقوق کارمندان نباید کمتر از میزان تورم باشد اما 
دولت از انجام این مصوبه خودداری می کند به هر 
حال با توجه به افزای ش هزینه‌ها و گرانی. کارمندان 
هر روز بیشتر از گذشته قدرت خرید خود رااز دست 
می‌دهند. آمیدواریم دولت محترم در این زمینه 


ذکریا آقابابایی-گلستان 


هزینه‌هایی را هم به اقتصاد خانواده‌ها تحمیل می کند 
که در جای خود کم هم نیست. 

در حال ی ۹ پی یہ ہہ" 
دوساعته در یک استخر کامل]آً معمولی. حداقل ۶ 
هزار تومان است. که آن هم فقط دو ساعت از وقت 
و را پر می‌کند. لبته این رقم در مناطق متوسط و نیز 
در مجموعه‌های خوب شور تا دو و یا سه برابر این 
رقم هم در نواسان است. استفاده از دیگر امکانات 
ورزشی نیز هزینه‌های خاص خود رادارد. برای ثبت 
نام در یک مدرسه فوتبال آن هم برای سے روز در 
هفتهودر هر نوبت یک تایک ونیم ساعته حداقل 
نیاز به سیصد هزار تومان حق ثبت نام است. که اگر 
پول سرویس آن راهم حساب کنیم به نیم میلیون 
تومان هم می‌رسد. با توجه به مجموعه این شرایط در 
می یابیسم که پر کردن اوقات فراغت جوانان نیازمند 
برنامه‌ریزی‌های کامل‌تری است. در غیر این صورت 
شاهد این خواهیم بود که بسیاری از این نوجوانان و 
جوانان ساعت‌های فر اوانی را در کوچه و خیابان و با 
دوستان بیهوده بگذ رانند و این الافی و سر گر دانی در 
جای خود خطراتی به همراه می آ ورد که همه ما از آن 
اطلاع داریم. 

به‌هر حال خانواده‌ه ای امر وزی نمی توانند مثل 
گذشته در کنار فرزندانشان باشند واوقات فراغتشان 
>.٭× 0 "ٰ" ٹٰئٰٰ 9 9+“ 
بستر مناسی رابرای افتفال آنان در فصل تایستان 


باانبوھی از مشکلات چه کنم؟ 
پیرزن ۰ساله‌ی هستم که از خوانند گان قدیمی 
شمابه حساب می آیم و تا کنون نیز در طول این ۳۰ 
سال که مجله شسما رامی‌خوانم در رابطه بامشسکل 
خودم هیچ نامه‌ای به شما ننوشته‌ام چون به شکر خدا 
زند گی ام می گذشت و تا سه سال پیش هم از نظر مالی 
مشکلی نداشتم چون فرزندم که با من زند گی می کند 
به سر کار می‌رفت و پولی هم داشتیم که‌از آن استفاده 
می کر دیم.اما از بد حادثه سال پیش یک شب که 
ایشان از سر کار می‌آید اتومبیلی به اومی‌زند وفرار 
می کند. در این تصادف یک پایش به شدت اسیب 
می بیند به طوری که حتی قادر به راه رفتن هم نیست 
بگذریم که برای سلامتی اش در طول این مدت هر 
چه داشتیم هزینه کر دیم تابه زند گی بر گردد. مدتی 
هم با پول ودیعه خانه زندگی مان گذشت که آن هم 
تمام شد. در حال حاضر با این که در یک زیرزمین 
زند گی می کنیم وماهی ۱۶۰ هزار تومان بابت آن 
کرایه می دھیم, چون اجاره خانه عقب افتاده و صاحب 
خانه هم می گوید خانه‌اش رامی خواهد ناگزیر شسدیم 
که به جای دیگری نقل مکان کنیم. البته مدتی است 
که پسرم با همان پای معیوب سر کار می رود تا کمک 
خرج خانه باشد.اما هر جا که می رویم چند میلیون پول 
پیش می‌خواهد که نداریم. ولی اجاره خانه می‌توانیم 

بدهیم... ایا کسی هست که به ما کمک بکند؟ 
رب- تهران 


فراهم آورد. برای آنکه کار امروز را به فردانیفکنیم 
گم ان می کنم می‌توانیم با همین امکانات موجود 
اقداماتی صورت دهیم. 

7 ای مر 
0۸۶ ا نوان در فصل اسان 
بهتر استفاده کرد. آموزش و پرورش می‌تواند خود 
1 ؤ +1 رازه ارس 
برای راه‌اندازی بر نامه‌های فرھنگی هنری و ورزشی و 
تفریحی استفاده کند تامر دم بتوانند باهز ينه اند ک در 
برنامه‌های مختلف و جذاب. فر زندانشان راشر کت 
دهند.برنامه‌هایی که مطابق ذوق و سلیقه آنان و 
در ب ر گیرنده نیازهای فرهنگی. هنری و ورزشی آنان 
است. مثلا کلاس آموزش خوش‌نویسی, کلاس 
طراحی, گرافیک و بر نامه های ورزشی و نظایر آن... 
که‌هم جنبه آموزشی وهم جنبه سر گرمی داشته 
باشد. 

برای علاقه‌مندان به مسایل مذهبی می توان از 
فضای مساجد استفاده کرد که متأسفانه تنها برای 
اقامه نماز و در وقت اذان» مورد استفاده قرار می گیرد. 
راا ماقت و مارد مال رجا را 
می‌توان با تکیه بر فرهنگ دینی در مساجد اجرابی 
کرد. در حال حاضر بسیج مساجد اردوهایی رابرای 
فصل تابستان در نظر می گیر ند که اقدام خوب و 
کدی ات اا کا دست 

گذشته از آن ادارات دولتی ویاسازمان‌هاو 


اسمت جیست؟ 

از یک نفر پر سیدند اسمت چیست؟ 

گفت: کتابعلی... پرسیدند چقدر سواد داری؟ 

چندی پیش که نمایشگاه بین المللی کتاب بر گزار 
شد بنده هم بازدیدی از آن داشتم. اما دیدم که 
داستان این نمایشگاه‌هم مثل داستان کتابعلی شده 
است. هر سال تکرار مکررات و مشکلات همان 
مشکلات سال‌های قبل. از محل نمایشگاه گرفته 
تاخدمات داخلی. سرویس عمومی وعدم تنوع 
کتاب‌ها و... 

تا کی باید این سریال خسته کنندہ تکرار شود. 
نمی شود آن را مثل بانک‌های خصوصی دست بخش 
غیردولتی بدھیم تامشتری مداری بیشتری رعایت 
وہ عباس عابد -اندیشه 
حمله ملخ‌ها به روستاهای لاریجان 
ماتابه‌حال درباره حمله ملخ‌ه ادر مزارع 
کشاورزی در مناطق دیگر دنیا خبر هایی شنیده بودیم 
اما شاید برای خوانند گان جالب باشد که بدانند در 
ایران خودمان‌هم حمله ملخ ها به محصولات باغی 
و زراعی کم اتف اق نمی‌افتد به عنوان مثال ملخ‌ها که 
از جمله از عوارض خشکسالی به حساب می ایند و 
سوغات کشورهای همسایه هستند سالهاست که به 
محصولات زراعیروستاهایلار یجان‌هجوم‌می آورند 
و به اقتصاد کشاور زی منطقه صدمه می زنند. 


ار گانهای مخت ف امکانات متعددی دارند که‌در 
بسیاری از موارد مور د استفاده‌قرار نمی گیرد. بسیاری 
از این مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی و ورزشی در 
۳ احتمان اصلی ان ااانا 
مجموعه فاصله دار د و مجموعه مستقلی به حساب 
می‌آید ومی‌توان از ظرفیت‌های آنان برای پر کردن 
اوقات فراغت جوانان استفاده کرد لازم ات وکه 
دولت طی بخش تامه‌ای به همه اد ارات و سار مان‌ها 
ابلاغ کند که ظرفیت‌های خالی این مجموعه‌ها را 
شناسایی و در این امر مهم به کار گيرند. 
وزارت ورزش و امور جوانان نیز مسوولیت اصلی 
دراب را ید درد ار کات وظر ها 
مو جود خود برای یاریر ساندن به این امر استفاده کند. 
در این میان شهرداری‌ها نیز می توانند بیشترین نقش 
077۲٢‏ نامه‌ها کات وهای 
در پا رک هاو فضاهای عمومی متعلق به شهر داری 
ومجموعه‌های فرهنگی وهنری وورزشی می تواند 
787 اعارا ادر نل 
تابستان برای پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان به 
«چه کنم چه کنم» دچار نشوند. 
کوته سخن این که» تابستان که فرابررسد رها 
تس ار سر 
خواهد شد و خانواده‌ها دراین صورت آسیب خواهند 
دید تمام مسوولین و دست‌اندر کاران و متولیان امر 
باید به کمک خانواده‌ها بيایند. 0 
متأسفانه‌این آفت در بیشتر روستاهای لار یجان به 
باغات و مزارع حمله کرده و آسیب‌های قابل توجهی 
به بار آورده است. علیر غم پیگری‌های به عمل آمده‌از 
سوی کشاورزان به مسوّولین جهاد کشاورزی و اداره 
دفع آفات. تا کنون اقدام چندان مثبتی در امر ریش ه 
کنی این افت به عمل نیامده است. 
جواد مجاوری- لاریجان 
امام و اهمیت به نماز 
مرحوم‌حاج سید احمد خمینی نقل کر ده‌اند: روزی 
که شاه از ایران رفت. ما در پاریس در نوفل‌لوش اتو 
بودیم. پلیس فرانسه به جهت پیشگیری از مسایل 
احتمالی. خیابان اصلی نوفل‌لوشاتو را بسته بود. 
خبرنگاران کشورهای مختلف جهان آنجا بودند. 
از آفریقا آسسیا اروپا, آمریکا آ بودند, شاید ۱۵۰ 
خبرنگار فقط صحبت امام را مخابرہ می کردند. 
امام نیز روی صندلی ایستادہ بود و تمام دوربین‌ها 
و سوالات متوجه امام بود. 
ایشان دقایقی صحبت کردند ومسایل مورد 
نظرشان را گفتند: یک مر تبه در میان سوال و جواب‌ها 
(چون نزدیک ظھر مصاحبه شروع شده بود وحالا 
نیم ساعت از مصاحبه گذشته بود),روبه من کرد و 
گفت: احمد ظهر شده؟ گفتم: بله الان ظهر است. امام 
بی‌درنگ گفتند: والسلام علیکم و رحمه الله وبر کاته... 
و برای انجام نماز آماده شدند. 
فرستنده: مریم پارسا -کوهبنان 


نامه‌به‌سردبیر 
بساسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه های شما. 000 

# محسن پاینده مهر استکهلم سوئد 

بسیار متأسفم که برای تهیه مجله دچار مشکل 
شده‌اید. عین نامه شمارا برای بخش توزیع و فروش 
فرستادم تامور د بررسی قرار گیرد.ان شاالله دوستان 
در بخش اشتراک مشکل شما خواننده عزیز راحل 
می کنند. از لطف فراوان شما نسبت به مجله بسیار 
سپاسگزارم. موفق باشید. 

# حسن واسعی یزدی 

از این که خواننده و نویسنده پر سابقه‌ای 
چون شمادر سن ۷۰ سالگی نیز همچنان با علاقه 
پیگیر مطالب مجله هستند خوشحالم. می توانید 
۳7۸۵2 سح 
از آن استفاده کنم. حرافراز ا 

٭ مجید شمس "باغبادران 

مطالب مربوط به حوزه خبرنگاری شسهر و 
دیارتان رااگر برای ترازو ارسال کنید زودتر به 
نتیجه می‌رسید. موفق باشید. 

٭ پیام سعیدی :از لطف شما سپاسگزارم و در 
انتظار نامه‌های دیگری از شما می مانم. 

#علی پور محبی شسهرری :چند نامه جدید از 
شمابه دستم رسید که برای بررسی بیشتر آنها رابه 
مہرد ارجاع داده‌ام. سرافراز باشید. 

# زهرامترجمی ‏ جهرم 

من هم متقابلاً برای شما توفیق آرزو دارم فکر 
می کنم در همین شماره‌های اخیر یکی از نامه‌های 
شما رابه چاپ سپرده‌ایم. موفق باشید۔ 

٭ مرضیه نصر تی - بندر انزلی 

حق با شماست. خودمان هم سعی می کنیم 
مطالب مذهبی مجله بیشتر شود. از جمله همان 
حکا های مار که ان اره کد ارت و 
سپرده‌ام که شماره‌های مورد نظر تان را در صورت 
امکان برایتان ارسال کنند. 

٭ قنبر یوسفی ‏ آمل ۱ 

نمابر جدید شمابه دستم رسید. آن رابه بخش 
هنری دادم تادر صورت امکان مور داستفاده‌قرار گیرد 
از همکاری خوب شم با مجله خودتان سپاسگزارم. 

# شکوفه .ش ایلام 

نامه شما در نوبت چاپ قرار گرفت. 

٭ب.ج گنبد :بارهااز خوانند گان درخواست 
کرده‌بودم که با اسم مستعار بران مجله نامه 
کو و اگر می‌خواهند ال در مجله درج 
نشودمی‌توانند آن رادر نامه خودقید کنند.چون 
مابه خوانند گانی که به مااعتماد نمی کنند چگونه 
اعتماد کنیم؟ همانطور که گفته‌ام باعرض پوزش به 
نامه‌های خوانند گانی که نام و نشان روشن نداشته 
باشند پاسخ داده نمی‌شود. 


ملسم نف ین داددو کسی کہ بار خود راد دوش 
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9 حطر ترسولاصا 


کشت به مر زای 1۶۷ا آرزوییتطف نی 


بازگشت به مرزهای قبل از جنگ ۶روزه اعراب و 
اسراییل در سال ۱۹۶۷ مسأله جدیدی نیست که این 
روزها مطرح شده و یا از سوی اوباما رییس‌جمهوری 
آمریکا بر روی آن تأکید شود. بلکه از فردای همان 
روزی که ارتش‌های عربی پس از ۶ روز جنگ با 
اسراییل زمین گیر شدہ و قافيه را باختند این مسأله 
از سوی جامعه جهانی و اکثر طرف‌های در گیر مورد 
توجه قرار گرفت تا حدی که شورای امنیت سازمان 
ملل نیز باتصویب قطعنامه ۲۴۲ خواستار عقب نشینی 
اسراییل به مرزھای قبل از جنگ می‌شود. 

از همان زمان تا کنون حتی با وجود تغییر شرایط 
سیاسی‌وامنیتی منطقه‌وسپری‌شد ن‌حد ودنیم قرن‌هنوز 
هم این مسأله به خواسته‌های اصلی ملت‌ها و مردمی 
تبدیل شده که با خواسته ساز مان جدیدالتاسیس ملل 
متحد از یکدیگر جداشدہ و در پشت مرزهای ساخته 
شدہای قرار گرفته‌اند که خواسته قلبی آنهانبوده‌است. 
روزی که سازمان جدیدالتاسیس ملل متحد در ۲۹ 
نوامبر ۱۹۴۷ قطعنامه ۱۸۱ خود رادرباره‌پایان دادن 
به قیمومیت بریتانیا و تقسیم فلسطین به دو کشور 
عربی و یھودی تصویب کرد اعراب به مخالفت با 
این قطعنامه برخاستند در حالی که یهودیان آن را 
می یابد اقدام به تأسیس رژیم اسراییل می‌نمایند. 

به این تر تیب دورانی از جنگ,در گیری وخونریزی 
در قلب خاورمیانه و جهان عرب آغاز می شود که تا 
حال حاضر ادامه داشته و علاوه بر اعراب و اسراییل؛ 
بسیاری از کشورها و ملت‌ها را نیز با خود همراه کرده 

اعراب و اسراییل بارها با همدیگر به جنگ و 
رویارویی نظامی پر داختند ولی ۳ بار به صورت دسته 
جمعی با هم جنگ کردند که فقط در جنگ رمضان 
۷۴ موفقیت تنسی تضیب آعرات د: 
اراضی ان در اختیار یهودیان بود ولی بر اساس طرح 
تقسیم ۷ درصد سهم آنها شده و بقیه به اعراب 
داده شد تا کشور فلسطین را در آن تأسیس کنند. 
اما مخالفت اعراب این اجازه را به فلسطینی‌ها نداد 
تا ابراز عقیده کنند لذا آنها نیز در راستای مخالفت 
اعراب ناگزیر به جنگی تن دادند که شکست از 
این تر تیب یهودیان توانستند کنترل ۷۸ درصد از 
سرزمین فلسطین را در دست بگیرند. دومین جنگ 
فراگیر اعراب و اسراییل که به جنگ ۶روزه معروف 
است در ژوئن ۱۹۶۷ روی می دھد که فقط ۶روز طول 


۶ مهم ےس ی 


می کشد و طی آن تمامی سرزمین فلسطین به اشغال 
اسراییل در می آید و اعراب بخش‌های گسترده‌ای 
از سرزمین‌ھای خود را از دست می دھند که شامل 
سرزمین‌هایی در سوریه. مصر. اردن و لبنان می شود. 

پس از این جنگ: شورای امنیت سازمان ملل 
قطعنامه ۲۴۲ را مبنی بر عقب‌نشینی اسراییل به 
مرزهای قبل از جنگ تصویب می کند یعنی اسراییل با 
عقب‌نشینی به مرزهای پیشین ۲۲ درصد از سرزمین 
قلسطین را به اعراب پس بدهد که شامل نوار غزہٴ 
کرانه غربی روداردن و شرق بیت‌المقدس می‌شود. 

فو ی جک هگا ااب و اراتا 
در رمضان ۱۹۷۳ مصر و سوریه به موفقیت‌هایی 
می رسند ولی بااین حال نمی توانند اراضی اشغالی خود 
را باز پس بگیرند. مصر در پی امضای قرارداد کمپ 
دیوید, اسراییل رابه عقب‌نشینی وادار کر ده و موفق به 
بازیس گیری سرزمین‌های خود می‌شود. در حالی که 
سوریه ولبنان همچنان در تلاش برای اخراج اسراییل 
از بلندی‌های جولان و مزارع شبعا هستند. 

اسراییل نیز پس از صلح از عقبه عقب‌نشینی کرده 
و به حقوق اردن گر دن می‌نهد. 
۸ که زنرال «آلن بی فرمانده ارتش انگلیس 
اقدام به اشغال بیت‌المقدس می کند تا حال حاضر 
بیندازیم با این واقعیت مواجه می‌شویم که در این 
سال‌ها قبل و یا بعد از تقسیم فلسطین -بندرت مردم 
فلسطین اجازه تصمیم گیری واظهار نظر داشته‌اند و به 
همین دلیل سر نوشت آنها با آنچه در دیگر کشورهای 
عرب خصوصا مصر و سوریه می گذشت گره خورده 
و آنها ناگزیر بودند به خواسته‌های جمال عبدالناصر 
یا حافظ اسد تن داده و سیاست‌هایشان را با اهداف و 
دید گاه‌های آنها هماهنگ سازند. 

مقوله باز گشت به مرزهای قبل از جنگ ۶ روزه 
حتی پس از جنگ رمضان ۱۹۷۳ مورد تا کید شورای 
امنیت سازمان ملل قرار گر فته و در این رابطه قطعنامه 
شماره ۳۳۸ تصویب می‌شود که هر دوی آنها با 
مخالفت اسراییل مواجه می گردد. تا این که با تغیبر 
شرایط: دو طرف دست به تجدید نظر در سیاست‌های 
خود زده و بسیاری‌ از قطعنامه‌ها و مسایلی را که سال ھا 
رد می کر دند می پذیرند. 

به طور مثال در اجلاس شورای ملی فلسطین 
(پارلمان در تبعید فلسطیی) در سال ۱۹۸۸ء 
قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ مورد پذیرش قرار گرفته 
و تأکید بر جنگ مسلحانه از منشور ملی فلسطین 
حذف می‌شود. 


ارو ۳۶۷۱ 


مسأله مرزها پس از اسلو 

در طول سال‌هایی که از جنگ و درگیری میان 
اعراب و اسراییل می‌گذرد همواره مردم فلسطین از 
دولت‌های عرب تبعیت کرده و بندرت توانسته‌اند به 
شورت مستفل خواسته‌های خود را مطرح سازند. 

به طور مثال در سال ۱۹۹۳ که عرفات ورابین سران 
وقت فلسطین واسراییل قرار داد اسلورادربارەدستیابی 
به صلح امضا می‌کنند حافظ اسد رییس‌جمهوری 
سوریه که لبنان راباخود همراه کرده بودلب به اعتراض 
گشوده و در راه تحقق این قرارداد کارشکنی می کند 
صرفاً به این دلیل است که فلسطینی‌ها می‌خواستند 
به تنهایی درباره آینده و سرنوشت خود تصمیم گیری 
کنند. همین کارشکنی‌هاواقدامات خلاف سوری‌ها که 
با فعالیت‌های تخریبی یھودیان افراطی همراه گردید 
تحقق قرار داد ۱۹۹۳راعقیم گذارد تاحدی که امروزه 
باسپری شدن بیش از یک دهه خبر واثری از ان نیست 
بايد قرارداد ۱۹۹۳ اسلو رامرده به حساب آورد. 

فلسطینی‌ها قبل از قرارداد ۱۹۹۳ اسلو تقریباً 
در ارتباط با سرزمین خود نقشی ایفا نمی کردہ و تابع 
دید گاه‌ها و نظریات پایتخت‌های عربی بودند. 

تا زمانی که عبدالناصر زنده بود. مصر برای 
فلسطینی‌ها تعیین تکلیف می کرد. پس از آن نوبت 
ملک حسین رسید که ماه عسل انها در جریان قتل 
عام سپتامبر سیاه ۰ خاتمه می‌یابد. 

به این ترتیب فلسطینی‌ها به لبنان رانده می‌شوند 
تا وابسته به سوریه و حافظ اسد شوند. جنگ داخلی 
لبنان که در سال ۱۹۷۵ آغاز شده و یک طرف آن را 
آوارگان فلسطین تشکیل می داد ند لطمه‌ای اساسی به 
اعتبار آنها وارد می‌آورد. 

در این سال‌ها فلسطینی‌ها حتی قادر به کنترل آن 
بخش ازسر زمین‌خودکه‌د رطر حتقسیم‌باید کشورعربی 
فلسطین در آن ایجاد می‌شد نبودند. زیراپس از جنگ 
سال ۱۹۴۸ که‌اسراییل موفق به اشغال ۷۸دررصد ازاین 
سرزمین شد نوارغزه که ۱/۵ درصد فلسطین راشامل 
می گر دید به اشغال مصر د ر آمده‌و کرانه غربی که ۲/۵ 
درصد فلسطین بود تحت اشغال اردن قرار گرفت. 
فلسطینی‌ها فقط در سال ۹۶۸ ۱ در جریان جنگ کرامه 
موفق به شکست اسراییل می‌شوند. این جنگ قدرت 
قلسطینی ها را آشکار ساخت اما اژ سوی حکومت‌های 
عربی جدی گرفته نشد به گونه‌ای که تا سال ۱۹۹۳ 
هميشه کشورهای عربی درباره سر نوشت فلسطینی‌ها 
تصمیم می گرفتند که بارزترینش را در کمپ دیوید 
شاهد بودیم که انورسادات رییس جمھوری وقت مصر 
با مناخیم بگین نخست وزیر اسراییل علاوه‌بر وضعیت 
صحرای‌سینا, در باره موقعیت سرز مین‌های اشغالی نیز 
تصمیم گیری کردند. 

اسراییل در طول سال ‌ھابی که از تصرف فلسطین 
می‌گذرد همواره سعی کرده مناطق و اراضی مورد 
نظرش را به صورت رسمی ضمیمه خود سازد به 
طوری که در سال ۱۹۸۲ جولان اشغالی سوریه به 
اسراییل ملحق می شود و یا بیت‌المقدس «اورشلیم» 
پایتخت همیشگی و ابدی اسراییل لقب می گیرد. 


امروزه دید گاه‌های مختلفی درباره مرزهاء موقعیت و 
جایگاه کشور مستقل فلسطین در میان فلسطینی‌هاء 
اعراب و مسلمانان به وجود آمده است. این دید گاه‌ها 
راباید به ۳ دسته تقسیم کرد که عبار تند از: 

۱- یک دسته از فلسطینی‌ها و کشورهای عرب و 
مسلمان بر نابودی اسراییل و آزادی تمامی سرزمین 
فلسطین تاکید می ورزیدند. آنها اسراییل را یک رژیم 
غاصب ونامشر وع می دانند که باید از بین برود.حماس 
و گر وه‌های رادیکال فلسطین که هر گونه مذاکره‌رانفی 
می کنند در این راستا قرار دارند. 

عبدالعزیز رییسی از رهبران حماس که توسط 
اسراییل ترور شد بارها گفته بود. حماس به‌بیرون راندن 
اسراییلی‌هااز سرزمین‌های اشغالی متعھد است. 

۲ - دسته دوم. گروهی را شامل می‌شود که 
خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین در ۲۲ درصد 
اراضی این سرزمین است که قبل از جنگ ۶ روزه در 
اشغال ارتش‌های مصر و اردن قرار داشته و شامل 
نوار غزه» شرق بیت‌المقدس و کرانه غربی رود اردن 
می‌شود. 


در راس این گروه‌ها یاسرعرفات رهبر پیشین 
فلسطین و بسیاری از کشورهای عرب و مسلمان 
قرار دارند. آنها خواستار همزیستی مسالمت آمیز 
فلسطینی‌ها و اسراییل هستند. 

عرفات می گوید: بدون عقب‌نشینی کامل نیروهای 
اسراییل از اراضی اشغالی در فلسطین تامرڑھای تعیین 
شدەدر ۴ژوین ۹۶۷ ١(قبل‏ ازجنگ ۶ روزہ)صلح تحقق 
نخواهد یافت. ولی مسأله صرفا تشکیل کشور مستقل 
فلسطین در ۲۲ درصد اراضی این سرزمین نیست 
پلکه مقوله اصلی پایتخت آن است که گفته می شود 
بیت‌المقدس برای این مسأله در نظر گر فته شده است. 
عرفات: عمروموسی دبیر کل پیشین اتحادیه عرب. 
وزیر خارجه انگلیس همراه با تعدادی از سران عرب 
برای حل این مشکل خواستار تعیین بیت‌المقدس به 
عنوان پایتخت فلسطین و اسراییل می‌شوند. آ نها معتقد 
بودند تل آویو و رام‌لّه پایتخت‌های سیاسی این دو 
کشور باشند در همین حال بیت‌المقدس«اورشلیم» 
پایتخت مشترک آنها تعیین شود تا اختلاف بر سر این 
شهر برطرف گردد. 

۳-اين گروه در بسیاری زمینه‌ها دید گاهی مشابه 
عرفات و کشورهای محافظه کار عرب دارند ولی در 
کنار ۲۲ در صد از اراضی فلسطین, دو خواسته دیگر را 
مطرح می سازند که شامل باز گشت آوار گان فلسطین 
به خانه و کاشانه خود و تشکیل کشور مستقل فلسطین 


با پایتختی بیت‌المقدس می‌باشد. به این صورت 
که اسراییل شرق بیت‌المقدس را به فلسطینی‌ها 
واگذارد. 

اسراییل در جنگ ۶ روزہ اقدام به اشغال شرق 
بیت‌المقدس کردہ و در ۳۰ ژوئن ۱۹۸۰ پارلمان این 
رژیم, بیت‌المقدس (اورشلیم) را به عنوان پایتخت 
دائمی و ابدی و غیرقابل تجزیه اسراییل اعلام 

اسراییلی‌ها بارها اعلام کر ده بودند که باز گشت به 
مرزهای ۱۹۶۷ غیر ممکن است. همچنین فلسطینی‌ها 
قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ رانفی می کر دند. اما شر ایط 
تغییر یافته ودر نهایت دوطر ف دست به تجد ید نظر در 
سیاست‌ها و دید گاههایشان می‌زنند. در سال ۱۹۸۲ 
عرفات تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان 
ملل را درباره فلسطین به رسمیت می‌شناسد. 

مقایسه ۲ دید گاه‌احمد شوقیری و یاسر عرفات که 
رهبران سازمان آزادیبخش فلسطین«ساف» بودند 
می‌تواند گویای تحولاتی باشد که در این سازمان به 
وجود آمده است. احمد شوقیری اولین رهبر ساف 
می گفت:من مایل نیستم هیچ کدام از اسر اییلی‌ها زنده 
بمانند. واعراب جداقصد دارند تمامی بهودی‌ها رابہ 
دریا بریزند. اما عرفات معتقد بود هیچ راه حلی در 
قبال مسأله فلسطین جز با بازگرداندن بیت المقدس و 
بازگشت آوا ر گان به کشورشان عملی نیست. 

فتاه موم طائی کے سم مدا 
با اسراییلی‌ها نداشته و آن را پایتخت فلسطین 
می دانندھمین مسأله بر روند مذاکرات دو طرف تأثیر 
منفی بر جای گذارده‌است. 

در این شرایط باید اعلام کرد: 

تأ کید اوباما بر بازگشت به مرزهای قبل از جنگ 
۶روزه سال ۱۹۶۷ نشان دهنده تغییری اساسی 
در دیدگاه کاخ سفید است که می‌تواند به منزله 
جانبداری از فلسطینی‌ها تلقی شود در حالی که‌در زمان 
نخست‌وزیری اسحاق رابین در این زمینه توافق‌هایی 
صورت گرفته بود. 

شورای ملی فلسطین در سال ۱۹۸۸ ضمن 
حذف جنگ مسلحانه از منشور ملی فلسطین, اقدام 
به پذیرش قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ می کند. در 
ادامه عرفات در نامه‌ای به تاریخ سپتامبر ۱۹۹۳ 
قطعنامه‌های مزبور را می پذیرد. در این نامه آمده 
بود: با توجه به دوره جدید و امضای اعلامیه اصول 
کلی و بر اساس قبول قطعنامه‌های ۲۴۲ ۲۳۸شورای 
امنیت سازمان ملل, سازمان | زادیبخش فلسطین ان 
بخش از مفاد منشور فلسطین را که منکر حق وجود 
اسراییل است وبا تعهدات یادشدہدر این نامه سا زگار 
نیست ملغی اعلام می کنم. 

در ایسن رابطه اسحاق رابین نخسستوزیر وقت 
اسراییل نیز در سپتامبر ۱۹٩۹۳‏ خطاب بەعرفات 
می ٹویسے: دولٹ اسراییل شناساہی سازمان 
آزادیبخش فلسطین رابه عنوان نماینده‌مردم فلسطین 
و آغاز مذاکره‌با این سازمان در چارچوب فر ایند صلح 
خاورمیانه تصویب کرده است. 


#۶ به گفته سختگوی قوه قضاییه. پرونده فائزه 
هاشمی به داد گاه رفت. 


۶ مصباح یزدی. جریانات انحرافی را مترصد 
ضربه زدن به نظام معرفی کرد. 

۶ رییس کل بانک مر کزی‌وعده‌داد ۴ ۲ساعته 
نرخ ارز را پایین می آورد. 

* آلودگی هوا افزایش سرطان ریه و معده را 
برای تهرانی‌ها در پی داشت. 

٭ آب. برق, گاز و سوخت در فروردین ماه ۹۰ 
درصد گران شد. 

٭ لاریجانی دولت را از دخالت در انتخابات 
پارلمانی بر حذر داشت. 

٭ ایران خواستار کمک روسیه برای ساخت 
ماهواره «ایران‌ست» شد. 

+ حمام‌های تاریخی ایران قلیان خانه 
شده‌اند. 

۶« استان فارس به ۲ استان تقسیم می‌شود. 

٭ بقایی رییس سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری به ۴ سال انفصال از خدمت محکوم 
شد. 

٭ نیکاراگوئه قرار است بابت بدهی ۵ ۲ ساله 
خود به ایران پشم بدهد. 

٭ احمد توکلی. دولت احمدی‌نژاد را 
اک دروو دراک اقا امد 

٭ در یمن, شورای موقت ریاست جمهوری 
تشکیل شد. 

-حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 
تر کیه پیروز شد. 

6 ارتش سوریه کنترل شهر مرزی بسر الشغور 
رادر دست گرفت. 

6 نجیب میقاتی دولت جدید لبنان را تشکیل 
داد که حزب‌الله و حامیانش را در بر می گیرد. 
٭نیروی دریایی ویتنام در منطقه مورد مناقشه 
با چین مانور بر گزار کرد. 

٭ البرادعی در انتخابات ریاست‌جمهوری 
٭ اردوغان آمادگی خود را برای اعطای 
پناهند گی به قذافی اعلام کرد. 

+ داد گاه مبارزه با تروریسم پاکستان حکم 
بازداشت ژنرال مشرف را صادر کرد. 

٭ رھبر القاعده در شرق آفریقا در سومالی 
٭ فرار سوری‌ها و پناهندگی آنها به ترکیە 
ادامه دارد. 

۴ ا خواستار عطیل پروگاه‌های 
هسته‌ای در کشورشان شدند. 

٭ پادشاه اردن دستور عفو ۱۰ هزار زندانی 
سیاسی و عادی را صادر کرد. 

٭ کر زای از اوباما خواست از افغانستان خارج 


مس .ےس کے چیز ی رامانند شک و دودلی ماع 


فی 9, 


6 حطر ت امیر (ع) 


سه‌گانه 
یک اسنیضاح نرم 


# اجرای قانون مدشضدی پاراته‌ها در 
سالهای نخست » اقنصاد ایران رابا رکود 
مواجه می‌کند و رک ود اقتصادی به معنای‌از 
دست رفتن موقعیتهای شغلی خواهد بود 


برای سال ٩۰‏ دو میلیون و پانصد هزار شغل در 
کشسور ایجاد خواهد شد. این وعده‌ای بود که رییس 
جمه ور و بلافاصله پس از او همکارانش در ابتدای 
سال دادند ووعده کر دند پس از پروژه بز رگ مسکن 
مهر که قرار شد میلیونها خانه در آن ساخته شود 
و کلید هایش میان ایرانیان تقسیم شود. این دومین 
طرح بز ر گی است که با اعداد میلیونی به مردم 
تحویل داده خواهد شد و این در حالی بود که هنوز 
بسیاری به ویژه نمایند گان مردم در مجلس شورای 
اسلامی‌از یاد نبر ده‌بودند که برای سال ٩۸نیز‏ دولت 
باسینه‌های سپر.اعلام کرد که یک میلیون و ششصد 
هزار شغل ایجاد کر ده و به این تر تیب در سالهای ۸٩‏ 
و ۰٩.دولت‏ ادعا کرد که ۴ میلیون شغل در کشور 
ایج اد می گردد. عدد ادعا که به چهار میلیون نفر 
رسید, دیگر صبر نمایند گان مجلس نیز به سر رسید 
و جلسهای تشکیل شد تا طی یک پیشنهاد ابتکاری 
بی آنکه سوّال یا استیضاحی در کار باشد.دو وزیر از 
سوی‌دولت بارییس مر کز آمار ایران‌همراه‌شوند. 
به مجلس بیایند ودر برابر دید گان و گوشهای‌شنوای 
مردم به سوالات نمایند گان درباره‌این عددهای 
میلیونی اشتغال توضیح دهند چرا که ازاوضاع و 


عافقان میلیون 


#دولت‌اما همچنان در براب رای نانتقادات 


بر روی‌اعدادمیلیونی خودپا می‌فشارد و 
این اسندلالات نیز شنیدن ی است 


دولتی ان معتقدن د طبق آمار سازمان‌ملل,در 
جهان این روزها بیش از ۶۵۰میلی ون نفر بیکارند 
اقتصاددانهای پر شماری رادر جهان گرفته است. 
این‌باوراست که‌دولت تمام اس تانداران رامسؤول 
اشتغال در ۱استان کشور کرده‌و یس از مدتها که 
مسؤول اشتغال در کشور نامعلوم بود. این وظیفه بر 
عهده‌این ۳۱ نفر قرار گرفته والبته استانداران نیز در 
به این دبیر خانه ارسال کرده‌اند که این افراد در سال 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


احوال‌اقتصاد کشور آنچتانیوی خوشی که‌معنایش 
ایجاد ۴ میلیون شغل تنها طی دو سال باشد بر نمی آید. 
اولین نکته جالب توجه اینکه منتقدان به این آمار ۴ 
میلیونی معتقد بودند که دولت معنای ویژه‌ای از شغل 
رادر این آمار مورد استفاده‌قرار داده به این معنا که 
اگر ادعامی کند این تعداد شغل در کشور ایجاد شده 
منظورش از شاغل کسی بوده که در هفته حداقل دو 
ساعت کار می کن دا حتی اگر حق بیمه هم برای او 
پرداخت نمی گردد. در حالی که اشتغال و کار اگر در 
هفته تنها به دو ساعت بر سد این معنای حقیقی شغل و 
کار قابل اتکارابرای کار گر و در فضای‌اقتصادی جامعه 
نخواهد داشت.چرا که نه تولید ی ونه در آمد چندانی از 
این مقدار اند ک کار. حاصل نخواهد شد وبه‌اين تر تیب 
بسیاری از موقعیتهایی که دولت آنها راموقعیت شغلی 
به شمار اوردہ در حقیقت چیزی جز یک فعالیت 
اقتصادی چند ساعته‌نبوده است.عده‌ای دیگر معتقد 
بودند حتی در میان همین شغلهای دو ساعته» پس از 
بررسیهای انجام شده‌موارد بسیاری دیده‌شده که یک 
شغل‌ایجاد شده.از 
سوی‌چندمر کز در 
امار ذکر شدہ برای 
نمونے بانکی که وام 
برای اشتغال‌زایی 
داده به دولت اعلام 
کرده که یک شغل از 
طریق این وام. ایجاد 
شده و سازمانهای 
اجرایی‌هم که این وام 
راگرفته‌اند تاشغل 


دقیق ترهشت‌درصد 
خطادراین اف اس 3 
آمار تشخیص داده‌و 
همان عدد یک میلیون و ششصد هزار نفر رااعلام کرده 
است. از سوی دیگر این دبیر شورای عالی. اشتغال نظام 
آموزش دانشگاهی رادر راستای ایجاد شغل نمی داند 
وایجاد سازمان ملی مهارت را گام دیگر دولت برای 
مر کز آمار ایران گفته‌های شنید نی تری دارد.اینکه 
که میان مر دم توزیع شده و خودشان آنها راپر کرده‌اند 
به‌دست آمده‌وبر خلاف ۰ کشور جهان که معیار 
اشتغال را همان دو ساعت کار در هفته می دانند در این 
پرسش نامه‌هاتنها کسانی شاغل ودارای‌شغل فرض 
شده‌اند که دوروز در هفته شاغل هستند. یعنی در هر 
ماه‌هشت روز سر کار می‌روند و به این تر تیب آمار 
بیکاری در ایران که در بهار سال ٩‏ سیزدهو نیم 
درصد بوده, در بهار سال ۰ ٩‏ به یازده‌ونیم درصد 
کاهمش بیدا کرده‌واین در حالی بودهاست که هر 


ارو ۳۶۷۱ 


ایجاد کنند یک بار دیگر همان شغل رادر آمار آورده‌اند 
که از طریق این سازمان اجرایی: شغلی ایجاد شده!نکته 
دیگر برای اثبات غیر واقعی بودن عدد یک میلیون و 
ششصد هزار شغل در سال گذشته اینکه مطابق اعلام 
دولت در ازای هر ۵۰ میلیون ریال سر مایه گذاری در 
بخش صنعت یک شغل مھیامی شود و در سال گذ شته 
۰ ۰ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده وبه اين 
تر تیب باید درس ال گذ شته دوهزار و پانصد میلیارد 
تومان در صنعت سر مایه گذاری شده باشد در حالی 
که نمایند گان منتقد معتقد بودند. چنین رقم بزرگی 
در یک سال گذشته به صنعت ایران وارد نشدہ است. 
اشکالات به این آمار یک میلیون وشش صد هزاری 
همچنان ادامه داشت و شاید بز رگترین تردیدی 
که به‌ صحت این آمار والبته اثر این عدد وارد شد 
اینک, بر اساس ادعای منتقدین هر چند ممکن است 
بامحاسبات عجیب وویژہای این عددبه دسست آید 
امانکته اینجااسست که در کنار این روشها در بخش 
اشتغال, ریز شهای فراوانی هم ایجاد شده واین ریز شها 
واز دست رفتن موقعیتهای شغلی قبلی, آنچنان فراوان 
بوده که اثر رویشهای جدید رااز بین بر ده‌است. مستند 


سال یک میلیون و هفتصد هزار نفر در ایران متقاضی 
جدید برای شغل به بازر وارد می‌شوند. دولت از نظر 
خود.یک گام مهم دیگر نیز برای مبارزه‌بابیکاری 
برداشته و تو سط وزارت تعاون» سامانه‌ای ایجاد کرده 
که تمام بیسکاران می توانند در آن ثبت نام کردەو 
برای‌یافتن شغل توسط مشاوران و کارشناسان این 
سامانه» مشاوره و راهنمایی دریافت کنند. سامانه‌ای 
که تا امروز هفتصد هزار نفر در آن ثبت نام کرده‌اند و 
البته تنها ۲۰۰ هزار نفر از خدماتش بهره‌مند شده‌اند. 
دولت آمار جمعیت فعال ایرانیان( کسانی که باید 
مشغول کارباش ند)رادر سال ۵۰۸۹ ۲میلیون نفر 
اعلام کرد وبه عنوان آخرین نکته نیز وزیر تعاون از 
بانک توسعه تعاون پاد کرد کهبایدبه توسعه تعاونیا 
کمک کنداما کل سرمایه‌اش ۰ ۵۰میلیارد تومان 
بیشتر نیست و توان چندانی برای کمک به تعاونیها 
در اختیار ندارد. ۳ 


این ادعانیز بالارفتن قیمت‌نهاده‌های تولیدومواد 
اولیه در اثر اجرای قانون هد فمندی بارانه‌هااست 
که باعث افزایش هز ينه تولید شده در حالی که به 
تولید کنند گان اجازه افزایش بهای کالای تولید شده. 
داده‌نشده و تولید کننده ناچار شده‌بخشی از نیروی 
کار سابق خود را کنار گذارد تابا ضرر مواجه نشود. 

واردات‌بی‌رویه از خارج نیز به این معضل دامن 
زده واعتراضات کار گران اخراج شده. هر روز در 
برابر دفاتر نمایند گان مردم در حوزه‌های انتخابیه, 
تکرار می گر دد. رییس مر کز پژوهشهای مجلس نیز 
چند عدد رانشان داد تا نشان دهد این ادعای دولت 
با منطق اقتصادی هیچ همخوانی ندارد. 

رشد اقتصادی کشور در میان سالهای ۷۸ تا ۸۶. 
حدود ۶درصد بوده و در این سالها به طور میانگین 
تنها حدود ششصد هزار شغل جدید ایجاد شده است 
ودرسال ۹ که نرخ رشد اقتصادیش هنوز از سوی 
دولت رسماً اعلام نشده وصند وق بینالمللی پول. 
رشد آنراحدود یک درصد تخمین زده چگونه ممکن 
است میزان اشتغال ایجاد شده به عد د عجیب یک 
رايوق وتسد هرارش ل شید هاشد کمن ار 
آمار چکهای بر گشتی در سال ۸۶ تنها ۵ درصد بوده 
که‌در سال ٩‏ به دوازده‌درصد می رسد. واین آمار 
چکهای بر گشتی نیز وضع ناخوش‌ایند تولید و کار 
اقتصادی و بحران در اشتغال رانشان می‌دهد. 

در آخرین جلسه‌ای هم که یکی از معاونان بانک 
مرکزی‌بابرخی‌نماین د گان مجلس بر گزار کردهو 
تنهاچند روزاز آن می گذرد.این معاون بانک مر کزی 
پذیرفته است اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در 
سالهای نخست اقتصاد ايران رابار کود مواجه 
می کند و ر کود اقتصادی به معنای از دست رفتن 
موقعیتهای شغلی خواهد روڈ ۰ 


دثیثه یکصد و يسنم 

اح 4 یش از حذوه سا ساعت بایان گرقٹ 
مجلس قانع نشد که‌درسال ۹ یک میلیون و ششصد 
هزارشغل جدید ایجاد شده‌ونسبت به‌ایجاد ۲/۵ 
میلیون شغل در سال ۹۰ نیز ہسیارمشکوک ومردد 
بودو به دولت اصرار داشت برای راستی آزمابی این 
ادعاهااسناد معتبر تر واطلاعات دقیق تری به‌مجلس 
ارائه شود. دولت نیز چیزی جز همانها که گفته شد در 
چنته نداشت وبه این تر تیب این حدود سه میلیون 
نفربیکاری که مطابق آمار در ای ران,جویای کارو 
شغل هستند. همچنان چاره‌ای ندارند جز اینکه با 
کسب مهار تهای جدید و استفاده از اند ک حمایتهایی 
که برای‌اعطای وامهای اشتغال زاو جود دارد. خود 
آستین همت بالازنند وشغل وحرفه‌ای دست و پا 
کنند به ویژه‌اینکه مطابق اعلام وزارت تعاون | کثریت 
جمعیت جویای کار ایران در سنین جوانی (۲۴ تا ۳۰ 
سال) هستند وهنوز فرصت برای یاد گیری مهار تهای 
جدید و مورد نیاز بازار فراوان دارند. ‌ 


قطرہ ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
7 2 5 
ترجمه های یاجوج ماجوج 
قطره این هفته را آغاز می کنم. نخست ترجمه‌ای 
یأجوجی و سپس بررسی آن رامی‌نویسم: 
مثال:«آ یاانسان‌شادی‌هستبد یااین که فکر می کنید 
شادی به اندازه کافی در زند گی‌تان وجود ندارد؟ خوشی 
پنھان, شمع خاموش شده است یعنی به محض این که 
خود فرد اراده کند. می‌تواند از گرمای آن بهره ببرد. 
۳ یی ۱ ای راک 
نشان‌دهنده وجود شادی در زندگی افراد است. به شما 
معرفی می کنیم و اگر این نشانه‌ها در زند گی شما وجود 
داشته باشند. یعنی این که زند گی خوب و شادی دارید... 
اسیر بودن در دام عشق می‌تواند شادی بیشتری را 
نصیب افراد کند.» این تر جمه را که از متنی نیم صفحه‌ای 


بر گزیده‌ام. ویرایش و سپس بررسی می کنم: 

ویرایش وبررسی:«آیا شادیدیانه؟ خوشی پنهان 
مانند سے حاموش است و اگر بخواهید؛ می‌توانید از 
گر مای (روشنایی) آن‌بهره‌ببرید. به ٩‏ نشانه شادبودن 
اشاره می کنم: اسیر بودن در دام عشق. شما را شادتر 
می کند.» 

بررسی: ترجمه ویرایش نشده ۹۲ کلمه و ۴۴۵ 
کاراکر وفاصله است ویر ایس کدی کلمه و ۱۳۲ 
کاراکتر و فاصله است. مفهوم هر دو یکی است با این 
فرق که‌اولی پر از کلمات زیادی است واگر همه تر جمه 
راویرایش کنیم. به جای نیم صفحه. یک سوم صفحه 
خواهد شد. 

بررسی زبانشناختی: چرا این ترجمه پس از 
ویرایش کوتاه شد؟ ۱-زیرانویسنده اصلی آن رابرای 
انسان‌ها نوشته است پس لازم نبوده بگوید: آیا شما 
انسان شادی هستید. ۲-شادی انسان‌ها در زندگی 
آنها روی می‌دهد پس نیازی نیست که تا کید کند آیا 
شادی به اندازه کافی در زند گی تان وجود دارد. ۲- 
7+ است. ارہ شادی او به 
نظر خودش کافی است پس نباید بنویسد: به اندازه 
کافی شاد هستید. ۴-شمع خاموش شده غلط است 
و نباید هنگام نوشتن از جمله‌های مجهول استفاده 
کنیم مگر این که فاعل نامشخص باشد. ۵-به محض 
این که خود فر د اراده کند. می‌تواند از گرمای آن بهره 
برد اس ارت توا ار است رل رز( 
ES‏ 
بخواهید. مفهوم را می رساند و خواستن, دارای اراده 
کردن نیز هست. ب: نویسندہ و مترجم و ویراستار 
این متن به موضوع ساده‌ای توجه نکر ده‌اند. کسی جز 
ملانصرالدین از گرمای شمع بهره نمی برد. پس باید 
می‌نوشت: روشنایی نه گرما. 

زنگ تفریح: روزی ملانصرالدین با دوستانش 
شرط بست که در سرمای زمستان و بدون آتش 
می‌تواند روی تپه‌ای شب را صبح کند. چون صبح 
شد دوستانش پر سید ند: جون ما راست شو بگو! 


از انش استفاده نکر دی؟ ملانصرالدین گفت: 
اون دور دورا؛ از پنجره یه خونه‌ای یه شمعی دیدم که 
روشن بود. از گرماش بهره‌مند شد م. دوستانش گفتند 
شرط رو باختی و باید به ما ناهار بدھی. ملانصرالدین 
پذیرفت و به آشپزخانه رفت. دو ساعت از ظهر 
دیگی بود.اشاره کرد و گفت: منتظرم آب جوش بیاد... 
به همین دلیل است که این بخش تر جمه دو بار و شاید 
یک بار برای متر جم ویک بار برای ویر استار. 
۶-عبارت طولانی «ما در اینجا ۹ علامت را..» 
تا «زند گی خوب و شادی دارید». بسیار یاجوجی س 
اک جر زیا در اعا کے در کاک و جراد 
بنویسد در اینجا؟ اگر ننویسد. آیا خواننده فکر کند 
دراینجا ٩‏ علامت و در جایی دیگر ۹۰علامت دارد؟ 
«نشان‌دهنده وجود شادی در زندگی افراد است. به 
شما معرفی می کنیم» باز هم یأجوجی است زیرا گفتم 
که این متن را برای انسان نوشته وشادی انسان هم 
اضافی را نوشته است. از این نگذشته. این نشانه‌ها را 
معرفی کرده یا توضیح داده یا نام برده یا چه؟ «اگر 


لب 


و 
این که زند گی خوب و شادی دارید» حالا دیگر شا اکا 
به‌خوبی تشخیص می‌دهید که این عبارت افزون 9 
براین که یأجوجی است. عدمش به ز وجود است زیرا 
از سیر تا پیازش اضافی است. ۷-«اسیر بودن در دام ار 
عشق می تواند شادی بیشتری را نصیب افراد کند». 
«می تواند» ترجمه 31 انگلیسی است که با ساختار 
زبان فارسی سنخیت ندارد. همچنین چه کسی گفته 
است اسیر بودن دردام عشق ما راشاد می کند؟ اسارت ۲۱٩‏ 
آن هم در دام عشق, به افسرد گی می‌انجامد. شاهد:ای زلا 
وای بر اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد. 
صیاد رفته باشد... ع ما راشاد می کند امانه عشقی 
که در دام اسیر کرده باشد. کسی که دلش سر شار از 
عشقی باشد که هجران ندارد. صد البته که شاد است. 
سعدی نازنین می گوید: فرق است میان آن که يارش 
در بر /با آن که دو چشم انتظارش بر در. نیازی نیست 
که ثابت کنم اسیر بودن در دام عشق, شادی نمی آورد 
زیرا خوانند گان این قطره‌ها دست کم یک بار در دام 
عشق اسیر شده‌اند و می‌دانند جه ناگوار است. حافظ 
هجران کشیده خودمان بارها گفته است: درد عشقی 
کشیده‌ام که مپرس /زهر هجری چشید هام که مپرس. 
یاد باد آن گوینده‌رادیو که‌اين شعر راچنین خواند: درد 
عشقی کشیده‌ام کمپرس.تقصیری‌هم نداشت زیر آن 
رابارسم الخط قدیم و پیوسته نوشته بودند. مثل همین 
مترجم ذی‌قیمت که تقصیر ندارد زیر | او متر جم است 
و شسته رفته کردن کارش وظیفه ویراستار است. به 
اميد روزی که نویسند گان و متر جمان و ناشران ما نیز 
مانند خارجی‌ها ویرایش را از نگارش مهم‌تر بدانند. 


ادامه دارد 


استان گیلان سے زمین طلای سبز از دیدگان 
67 تا 
۴ هزار کیلومترمربع مساحت دارای جاذبه‌های 
تاریخی و طبیعی کم نظیری چون ساحل زیبای دریای 
خزر, جنگلهای انبوه» شالیزارهای وسیع. زیستگاه‌های 
پرندگان, آبگیرهاء رودهاء تالاب‌هایی وسیع و... است. 

گیلان مجموعه‌ای است از شاهکارها و مواهب 
خدادادی حاصل دریای آبی خزر, تجلی یافته در 
آیینه امواج نیلگ ون کرانه‌های دل‌انگیز, جلگه‌هاء 
کوهپایه‌های جنگلی با شالیزارهای سبز و طلایی بر نج. 
عطر خوش سبز چای, ییلاقات باصفا و رود خانه‌هایی 
زلال و پر پیچ و خم که شاید در خارج از این استان تنها 
بتوان همه این بهشت چشم‌انداز راباهم تنها در رؤیابی 
شیرین وغیر واقعی تصور کرد. یکی از زیباترین مناطق 
دیدنی این استان شهرستان لنگرود می‌باشد. 

موقعیت جغرافیایی لنگر ود 

شهرستان لنگرود با وسعت ۴۳۰/۲۰۶ 
کیلومتر مربع در ارتفاع ۱متر از سطح دریای خزر 
قرار دارد.اين شهر ستان دارای چهار شهر به نامهای 
املش, اتاقور. کومله و شلمان است. این شهرستان ہر 
روی جلگه‌ای سرسبز قرار گرفته و حدود ۱۰ کیلومتر 
بادریای خزر فاصله دار د که در قسمتهای جنوب آن 
می توان کوهپایه‌های جنگلی رامشاهده کرد. 

این شهرستان یام کزاستان (رشت) ۶۰ کیلومتر 
فاصله دارد که بر اساس آخرین سر شماری (۱۳۸۲) 
۷۵ ففر در شهر ستان لنگر ود سا کنند. لنگرود در 
۵شهر یور ۱۳۳۸ هش از شهر ستان لاهیجان جداوبا 
روستاهای تابع به صورت شهرستان مستقلی در آمد. 

نام لنگرود 

لنگروددرقدیے بند ر گاھی | باد بود و دارای‌تنها 
رودخانه‌شمالی‌بود كەد ر کناره‌مر کزی‌شهر کشتی‌های 
خیلی بز رگ لنگر می انداختند و رودخانه‌اش محل 
رفت و آمد کشتی‌هاو قایقه ای بز رگ بود که‌در آن 
توقف می کر دند وبه همین دلیل به آن نام «لنگر رود» 
نهادند که بعد ها اسم لنگرود رابه خود گرفت و آن هم 
دو دلیل داشته است: 

|.لنگر ود در ابتدا لنگر گاه بوده؛ 

۲.لنگرود نام رودخانه‌ای در جوار شهر است که به 
دریای خزر می‌ریزد. 


زیر نظر: محمود صفادار 


تار بخچه شهر ستان لنگر ود 

نام لنگرود نخستین بار در سال ۱۲ ۵ه.ق در متون 
تاریخی ذ کر گر دیده‌است.در دوره‌صفویان, خصوصاً در 
دوره‌سلطنت شاه عباس اول شهر لنگرودمر کز حوادث 
مهمی بودەونادرشاہ بر ای سر کوب تاتارهای‌شرق 
مازندران و توسعه تجارت ودستتیابی به دریالنگرود 
رابرای‌ایجاد پایگاه دریایی و کارخانه کشتی‌سازی 
انتخاب کر د ودر توسعه آن کوشید وقاجارهانیز باعث 
معروف شدن بیشتر این شهر شدند. 

ویژگیهای اقتصادی 

شالیکاری یا برنج 

شهرستان لنگر ود بیش از هزار سال است که سابقه 
کشت بر نج رابه خوداختصاص داده و تر تیب زراعتش 
به همین شکلی است که امر وزه می‌باشد. 

از انواع برنج در شهر ستان لنگرود می توان چنین 
نام برد:«دم سیاه صدری؛ خزر؛ هزار سی‌سی: رضا جو 
(حسنی) بی نام و مولایی...» 

چای 

چای یکی از محصولات مهم دیگر این شهرستان 
می باشد. در شهر ستان لنگر ود ۱۷ کار خانه جای وجود 
دارد. واولین جایخانه شمال در لنگرود توسط شخصی 

پرورش کرم ابریشم 

یکی دیگر از کارهای مهم این شهر ستان 
در کنار کشاورزی پرورش کرم ابریشم 
است که در این شهر ستان از ر تبه بالاتری 
.3 برخوردار است.پیله ابریشم از جمله 
صادرات لنگر ود به شمار می‌رود. 
۳ دامداری‌وماهیگیری 

9 دامداری از دیگر فعالیتهای اقتصادی و 
1 7 سعه کشاورزی این د ستان باشد. 
۳ تو شهرستان می 


گزارش:حمیرا ذکربازاده. کارشناس تاریخ - آستانه اشرفیه 
عکاس: طاهره مهری.کارشناس زبان و ادبیات فارسی 


که از مجموعه آنهامی‌توان به گاوداری, گوسفندداری 
و مرغداری صنعتی اشاره کر د.از دیگر فعالیت های 


مراکز دیدنی(زیارتی و سیاحتی) 
شهرستان لنگرود 

.پل خشتی لنگرود 

این پل بر روی‌رودخانه‌ای که‌لنگر ود نام داردو 
اب آن از یکی از نهرهای سفیدرود است واز داخل 
شهرمی گذرد.بناشده‌است. طول این پل بالغ بر ۳۷ 
متراست وعرض آن ۴/۵متر وارتفاع بلندترین 
نقطه پل از سطح رودخانه ۹/۷۰ سانتی متر است که 
دوقس مت شهر فشکالی محله رابه راہ پشته متصل 
می‌سازد. این پل معر وف به (خشته پورد) راشخصی 
به نام (حاجی آقا پرد) ساخته و بنا بر روایتی پل مزبور 
در محل پل قدیمی به دستور حاجی آقا بز رگ منجم 
باشے, در زمان سلطنت فتحعلی شاه. ساخته شده 
است.در کتاب (دارالمرز ولایت گیلان, رابینو) در 
مورداین پل چنین آمده‌است:«پل خشتی لنگرود. 
پلی که با آجر وساروج ساخته شده و دارای دو دهانه 
فراخ برای عبور کشتی است. ۳۷متر طول و ۱۲ متر 
ارتفاع دارد و مربوط به دوران صفویه است. گو انکه 
بعضی به عهد تیموری نسبت می‌دهند ولی سندی در 
این باره در دست نیست». 

۲.پل خشتی نالکیاشر 

یکی دیگر از آثار باستانی, قدیمی و دیدنی در 
شهرستان لنگر ود است که قدمتش به حدود دوره 
صفویه می‌رسد. این پل خشتی که در مسیر روستای 
لیالستان از روستاهای لاهیجان, به نالکیاشر است. از 
ابنیه قدیمی محسوب می شود که به طرز جالب. زیبا و 
دیدنی ساخته شده است. 

۳.مسجد جامع لنگرود 

مسجد جامع لنگرود که تاریخ ساخت آن مر بوط 


به سال ۱۰۰۱ هجری قمری 
است از مساجد زیبا و پر 
جمعیت این شهر است. این 
مسجد که در وسط شهر وأقع 
شده‌از آثار قدیمی است که 
چندین مرتبه تجدید بنا | 
گردیده‌وسابقا در کنار 
مسجد حوزه علمیه نیز بوده 
ودر زمان رژیم پهلوی‌ازبین | 
رفته است. این مسجد محل 
تجمع و میعاد گاه عاشقان 
دراین مسجد بر گزار می‌شود. 

٦ی‏ ۹ کک 
از آث ار قدیمی وتاریخی لنگرودبەشسمارمی رود. 
رابین وصاحب تاریخ گیلان این بن_ارادر عصر خود 
چنین توصیف می کند: «بنای منزل منجم‌باشی که در 
فشکالی محله لنگر ود است.اگر نتوان زیباترین بنای 
رانکوه دانست. می توان آن را زیباترین بنای لنگرود 
خواند. 

۵.خانه دریاببکی 

این منزل در محله راه پشته لنگرود است وبا 
نقاشی‌ها و درهای باز به سوی حياط گچ‌بری شده و 
یکی از شاهکارهای دوره‌قاجار و صاحب آن‌یکی از 
خانواده‌های سر شناس گیلان بوده است. 

۶ گورستان وادی لنگرود ویامزار شهدا 

این قبرسستان یک از آثار تاریخی وقدیمی این 
شھرسستان است که سابقه تاریخی آن به سال ۱۳۰۶ 
ه.ش می‌رسد. وسعت این وادی بالغ بر ۲۰ هزار متر 
مربع(۲هکتار) است وبالغ‌بر ۰ ۴هزار نفر از مؤمنین 
ومؤمنات ونیز جمع کثیری از علما و بز ر گان لنگرود 
در این وادی مد فونند. 

۷.بازارهای هفتگی (سنتی) شنبه‌بازار و 
چپارشنبه‌بازار 

بازارهای محلی که در این دو روز خاص تشکیل 
می گر دد وبا تولید قابل توجهی برنج و چای وماهی. 
حصیر زنبیل و... با محصولات دیگری که حاصل کار 


بازار ماهی فروشان (سمّاء کوچه) 


زنان و مردان زحمتکش روستاها می‌باشد نیز مواجه 
می‌شویم. 
.بقعه آقا سید حسین 


کوچه در فشکالی محله لنگر ود است. دارای عظمت و 
احترامی است که عاشقان اهل بیت عموما برای زبارت 
به این مکان می آیند. (آقا سید حسین کیا) از فرزندان 
سید علی کیاو از ابنای امام موسی کاظم(ع) می‌باشد. 
حرم بقعه (آ سید حسین) دارای دو گنبد مدوراست که 
گرداگرد گنبد از داخل آن با ابیاتی از محتشم کاشانی 
الرحمن الر حیم) با خط نستعلیق آراسته شده است. 

۹۔بقعه دوازده تن ملاط از سلسله کیایی 

این بقعه در روستای ملاط لنگرود در ۵ کیلومتری 
این شسهر واقع شده است که دوازده‌قبر در دوردیف 
دراین بقعه قراردارد.از قبر های‌ردیف غربی دوتن 
پهلوی یکد یگر دفن شده‌اند ودر هر یک از مابقی قبرها 
یک تن آرمیده‌اند. 

۰.منظقه ساحلی چمخاله و چاف 

یکی از آثاری کهاخی ررآبناگردی ده‌واز آثار 
دیدنی لنگرود به شمار می رود مجتمع جهانگردی 
جاف و جمخاله‌است.این بنا که در ۱۰ کیلومتری 
شهرلنگرودودر کنار رودخانه‌ای که‌مسیر آبش به 
طرف دریااست قرار دارد. دارای ۱ ۴ دستگاه ویلاء ۳۰ 
مهمانخان ه,۲ بلو ک آپارتمانی, و همچنین دارای یک 
ساختمان اداری ویک سینماو تأسیسات ورزشی مانند 
استخر شنا و یک درمانگاه است. 

۱.جزیره پارک 
فجر لنگرود 

۳۲باغ‌های‌چای و 
مرکبات 

۳مناطق دیدنی 
و زیبا از روستاهای 
لیلا کوه و... 

لیلاکوه کوهی است 
در نزدیکی شهر لنگرود. 
دامنه‌های این کوه 
ام روزه تبدیل به قطب 
قهوه‌خانه‌ای گیلان شده 


ست . 


کہ 
را 
7 
9 
ہے 
س 
4 

7 
سے 
2 

7 
رر 
۰۶ 
3 


٭م 


ی ان در حای د 


ایگ کار جم ۵ي است 


خاطرات روانپزشک 


دکتر بهمن بھروزی 


چند نز 7 نوع ی ناھنجاری| 7 که درصورت کنترل نشدن, مشکلات عدیدہ برای 
شخ ص ایجاد م یکند 


دک جزار چررزو 


دو یا چند شخصیتی 
یکی از ناهنجاری‌های آزار دهنده, دو یا چند شخصیتی است که تفاوت عمده‌اش بااغلب ناهنجاری‌های 
روحی و روانی علاوه بر تأثیرات سوء و آزار دهنده روی شخص مبتلاء اطرافیان او را هم مورد اذیت و آزار 


قرار داده و مستاصل می کند. چند شخصیتی علل و ریشه‌های گونا گونی می تواند داشته باشد و به یک شکل 
خاص بستگی ندارد. اما مانند بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی دیگر از دوران کود کی و نوجوانی 
شکل می گیرد. برای توضیح بیشتر به زند گی و سر گذشت سونیا سو کووا توجه کنید. 


در بهار سال ۱۹۹۷ یک زن و شوهر میانسال 
به نام خانم و آقای اسکات دختری را که بیست 
تا بیست و دو ساله به نظر می رسید و با نام سندی 
شناخته می‌شد به نزد ما آوردند. انها یک تقاضای 
عجیب از ما داشتند و آن هم این بود که آیا او 
حقیقت رامی گفت و دختر گمشده آقا و خانم اسکات 
یعنی سندی اسکات بود یا اینکه او دروغ می گفت و 
کلاهبرداری بیش نبود. 

جریان از این قرار بود که حدود ده سال پیش 
طی یک حادثه قلخ اسکاتها سندی را که در آن زمان 
ده سال داشت و تنها فرزند انها به شمار می‌رفت 
در هنگام گردش در پارک گم کردند در حالی که 
برای پلیس مشخص بود که یک کودک ربایی انجام 
شده بود! هر چند که در ان زمان تلاش صورت 
گرفته نتیجه‌ای نداشت و گذر زمان باعث شد تا 
سندی به غیر از پدر و مادرش برای همه یک کودک 
فراموش شده تلقی شود. اما ناگهان ده سال بعد در 
یکی از شهرهای بلوروس. دختری خود را سندی 
اسکات معرفی کرد و سپس شرح داد که چگونه او 
7 0 پس از سال‌ها اذیت و آزار 
و وادار کردن به کار در خانه‌های بدنام و انتقال او 
به آمریکا و اروپاء سرانجام او رها کرده بودند. البته 
سندی در ابتدا بسیاری از جزییات را به یاد نیاورده 
بوداما آخر سر در بلوروس به نزد پلیس رفته و 
ویر ری کرد ِ 

آنگاه پدر و مادر سندی, پس از آ گاهی از جریان 
در اولین گام به سوی بلوروس پرواز کرده و سندی 
راز سات یال کرک ابا یس ار الک حو 
یک ماه سندی در نزد آنان اقامت کرده بود رفته 
رفته شک و تردید ابتدا در ذهن خانم اسکات یعنی 
مادر سندی و بعد هم در پدرش شکل گرفت و در 
واقع همه چیز در سندی از لهجه او گرفته تا رفتارش 
برای آنها عجیب بود. البته کارشناسان پلیس و سایر 


و گلا سے 


متخصصین برای آنها توضیح داده بودند که سندی 
پس از ده سال که در شرایط کاملا آزار دھندہ زند گی 
کردہ بود. به هیچ وجه آن دختری که آنها گم کردہ 
بودند تخراعد بودہ انا اشکات‌ها خی با :درک انف 
این موضوع که امیدهاء انتظارات و توقعات آنها را 
تعدیل می کرد تنوانسته بودند بر شک و تردید خود 
غلبه کنند و سرانجام تصمیم گرفتند برای انجام 
نوعی تست او را به نزد ما بیاورند. تا ما بتوانیم در 
مورد راستگویی و یا دروغگویی او به نتیجه‌ای نسبی 
برسیم. بنابراین ما هم با توجه به یک سری راهنماهاء 
آزمون‌ها و تست‌ها که در این مقوله داشتیم کار خود 
را آغاز کردیم. البته اطلاعات و معلوماتی که سندی 
در مورد پدر و مادر و گذشته خودش داشت. بسیار 
بیشتر از آن بود که یک دختر جوان, ان هم با توجه 
به شوک های مختلفی که بر او وارد آمده بود بتواند 
به دروغ خود را متعلق به خانواده اسکات معرفی کند. 
اما هميشه این امکان وجود داشت که یک خلافکار 
کار کشته بتواند خود را دختر از دست رفته انها 
بشناساند چرا که در زمانی که مفقود شدن سندی 
عملاً اتفاق افتاد. در رسانه های گوناگون اطلاعات 
مختلف و دقیقی درباره سندی و پدر و مادر او درج 
شده بود و کافی بود تا این دختر با دسترسی به چنین 
اطلاعاتی و مطالعه رسانه‌های قدیمی در کتابخانه‌ها. 
معلومات کافی جهت معرفی کردن خود به عنوان 
دختر گمشده اسکات‌ها به دست آورد و بعد هم از 
آنجا که دیگر شاهدی وجود نداشت. داستان‌های 
مختلف در مورد نحوه رفتار با او و شکنجه شدنش و 
غیره عنوان کند ودلسوزی همه را نسبت به خودش 
جلب کند. این‌ها همه امکاناتی بود که وجود داشت و 
کشف واقعیت را کاملا مشکل می ساخت. 
تحقبقات در دو جھت 

۳ وی آی 

تصمیم گرفتیم تا تحقیقات خود را درباره سندی در 


ارو ۳۶۷۱ 


دو جهت کاملاً متفاوت پی‌گیری کنیم. یکی تست‌ها 
و آزمون‌های روانشناختی و شناسایی هویت که 
می‌توانستیم ان را در کلینیک به انجام برسانیم؛ که 
برای شروع کار خودمان هم مجبور به دروغگویی 
شدیم و به او گفتیم مجبوریم تا او را در کلینیک 
بستری کنیم تا با مشکلات روحی ناشی از دوران 
اسارت او مبارزه کنیم. 

اما جهت دیگر. تحقیقات جنبی بود. از جمله 
تماس با مراجع قانونی در بلوروس و چند کشور 
اطراف آن در شرق اروپاء و اتفاقا در همین مورد بود 

ما در تماس با ادارات آگاهی در جمهوری‌های 
بلوروس, او کراین. چک و اسلواکی از آنها خواستیم 
تا ابتدا در مورد شخصی به نام سندی اسکات اگر 
اطلاعاتی وجود دارد برای ما ارسال کنند. و بعد هم 
از آنها خواستیم تااگر با اشخاص دروغگو که خود رابا 
نام‌های دیگر معرفی کرده بودند. برخوردی داشتند 
تصویر و شرح و حال این گونه اشخاص را برای ما 
ارسال کنند و پس از مدت کوتاهی همه چیز درباره 
سندی اسکات قلابی روشن شد. نام حقیقی او سونیا 
سو کووا بود و تا انجا که معلومات به دست آمده 
درباره او اجازه می داد اهل کشور چک بود. 

اما از همه جالب‌تر اینکه او تا کنون بیش از ده بار 
در بلوروس. چک. اسلواکی. استونی و اوکراین خود 
رابه عنوان دخترانی که در کود کی مفقود شده بودند 
معرفی کرده بود واز آنجا که خانواده‌های آن دخترها 
سال‌ها بود که جگر گوشه خود را ندیده بودند. ضمن 
آنکه از همین پیدا شدن ظاهری او هم بسیار شادمان 
می‌شدند.در ابتدا از سونیا استقبال کرده و او را به 
عنوان دختر گمشده خود می‌پذ یر فتند. اما بعد در طول 
زمان اتفاقاتی رخ می‌داد و سونیا مرتکب اشتباهاتی 
می‌شد که او را لو می داد و ابتدا خانواده‌های مذ کور 
مشکوک شده و سرانجام اطمینان حاصل می کر دند 
که سونیا گمشده آنان نیست. درست شبیه به همین 
شرایطی که برای خانواده اسکات پیش آمده بود و 
پس از ذوق و شوق‌های اولیه آنها متوجه شده بودند 
که این دختر گمشده آنها نبوده است. در اطلاعات 
ارسال شده برای سن سونیا بین بیست و یک تا بیست 
و چهار سال قید شده بود. ضمن آنکه هیچ اطلاعی 
در مورد پدر و مادر واقعی او وجود نداشت و خودش 
هم در بازجویی‌ها هیچ سخنی نگفته بود. البته لازم 
به ذکر است که سیستم اماری کشورهای یاد شده 
در مورد دختران مفقود شده جندان هم قابل اعتماد 
نیست و از همین رو بود که پرسش‌ها همواره بیشتر 
از تعداد پاسخ‌ها از اب در می آمد. 

ضمن آنکه پس از فروپاشی کمونیسم و برقرار 
شدن دمکراسی در کشورهای شرق اروپاء متأسفانه 
قاچاق انسان به ویژه در مورد دختران. از کودک 
گرفته تا جوان بسیار اتفاق افتاده بود. 

خلاصه بر همین منوال ما بر آن شدیم به 


جای اخراج سونیا به 
کشورش به او هم تا آنجا 
که امکان داشت کمک کنیم 
و گفتگوهایی را با او شروع 
کردیم. 

پش ارس سا رو 
می‌دانست که ما از ھویت واقعی او آگاه 
در حقیقیت سونیا که خود را به جای شخصیت‌های 
بود و ریشه آن هم این بود که او که از ده سالگی از 
پدر و مادرش گرفته و در مکان‌های دولتی مربوط 
به دختران بدون سر پرست نگهداری می‌شد. پس از 
گریز از چنین مکان‌هایی در نوجوانی, احساس می کرد 
که بايد متعلق به خانه و پدر و مادری باشد که در 
کنار آنها احساس امنیت کند و چنین شد که پس از 
امر به یک عادت در او تبدیل شد. او قبل از هر بار 
به مطالعه کافی در مورد دختر گمشده می‌پرداخت 
و وقتی جزییات را پیرامون آنها فرا می‌گرفت در 
حقیقت ناهنجاری چند شخصیتی در او به قدری 
پیشرفت می کرد که حتی برای ادامه آن او باهوش 
واقعیت روحی و روانی زمانی در او شکل می گرفت که 
ما درباره پدر و مادر خودش از او سوال می کردیم. 

او در حقیقت از ده سالگی به بعد هیچ گونه اطلاعی 
از آنها نداشت و حتی نمی‌دانست که آنها واقعاً اهل 
چه کشوری هستند. او حتی به صورت بسیار مبهم و 
با واکنش‌های روانی, زمانی را به یاد می آورد که او را 
از پدر و مادرش گرفته بودند و به یک مکان دولتی 
منتقل کرده بودند. او حتی نمی‌دانست که آنها هنوز 
زنده‌اند با نه؟ و اتفاقا همین ابهام در ذهن او بود که 
پایه‌های مشکل چند شخصیتی را در او مستحکم 

او نیاز به مکانی برای فرار داشت مکانی که 
احساس امنیت کند و افراد به او عاطفه نشان دهند. 
همه اینها ناشی از سرنوشت پدر و مادر واقعی او 
بود که سونیا اطلاعی درباره آنها نداشت. در ضمن 
او عاطفه را در غریبه‌ها دنبال می کرد و برای اینکه 
غریبه‌ها را به آشنا تبدیل کند. درون شخصیت‌های 
مختلف حلول می کرد. در حالی که اگر او حداقل 
از سرنوشت پدر و مادرش مطلع می‌شد دانستن 
٤ ٦‏ ۹9۹۹" 
مواجه شود و مرتباً به دنبال دنیایی خیالی نرود. 

در جستجوی کسان سونیا 

پس ما با چند کشوری که در آن سونیا پرونده 
داشت تماس گرفتیم و درباره پدر و مادری با نام 
ل 
همسایه ارتباط برقرار کنیم که سونیا در آنجا 


پرونده‌ای نداشت و ناگهان در حالی که به شدت 
تعجب کرده بودیم. از جمهوری روسیه به ما اطلاع 
داده شد که مرد و زنی با نام خانوادگی سوکووا در 
سال ۱۹۸۵ به اتهام فعالیت‌های ضد کمونیستی به 
نقطه‌ای دور دست در سیبری که بازداشتگاهی هم 
در انجا قرار داشت تبعید شده بودند. یعنی درست 
زمانی که سونیا می‌توانست ده ساله باشد. آنگاه به 
ما اطلاع داده شد که در اینگونه موارد. کودکان 
کمتر از پانزده سال که هنوز درک اجتماعی و سیاسی 
کافی نداشتند را از پدر و مادر جدا می کر دند تا آنها 
را به عنوان کمونیست‌های نمونه در مراجع متعلق 
به دولت بار آورده و به انها آموزش دهند و در ما 
تردیدی وجود نداشت که سونیا هم یکی از همین 
دسته بود. 

اما باز هم پرسش اصلی باقی مانده بود: «پدر 
و مادر او چه سرنوشتی داشتند؟» ما می‌دانستیم 
که پس از فرویاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ تمامی 
بازداشتگاه‌ها قلع و قمع شده بودند اما اکثر کسانی 
که از آنها بیرون آمده بودند دارای وضعیت روحی 
و جسمانی هولناکی بودند و به الکل و مرفین اعتیاد 
داشتند. در خصوص پدر و مادر سونیا هم و اینکه پس 
از تعطیلی زندان و بازداشتگاهی که آنها را در خود 
نگه داشته بود. آنها چه سرنوشتی پیدا کرده بودند. 
هیچ گونه اطلاعی در دست نبود. قدر مسلم این بود 
تا را ریا 
بودند و قطعاً در شهرها آنها در مجتمع‌های آپار تمانی 
ساکن می‌شدند. ضمن آنکه برای گذران زند گی هم 
مشغله‌ای را به دست می اوردند. اما نام آنها در هیچ 
کدام از موارد یاد شده نیامده بود. بنابراین به احتمال 
قوی آنها زنده نمانده بودند و یا اگر هم هنوز حیات 
داشتند در همان سیبری و در مزارع پراکنده در ان 
زند گی می کر دند. 


ار 6 
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دی سی 

در حقیقت ما به آخرین راه حل ممکنه رسیدہ 
بودیم و آن هم جستجو در یافتن پدر و مادر سونیا در 
سیبری بود. برای این کار کلینیک با همکاری دولت 
روسیه دو نفر را به همراه سونیا به روسیه فرستاد تا 
جستجو در سیبری را به انجام برسانند. قرار بر این 
شد تا آنجادر برابر خانه‌های روستابی و مزارع توقف 
کر ده و کسب اطلاع کنند. اما پس از دو هفته جستجو, 
هیچگونه علائمی به دست نیامد و ما برای دو هفته 
دیگر سفر فر ستاده‌های خود راتمدید کردیم. 

ما خوب می‌دانستیم که این آخرین تلاش است 
و پس از ان سونیا بايد در روسیه به مقامات تحویل 
داده می‌شد و بعد از آن هم احتمالاً مشکل چند 
شخصیتی در او با شرایط وخیم‌تر ادامه پیدا می کرد. 
اما ده روز بعد یک پیام اضطراری از نمایند گان خود 
دریافت کردیم. 

در پیام چنین آمده بود: «ما مثل همه موارد دیگر 
در پرابر یک کلبه روستایی توقف کردیم که نه نامی 
بر سر در دارد و نه نشانی از ساکنان ان است. در 
همان حین که ما مشغول پرس و جو از همسایه‌ها 
بودیم ناگهان متوجه شدیم سونیا دست خود را روی 
چشمانش سایه کرده و به نقطه‌ای در دور دست 
خیره شده که در آنجا زنی در حالیکه روسری بر سر 
داشت یک محموله سیب زمینی را با وسیله چ ر خدار 
خود حر کت می داد. ما ناگهان متوجه شدیم که سونیا 
بی اختیار به طرف آن زن دوید و لحظه‌ای بعد هم ان 
زن دست از وسیله چرخدار برداشت و او هم شروع 
به گام برداشتن به سوی سونیا کرد. در این میان هر 
لحظه بر سرعت سونیا افزوده شد و سرانجام از فاصله 
نزدیک‌تر فریاد بر اورد... مامیشکا«مادر عزیزم»... 

و آنگاه سونیا و آن زن درون آغوش یکدیگر 
پریدند. ما از آن واهمه داشتیم که نکند با یکی دیگر 
از حقه بازی‌های سونیا مواجه شده باشیم. اما این 
بار چنین نبود آن زن هلنا سو کووا نام داشت و مادر 
بوتا بود و حر دی ریپ هم سر و کل 
انتوان سو کووا که پدر سونیا بود پیدا شد. با هم شب 
را در زیر آسمان پرستاره و عظیم سیبری در کلبه 
آنتوان و هلناسر کردیم و صبح وقتی متوجه شدیم که 
آنها هنوز با دخترشان گرم گفتگو هستند. خداحافظی 
کردیم و سونیا رااین بار در کنار پدر و مادر واقعی‌اش 
رها کردیم... 

پس از بازگشت فرستادگانمان و تحقیقات 
بعدی به ما خبر رسید که سونیا در کنار پدر و مادر 
مزرعه‌دارش در سیبری با خوشحالی زند گی می کرد 
ضمن آنکه تحصیلات عقب‌افتاده خود راهم در همان 
سیبری دنبال کرده بود و سرانجام چند شخصیتی 
در او تبدیل به تثبیت شخصیت شده بود چرا که او 
اکنون می‌دانست که چه کسی است. پدر و مادرش 
چه کسانی هستند و از کجا آمده و به کجا می‌رود. 
واگر کسی همه این حقایق را بداند. چند شخصیتی 
برای او مفهومی نخواهد داشت. 
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اشارہ:وقتی می‌گویم«من باداستان زندگی)عشق 
می کنم و زندگی می کنم و اصلاً «این دو صفحه» 
گوشهای از زند گی ام می‌باشد. همین طور «یلخی» 
وبرای اینکه خودم رالوس کنم که نمیگم! یکی از 
دلایل این ادعا, ادم‌هایی هستند کے در طول این 
نزدیک به «ربع قرن» زند گینامه نوشتن واز طریق 
همین «داستان زندگی» با آنها آشنا شده‌ام مثلا یکی 
از انهایکی از بچه‌های مشتی تهران می‌باشد که 
فامیلش «قاضی» است و دلی دارد به وسعت آسمان 
خداء حیف که این رفیق ما بلد نیست (یعنی دوست 
ندارد) مانند بعضی از افراد. وقتی قدمی برای خلق الله 
برمی‌دارد. آن را اعلامیه عمومی کند! آخر بعضی‌ها 
هستند که ماشین همسایه‌شان را هل می دھند و بعد 
آن را چن ان در بوق و کرنامی کنند و پشت صفحه 
تلویزی ون ظاهر می‌شوند و... تا همه خلایق باخبر 
شوند که یعنی ما اینیم! رفیق باصفای ما اما[ که در 
همین اطلاعات هفتگی همدیگر را شناختیم | انقدر 
داد ودرا خراست که اور کیو طول ان سالفا 
هر گره‌ای از کار دیگران باز کردہ(از جمله ساپورت 
کردن بچه‌های خانه بپهشت)و حتی نگذاشته اعضای 
خانواده‌اش بفهمند! به طور مثال همین دو هفته قبل 
بود که... حیف که دوست ندارد از معامله‌اش با «اوستا 
کی سی ارو ر رھ گنت چ روا 

همان طور که گفتم «داستان زند گی» محله «برو 
-بیای» آدمهایی شده که با دلشان زند گی می کنند. 
یکی دیگر از این بنده‌های خوب خدا که خواننده پر و 
پا قرص اطلاعات هفتگی می‌باشد. دختر جوانیست 
به نام «فاطمه» که هفته قبل و در روز پدر«عروس» 
شد. فاطمه مزد صبوری و تو کلش به پرورد گار را با 
نشستن پای سفره عقد« محمود» گرفت. پس شما هم 
همین الان و دست به نقد از ته دل برای این زوج جوان 
(و خیلی هم با معرفت) آرزوی خوشبختی کنید. تامن 
هم صمیمانه‌ترین تبریک‌ها را نثار آنها کنم. 


۳-۳ ۴ 


بر اساس سرگذشت: 
اقا صادق مونس همه 
بچه‌های خط «شرهانی » 


تھیە و تنظیم: محسن طیّب 


از این دست«هفتگی خوان‌ها» که در گذر زمان 
تبدیل به رفیق یا عضوی از خانواده‌ام شده‌اند کم 
نیستند که فقط به رسم«مشت نمونه خروار» از این 
دو عزیز یاد کردم, تا بقیه بزر گوارانی که در «محله 
برو -بیای» داستان زندگی آمده و رفته و هر از گاهی 
یادی از حقیر می کنند. یادشان باشد که ما ھمیشه به 
اب 


آغاز این ماجرابر می گردد به خیلی سال قبل, 
به اوایل دهه شصت. به روزهایی که جنگ حرف 
اول کشور بود و همه آنهایی که دلشان به عشق 
این مملکت می تپید, در حد توان‌شان و هر گونه که 
می‌توانستند سعی می کردند دِین خود را به وطنشان 
ادا کنند. آن روزها مثل الان نبود که«آقازاده‌ها» همه 
کار بکنند و کسی هم که می خواست وظیفه‌اش را در 
قبال دین ووطنش ادا کند. لازم نبود خود رابه این 
طر فیها بچسباند یا سر «سفره آن‌طر فی ھا بنشیند! 

آن‌روزها؛روزهای«ایرانیان عاشق»بود...روزهای 
«مسلمانان بی‌ریا» که «مولا» راقلباً دوست داشتند. 
نه مثل برخی از امروزی‌ها که وقتی می‌خواهند نماز 
بخوانند. نیم ساعت استین‌ها را بالا می‌زنند و یس از 
اتمام نمازشان هم یک ساعت بدون جوراب این سو و 
آن سو می روند تا همه عالم و آدم بفهمند که, آهای... 
ما مسلمانیم! باز هم خداراشکر که هنوز یکسری 
از بچه‌های جنگ حضور دارند که یادمان بندازند. 
«ريشه اصیل انقلاب» همچنان تناور است و پابر جاا 

بگذریم و وارد معقولات نشویم! همان طور که 
گفتم. آن روزها جبهه «میعاد گاه» خیلی از بچه‌های 
خالص ومشتی‌اين مسرز وبوم بود و حقیر نیز که 
آن روزها افتخار کمترین انجام وظیفه رادر سنگرها 
داشتم.استارت این زند گینامه رااز همان روزها به 
یاد دارم. 


۳۶۷۱ ol 


در بین هم دوره‌هایمان یک سرباز بود به نام 
«مازیار» که به دو علت همه بچه‌ها می شناختندش» 
«مازیار» که از همان دوران آموزشی واز داخل 
بادگان رفاقتش بامن آغاز شده بود. یک صدای 
قشنگ و دلنوازی داشت که وقتی می‌زد زیر آواز. 
دلت رابا خود می‌برد. ی ادش بخیر در«غر وب‌های 
جنوب» وقتی پشت خاکریز می نشست و می‌خواند. 
همه رزمند گان را از داخل سنگرهایشان بیرون 
می کشاند و در عرض چند ثانیه. همه بچه‌ها در 
اطرافش جمع می‌شد ند. و چقدر هم فر مانده‌ها از این 
بابت شاکی بودند که. مگه نمی دونین در خط مقدم 
دو نفر هم نباید تجمع کنند؟ چه برسد به سی. چهل 
نفر که در یک «گوله‌جا» دور هم جمع می شین و اگر 
خدای نکر ده یک خمپارہ یا کاتیوشا از راہ برسه خدا 
می دونه چه فاجعه‌ای رخ میدہ و..۔؟ 

واما دلیل دوم شھرت و محبوبیت مازیار این بود 
که در روزهاو هفته‌های اول بین سربازها به«بچه 
مایهدار» معروف بود. امااصل قضیه از این قرار بود 
که رفیق شفیق ما یک دایی داشت به نام«آقاصادق» 
که به خاطر نسبتش با همدوره ما مازیار او را «خان 
دایی» می‌نامید لذابقیه بچه‌ها نیز «آقا صادق» را که 
آن ایام حدود چهل و پنج سال سن داشت. با همین 
عنوان«خان دایی» صدا می کر دند. «خان دایی» که 
وضع مالی خوبی داشت و صاحب یک شر کت ویک 
کار خانه و یک فر وشگاه بود و در عین حال خانه‌ای 
بزرگ ویک آپارتمان و باغ هم داشت به یک دلیل 
عمده خیلی«مازیار» را دوست داشت. به این علت 
که در بین خانواده و فامیل بزر گ این طایفه مازیار 
تنها جوانی بود که «سوسول» نبود و «جگردار» بود و 
از جنگ نمی ترسید و برای نیامدن به جبهه و معاف 
شدن از خدمت سر بازی. دنبال پارتی نرفته بود و 
علیرغم اینکه می‌توانست با نفوذ پدرش, سربازی اش 
را در پاد گان‌های تهران بگذراند. اما همچون بقیه 
«سربازان شجاع ایران زمین» برای جنگ به جبهه 
آمده بود! 

از سوی دیگر«آقا صادق» که بر خلاف بسیاری از 
ثروتمندان آن روز گار.اهلاحتکار کر دن‌وسوءاستفاده 
از وضعیت نابسامان جامعه اقتتصادی آن زمان 
نبود. جزو آن دسته از پیروان صادق«پیر جماران» 
محسوب می‌شد که تا امام فتوا داد. «ثر وتمندان به 
ثابت کرد و به عشق خدمت به رهبر و وطن و دینش؛ 
تا می‌توانست به جبهه‌ها کمک می کر د! 

همانطور که چند سطر بالاتر گفتم. عمده‌دلیل 
علاقه «اين دایی به این خواهر زاده‌اش» نیز همین بود 
که «مازیار» برخلاف بقیه بچه‌های فامیل|[ و از جمله 
سه پسر خان دابی] پشت توجیهات من در آوردی 
آن زمان پنهان نشد و با رشادت کامل پا به میدان 
نبرد با دشمن گذاشت! 

خان دایی که مازی ار را بارها و بارها به عنوان 
«تنها سندافتخار فامیل» معرفی کرده بود. پس از 
یکی دو ماه که از حضور خواهر زاده‌اش در جبهه‌ها 


می گذشت. به هر ترتیبی که بود و به عنوان«ایستگاه 
صلواتی سیار» خودش را به جبهه‌ها می‌رساند تا 
آن طور که می‌توانست و آنگونه که رزمنده‌ها نیاز 
هنوز از «خان دایی» در «خاکریز» خبری نبود, آقا 
صادق کمکهایش را توسط خواهرزاده‌اش به دست 
همسنگری‌ها وهم جبهه‌ای‌هایش می‌رس‌اند. به 
همین خاطر هر وقت «مازیار» از مرخصی می آمد. 
باخودش چند ساک بز رگ می آورد که محتویاتش 
تا لباس‌های گرم و فلا کس و پسته و میوہ و سیگار و 
اسم مازیار را گذاشته بودند «بچه مایه‌دار» اماطفلک 
مازیار که پدرش یک کارمند ساده بود و ضمناً اصلاً 
دوست نداشت که دیگران او را «تافته جدا بافته» 
بدانند. حرف دلش را به دایی‌اش زد و سرانجام هر 
طور که بود پای «خان دایی» و گنجینه‌های «آقا 
صادق» رابه جبهه [البته به خطوط دوم و سوم] باز 
کرد و چه روح بزرگی داشت این عاقل مرد تهرانی! 

خان دایی هر وقت که می آمد [و معمولاً هر ۴۵ 
روز یکبار می آمد ]یک خاور ۸۰۸ راپر از لوازم اهدایی 
(خوراکی و پوشاکی) رابین رزمنده‌ها تقسیم می کرد. 
در عین حال و طی چند روزی که «آقا صادق» در 
منطقه حضور داشت. هر سربازی که می‌خواست به 
مرخصی برود. حتماً با یک «مشت اسکناس»های 
خان دایی به عنوان«توراهی»بدرقه می شد! یا کافی 
بود خان دایی بفهمد که فلان رزمنده‌قرار است به 
زودی ازدواج کند بی‌بروبر گردد یک وسیله قابل 
اعتنای زند گی«تلویزی ون یا یخچال, یا فرش و...» را 
بے آدرس خانه«داماد» می‌فر ستادا این طوری بود 
که «دایی مازیار» تبدیل شد به «خان دایی همه 
همدوره‌ه ای مازیار» که چقدر هم بچه‌ها دوستش 
داشتندا 

وامادر همان‌ایام. یکی دوبار که من و چند تا 
دیگر از بچه‌هاء همراه مازیار بر ای «مر خصی شهری» 
راهی «اهواز» شدیم, فرزندان «آقا صادق» را زیارت 
کردیم. که چه فرزندانی! خدا و کیلی ظلم بدی به 
«خان دایی» شده بود که خودش اینقدر دریا دل بود 

به رفتار و کردار و گفتار و سکنات آن سے آقا 
پس ر کاری نداریم[ کما اینکه رفتار و گفتار هر انسانی 
مختص خود اوست ] اما فقط همین یک مورد را 
برایتان می گویم کہ در همان روزه او موقعی که 
«خان دایی» با سخاوت کم نظیرش آنگونه وظیفه‌اش 
رابرای «بچه‌ه ای جنگ» انجام می‌داد. کافی بود 
یک نگاهی به چهره آن سے آقا پسر می‌انداختی تا از 
قیافه‌شان بفهمی که با هر یک ریالی که پدرشان«خرج 
دلش می کرد» تو گوبی تکه‌ای از گوشت تن آنها 
رامی‌برید! این مهم نبود که آنها اصلاً وابدا مانند 
مردم آن روز گار فکر نمی کردند و آرزو و آمال‌شان 
کنیم» این | همیت نداشت که خود را تافته جدا بافته 


می‌دانستند. آنچه توجه همه را جلب می کرد این بود 
که» هیچ کس تردید نداشت که اگر زور آن سه پسر 
شازده به پدرشان می رسید بدون معطلی پول‌هایش 
رامی گرفتند تا (به قول آنها) پدرشان پول‌ها را هدر 
ندهد! 

اتفاقاً خود«خان دایی» هم متوجه «تضاد» 
وحشتناکی که میان افکار خود و پسرانش به چشم 
می‌خورد بود!او که طی دو سال حضور مازیار در 
جبهه‌هاء به خاطر ار تباط و تماس پیاپی‌اش با بچه‌های 
رزمنده» مشتاق و مرید «سنگرنشینان» شدہ بود[تا 
جایی که در روزهای آخر از تکیه کلام‌های جبهه نیز 
استفاده می کرد ] بارها و بارها در هنگامی که پسرانش 
نبودند و در جمع بچه‌های جبهه (لااقل خودم چھاربار 
این جمله را از زبانش شنیدم) می‌گفت: اگر این سه تا 
پسر شبیه شماها بودن من خوشبخت ترین پدر دنیا 
هیچ وقت محتاج اینها نشم..» 

به یاد دارم یک بار که در پاسخ این «دردل»اش 
گفتم: «خان دایی شما اغراق می کنین!» اقا صادق 
آهی کشید و گفت: کور بشه اون پدری که توی چشم 
بچه‌هایش نگاه کنه و نفهمه چه خرده شیشهای تو 
وجود اونهاست... من آنقدر پسرهام رومی‌شناسم که 
مطمئنم اگر زورشون به من برسه» یک روز هم منو 
تحمل نمی کنند و پولم رو از چنگم در میارند و خودم 
رواز خونه بیرون می‌ندازن! 

راستش را بخواهید من نیز مانند بقیه 
همسنگری‌هايم از ريخت و قيافه و ادا و 
اطوار«پسردایی» های مازیار خوشم نمی آمد. اما با 
این حال ھمیشے فکر می کردم «خان دایی» کمی هم 
اغراق می کنه! 

راستی این را هم بگویم که خان دایی در بین 
فرزندانش«یک بهانه خوشبختی» هم داشت. دختر 
کوچکش که «بهانه» نام داشت. به معنی واقعی مونس 
پدر و غمخوارش محسوب می شد بهانه که برخلاف 
برادرانش«پدر رابیشتر از ثروتش» دوست داشت. 
از همان دوران نوجوانی رفت دنبال هنر نقاشی و 
پدرش نیز که می دانست پسرانش خواهر زیبای خود 
رابرای«فلان»سر مایه‌دار و «فلان» ثر وتمند لقمه 
گرفته‌اند. همه آنها را در خماری گذاشت و درست 
هفده روز پس از پایان خدمت سربازی خواهر زاده‌اش؛ 
بهانه و مازیار را نشاند پای سفره عقد و... 

در جشن عروسی آن دو اکثر همدوره‌هایمان 
حضور داشتند غیر از من. که همچنان«سنگر نشین 
بودم.با این حال دو را دور از مازیار و«دختر خان دایی» 
باخبر می شدم, شنیدم که «خان دایی» بر خلاف ميل 
پسرانش, مدیریت شر کت توزیع مواد غذایی‌اش رابه 
مازیار سپرد و مالکیت آن را به دخترش «بهانه» داد. 
بعدها شنیدم که یک خانه ۱۴۰ متری را در«لویزان» 
تهران به صورت «۲دانگ ۲دا نگ» میان دختر و 
دامادش تقسیم کرده بعدترها هم شنیدم که همه‌رقم 
هوای مازیار راداشت. چرا که هر چه پیرتر می‌شد. 
ماریار بیشتر از پسراتش هرای او را داشت! 


سال‌ها بعد و پس از پایان جنگ نیز توسط «مازیار» 
از خان دایی باخبر می‌شدم.از جمله می دانستم که 
هر کدام از همدوره‌های مازیار که «بوی خاکریزها» 
را استشمام کرده بودند و در صورتی که برای تشکیل 
زند گی دچار مشکل می‌شدند. «خان دایی» بدون 
اینکه با روزنامه‌ ها مصاحبه کند!!! خرج عروسی 
آنهارامی‌داد و حتی چند نفرشان راچندین سال 
و بدون دریافت اجاره در آپارتمان‌هایش که هنوز 
به دست پسرانش نیافتادہ بود ماواً می‌داد! آخرین 
باری که از «خان دایی» خبر داشتم. هنگامی بود که 
«قلم به دست» شده بودم. در یکی از ماجراهایی که 
از«بچه‌های بهشت» [در اوایل دهه هشتاد آنوشتم. 
خان دایی چنان کمک قابل ملاحظهای کرد که... 
بمان د! پس از آن دیگر از مازی ار و خان دایی خبری 
نداشتم تا... روز پدر... یعنی همین یک هفته قبل! 


آخر شب بود و تنها توی خانه نشسته بودم که 
موبایلم شروع به داد و فریاد کرد من هم که مشغول 
دیدن فیلم سینمایی بودم. ابت‌دا توجهی نکردم. اما 
وقتی دیدم گوشی ام دارد خودش را می کشدا! از رو 
رفتم وہ خیال اينکه یکی از آشنایان اسست. بدون 
حال و احوال گفتم: «اگر کارت اینقدر واجب نباشه 
که وسط فیلم سینمایی زنگ زدی, مجبورم از پشت 
همین میراث گراھام بل بهت حرفهای بدبد بزنم!» 

صدای خنده‌ای شاد از آن سوی سیم به گوشم 
رسید و پشت بندش این جمله: 

-بامعرفت... اون روزهایی که توی قوطی 
کمپوت به جای میوه خنک. چایی داغ به خوردمان 
می‌دادی ما حرفی نمی‌زدیم.... حالا اینقدر نالوطی 
شدی که به خاطر فیلمهای تکراری تلویزیون. جواب 
«بلبل ۳۷۳) را نمی‌دی! 

همین که گفت «بلبل ۲۷۳ همه تاریکیها از پیش 
ذهنم دور شد و بی لحظه‌ای معطلی فریاد زدم: «نگو 
مازیاری که سکته می کنم!» 

صدای خنده‌اش از انسوی خط شنیده شد: «پس 
قهقهه می‌زنم که سکته کامل کنی!» 

خودش بود. مازیار بود. که بچه‌های گردان ما ( که 
گردان ۳۷۳بود) بهش لقب «بلبل ۳۷۳) را داده بودند! 
حال و احوال و کمی شوخی و... و بعد قرار ملاقات را 
گذاشتیم و میزبان مازیار شد؛ «خ منظریه و...» 

فرداغروب یعنی همین شنبه شب گذشته 
ساعت ۷غروب زنگ «آیفون تصویری» خانه‌اش 
رازدم. او که تصویرم را می‌دید با خنده گفت: «سفید 
کردی رفیق ؟» خندیدم و داخل شدم و قبل از اينکه 
بوی شانه‌هايش راحس کنم. بدجنسی کردم و دلم 
راخنک کردم: «خودت که هم سفید کردی و هم 
خلوت کردی؟» اشاره به موهای کم پشتش کردم 
و خندیدیم. نشسته و ننشسته از همسنگران قدیم و 
همدوره‌های سربازی گفتیم؛ برای آنها که روحشان 
در اسمان بود فاتحه و برای انهایی که جسمشان 
دردمند بود آرزوی سربلندی کردیم. از خاطرات 


بقیه در صفحه ۵۵ 


ے سس غالدااد نادانی و حشتی نداریم از 


ادن 


مار انادان ددانند 


هی ٹر سم 


9 محمد حجازاذی 


۰ رضهر مه سیم 
اہر ےےء گے بت LA‏ 


+ 


باریکنرازمو 
چه کسی دوست واقعیست؟ 


ر 


نصب کر ده بود که در آن نوشته شده بود[ فر وش سگ 
به قیمت مناسب ]این نوع تابلوهاو آ گھی ھای فروش 
ھمیشے تو جه کود کان رابیشتر از همه به خود جلب 
می کندو درست به همین دلیل پسر کوچکی که جذب 
این آ گهی شدہ بود رفت و از مدیر فروشگاه پر سید: 

به چه قیمتی این توله‌هارامی‌فروشید؟ صاحب 
مغازه‌جواب داددرحدودسی تاپنجاەیورو۔پسر کوچولو 
جیبھایش راگشست ومتوجه شد که فقط ۷ پورو دارد. 
امااین پول برای خرید توله‌ها کافی نبود.بنابراین به 
مدیر فروشگاه گفت که من این مقدار پول رادارم آیا 
می‌توانم فقط آنها رانگاه کنم؟ 

مرد لبخند زد وقبول کرد. بعد سوت زد و بلافاصله 
سگ ماده‌ای که پنج توله دنبالش بودند از لانه بیرون 
دوید و سمت درب فر وشگاه آمد. اما یکی از توله‌ها که 
یک پایش ناقص بود و لنگ می‌زد از بقیه عقب مانده 
بود و نمی‌توانست به تندی آنها بدود. پسر کوچولو 
بادیدن‌این منظره تصمیم به خری دن‌ همین توله 
می‌زند؟ مدیر فروشگاه گفت که‌این توله‌به علت 
نقص مادرزادی که در پایش وجود دارد نمی تواند راه 
برود و تا آخر عمر نیز همانگونه خواهد بود. پسر که از 
شنیدن این سخنان تحت تأثیر قرار گرفته بود. گفت: 
است که من مایل به خریدنش هستم. مرد در جواب 
گفت: نه لازم نیست که او رابخریاگر واقعاً مایل به 
نگهداری زاین سگ هستی من آن راهمین طور رایگان 
به تو خواهم داد. پسر که کاملاً ازاین حرف صاحب 
فر وشگاه‌منقلب وناراحت شده‌بود مستقیم در چشمان 
اون‌گاه کرد و گفت: نمی‌توانم و نمی‌خواهم که شما 
همین‌طور بدون گرفتن پول آن رابه‌من بدهید.اين 
توله سگ هم مانند دیگر توله‌ها قیمتی دارد ومن بهای 
کامل آن رامی‌پردازم و چون حالا پول کمی دارم همین 
مبلغ را به شما خواهم داد. اما هر ماه مبلغ ۰ ۵سنت به 
شمامی دهم تاوقتی که به طور کامل این مبلغ پرداخته 
شود. مرد باز هم مانع تراشی کرد و قصد داشت که 
به پسر بفهماند که یک سگ لنگ اینقد ر نمی‌ارزد. 
بنابراین به او گفت: این مبلغ پول بابت این توله سگ 
که‌لنگ می‌زند زیاداست ودرست‌نیست که‌تواین 
همه پول بابت آن بدهی. چون این سگ قادر به دویدن 


۶ 


سا 
یی سے "ی 
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پریدن وبازی کردن مانند سگ‌های دیگر نیست.من 
یا تو توصیه می کن که یک توله دیگر راانتخاب کنی, 
باشنیدن این حرف پسر خم شد و شلوار خود رابالا 
زد و پای معیوبش را به مدیر فر وشگاه نشان داد. او در 
واقع یک میله از جنس فلز به جای پای خود داشت 
که‌باآن‌حر کت می کرد.بعد نگاهی به مر دانداخت 
و گفت:من هم نمی توانم خوب بدوم و جست و خیز 
کت این توله سگ احتیاچ به کسی دارد که مشکل اش 
رادرک کند و بفهمد و من درست به همین علت او را 
انتخاب کردم. مرد که با شنیدن حرف‌های پسر متأثر 
شده واشک در چشمانش جمع شده بود خندید و گفت 
پسرم امیدوارم که هر یک از این توله‌ها صاحبی مانند 
تو داشته باشند. 

این داستان به نوعی در زند گی ما هم مصداق دارد. 
اگر کسی هست ووجوددارد که بدون قید وشرط ما 
رادوست می‌دارد و به ما احترام می‌گذارد. این که چه 
کسی هستیم خیلی کم اهمیت دارد. در واقع به یاد 
داشته باشید که دوست واقعی کسی است که هنگامی 
که همه به علت وجود مشکلی از انسان می گریزند و او 
را تنها رها می کنند برای حل مشکل نزدیک می‌شود و 
در شرایط سخت او راتنھانمی گذارد. 

کشف معنای واقعی 

یک عابد موفق شد یک سال تمام روزه نگه دارد و 
فقط در هفته یک بار غذا بخورد. پس از تلاش بسیار از 
خداتقاضا کرد که به‌اودر کشف معنای واقعی بخش 
خاصی از انجیل کمک کند. اما هیچ پاسخی نشنید. 

آن‌عابد باخود گفت:عجب وقت به هدر دادنیامن 
این همه ز جر وناراحتی کشیدم و خدابه من‌هیچ پاسخی 
نداد. بهتر است از اینجا بروم و کشیش دیگری را بیابم 
تا بلکه او در کشف معنای این متون به من کمک کند. 
در این لحظه فرشته‌ای بر او ظاهر می‌شود و می گوید: 
ان دوازده ماه روزه فقط به این کار | مدند که شما 
خودتان رابهتر از دیگران بدانید. و خداوند به غرور و 
خودپسندی‌ها گوش نمی کند. اما وقتی شما متواضع 
شده و به فکر درخواست کمک از همنوع خود افتادی. 
خداوند مرابه نزدش ما فرستاد و فرشته آن‌مطالبی را 
که عابد به دنبالش بود برایش باز گو کرد. 

مهدی یوسفی -بندر انزلی 


۱ 5 


۳۷9 تک و 


ارو ۳۶۷۱ 
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امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


کمبود سیلوی گندم در رامھرمز 
شهرستان رامهرمز در ۹۰ کیلومتری اهواز 
مر کز استان خوزستان قرار دارد این شهر ستان دارای 
استعداد کشاورزی است. 
زمانی رامهرمز شهر باغات میوه. برنج و غلات 
بود و سیر آن شهرت جهانی دارد. با تکمیل شدن 
فد ای رق رات رار بش ار ۲ هزار 
هکار از اراس شورسان آباری خوآمد شد قال 
ذکر است. در سال زراعی بیش از ۸۰ هزار تن گندم 
از زارعین خریداری می شود. ولی متأأسفانه برای این 
حجم برداشت گندم سیلوی مناسب وجود ندارد. و 
مراکز خرید. گندم را در محل‌های باز انبار می کنند و 
به اهواز حمل می‌نمایند. به همین خاطر رامهر مز نیاز 
بە یک سيلو ۰ ۰ هزار تنی‌دارد. کشاورزان رامهرمزی 
از دولت یا وزارت بازرگانی و دیگر مسوّولین ذیربط 
انتظار دارند. مشکل آنان پی گیری و نسبت به احداث 
سیلو در رامهرمز اقدام شود. 
یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کم لطفی سازمان آتوبوسرانی نسبت به خیابان 
جهاد کشاورزی 
به گزارش خبرنگار ما: سازمان اتوبوسرانی برای 
جابجایی به موقع مسافرآن‌یکی از محل‌های پر جمعیت 
شهرستان سبزوار تدبیری اتخاذ نکرده است. 
خیابان‌جهاد کشاورزی که جزء مناطق پر جمعیت 
این شهرستان محسوب می شود از نعمت استفاده از 
وسیله نقلیه عمومی بی نصیب مانده است و مردم 
ا مہ را رف وا ات اسان مدا 
مسافت زیادی را طی کنند تا بتوانند از این امکانات 
استفاده کنند . 
طبق گفته ی مردم این منطقه. برای سازمان 
مق در اا کے ای اسان ره 
است که تمامی آنهابی جواب مانده و مسوّولی جواب 
گوی سوالات نیست. 
حلات لاد ا اه 
دیرینه و خدمات بسیار زياد وارزنده‌ای که‌ارائه نموده 
است چرا کوتاهی می کند و برای حل این مشکل راہ 
کی امت که 
در صورتیکه تمامی شهروندان سبزواری از 
ات ار و ان اسان ات دار ۳۰ 
سعی نمی شود چنین مشکلاتی برطرف شود ؟ 
سبزوار-وحید پورسعادت 
جولان معتادان در گنبد کاووس 
شهر گنبد کاووس مشکلات بسیار دارد. ترافیک 
آن هم بسیار در هم است. متأسفانه گاهی پلیس به 
سے فرحل ای ات ندال سر 


انتظار دارند با تشکیل پلیس محله. حضور پلیس در 

مواقع ضروری به موقع باشد. 
افر ادمعتادنیز باتجمع خود در خیابان حافظ جنوبی 
تقاطع خیابان میهن به مشکلات شهر افزوده‌اند. بدتر 
اینکه ایستگاه تا کسی شهری در این محل واقع است و 
بیشتر دختران و زنان جوان احساس ناامنی می کنند. 
علی حضوری 


گداهاباز می‌گردند! 


روز بار دیگر 
شهر پر از 
گداهامی‌شود. 
خوت بخ شبختانه‌در 
شهر قائم شهر 
از بچه گداها 
خبری نیست. 
به نظر می رسد باید بر ای این پدیده زشت وناپسند 
که در شهرها رو به گسترش است فکری کرد. 
مسعود ذوالفقاری خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 
تولید ۴۲۰ هزار اصله نهال در رامهرمز 
۰ هزار اصله نهال غیر مثمر در نهالستان‌های 
شهرستان رامهرمز تولید شد. تورج نوروزی مدیر 
جهاد کشاورزی شهر ستان رامهرمز با اعلام این خبر 
یی وال ما سا کل رر کا کاعدی تشاد 
بید قرمز و کنی کارپوس است اینها برای‌تزیین و فضای 
سبز تولید شده‌اند. 
وی افزود: به دنبال افزایش و توسعه کیفی باغات 
زیتون ۲۰ هزار پیوند به روش شکمی بر روی ۸ هزار 
اصله نهال و درختان زیتون کم‌بارور و غیر بارور اجرا 
اصله زیتون افزایش یابد. 
خبرنگار اصلاعات هفتگی - محمد علی یوسفی 
مسوّولان به وعده وفا کنند 
مر کز بخش عمارلوی شهر جیرندہاز توابع لوشان 
فاقد یک مر کز پزشکی و درمانی شبانەروزی است. 
گیلان. نماینده و مسوّولان استان چندی پیش وعده 
برقراری این مر کز رادادند اما به آن عمل نکر دند. 
فصل گردشگری این منطقه از راه رسیده است. 
نیا زبه یک مر کز پز شکی احساس می شود خوب است 
مسوّولان به وعده وفا کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - فدایی بیورزنی 


جملات زیبای‌د کنر شریعنی 
٭اگر دروغ رنگ داشت 
هر روز شاید 
ده‌ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست 
و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود 
٭ گر شکستن قلب و غرور صداداشت 
عاشقان سکوت شب را ویران می کردند 
# اگر به راستی خواستن توانستن بود 
محال نبود وصال! 
و عاشقان که ھمیشه خواهانند 
ھمیشه می توانستند تنها نباشند 
٭ گر گناہ وزن داشت 
هیچ کس راتوان آن نبود که قدمی بردارد 
تواز کوله بار سنگین خویش ناله می کردی... 
و من شاید کمر شکسته ترین بودم 
٭ اگر غرور نبود 


چشم هایمان به جای لب هایمان سخن نمی گفتند 


و ما کلام محبت را در میان نگاه های گهگاهمان 
جستجو نمی کردیم 

٭ اگر دیوار نبود نزدیک تر بودیم 

با اولین خمیازه به خواب می رفتیم 


و هر عادت مکرر را در میان ۲۴ زندان حبس 


نمی کردیم 

٭ اگر خواب حقیقت داشت 

هميشه خواب بودیم 

هیچ رنجی بدون گنج نبود... 

ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند 

٭ اگر همه ثروت داشتند 

دل ها سکه ها را بیش از خدانمی پر ستیدند 

و یک نفر در کنار خیابان خواب گندم نمی دید 
تا دیگران از سر جوانمردی 

بی ارزش ترین سکه هاشان را نثار او کنند 

اما بی گمان صفا و ساد گی می مرد... 

# اگر مرگ نبود همه کافر بودند 

و زند گی بی ارزش ترین کالا بود 

ترس نبود. زیبایی نبود و خوبی هم شاید 

٭ اگر عشق نبود 

به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟ 
کدام لحظه ی نایاب رااندیشه می کردیم؟ 

و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ 
آری بی گمان پیش از اینها مرده بودیم... 

٭ اگر عشق نبود.اگر کینه نبود 


قلبهاتمامی حجم خود رادر اختی ارعشق 


می گذاشتند 

٭ اگر خداوند 

یک روز آرزوی انسان را بر آورده‌می کرد 
من بی گمان 

دوباره دیدن تو را آرزومی کردم و تو نیز 
هر گز ندیدن مرا 

آن گاه نمی دانم 

به راستی خداوند کدام یک رامی پذیرفت 


عیب 


در این 


دست 


که اسان 


٭٭ 


اشتیاه کند دلکه عیب 


در ادن است کہ به اشټاه خود ې ذر د 


0 


دای 


ترجمەاز:دکتر بهمن بهروزی 


یک خانواده پر جمعی تآفریقایی برای فرا راز شکنجه‌های وحشتناک حتی 
مرگ رات رجیح می‌داد 


ارچ 


کامرون و حکومت دیکتاتوری در دهه‌های هشتاد و نود 

در دهه‌های هشتاد و نود میلادی در کامرون هم مانند چند کشور آفریقابی د یگر.حکومت خود کامه‌در کنار 

اختلاف‌های قومی و طایفه‌ای» باعث کشتار و وحشت در میان مر دم شد ه بود و آنچه که می خوانید. سرنوشت هولناک 
یکی از خانواده‌های کامرونی است که سال‌ها به دنبال آزادی و فرار از وحشت بودند. 


در بیمارستان 

درسال ۱۹۹۵ ودر یکی از بیمارستان‌های‌شهر 
باری در ایتالیا در میان پزشکان صحبت از بیماری 
شد که از زیر شکنجه از کشور خود یعنی کامرون فرار 
کر ده بود و از نظر روحی و جسمی در وضعیت وخیمی 
به سر می‌برد. یکی از پزشکانی که در بیمارستان پس 
از مشاهده جوان کامرونی. به شدت منقلب شده بود 
خانم د کتر دانیلا اوفری بود که عزم خود راجزم کرد تا 
راجع به بیمار و سرنوشت او بیشتر بداند و پس از چند 
روز که بیمار کامرونی تاحدودی بهتر شده بود خانم 
د کتر اوفری مسوولیت بیمار رااز آن پس در دست 
گرفت و آن گاه‌از زبان خودش درباره آنچه که بر بیمار 
و خانواده‌اش رفته بود. شرح ماجرا را شنید. 
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سوریک در کامرون 

سوریک نام جوان کامرونی بود که ٢۲۷‏ سال 
داشت. پدر سوریک. بنویت نام داشت که 
ابتدا در یک دهکده کوچک در کامرون 
متولد شده بود و سال‌های کود کی و 
نوجوانی رادر همانجاطی کرده‌بود. 
اما او که انسانی بااستعداد و پرتلاش 
بسودبرای زند گی وتجربی ات بهتر 
راه خود رابه سوی شهر يائونده. 
مر کز کشور کامرون گشود و 
سرانجام توانست با تحصیل و 
تلاش, به عنوان یک حسابدار 

وبا در آمدی نسبتاً خوب زندگی 
خود رادر مسیر تازه‌ای قرار دهد. 
او آنگاه‌ صاحب‌همسر و ماننداغلب 
خانواده‌های کامرونی فر زندان 
متعدد شد. سوریک فرزند بزر گتر 
خانواده بود و پس از سوریک, همسر 
بنویست. چهار فرزند دیگر هم. دودختر 
ودوپسر به دنیا آورد. پدر سوریک در 
ضمن با عضویت در یکی از احزاب مخالف 
در کام رون یعنی جبهه سوسیال دمکرات. به 
فعالیت‌های سیاسی هم علاقه فر اوانی نشان می داد که 
این علاقه آهسته | هسته در ذهن سوریک هم سرایت 
کرد.سوریک که متوجه شده‌بود. پدرش با چه احساس 
غرور و افتخاری از میتینگ‌ه او ملاقات‌های حزبی, 
شب ‌ها به خانه باز می گشت و سرانجام بااصرار فراوان 
از سیزده‌سالگی.رضایت پدرش را جلب کرد تااو هم 
در گر دهمایی‌های حزبی شر کت کند.امادر کامرون 
تغییرات سیاسی از آغاز دهه هشتاد میلادی در حال 
شکل گیری بود. رییس‌جمهور کامرون که برای مدت 
طولانی«۰ ۲سال» قدرت رادر دست داشت بر آن 
شد تا آهسته آهسته قدرت خود را تثبیت بخشیده و 


سیستم تک حزبی رادر کامرون غالب سازد.وبدین 


ارو ۳۶۷۱ 


زمانی 
که مأمورین‌امنیتی 
به مکان زن دگ یآنها هجوم 
آوردند سوریک در زی رتختخواب 
پنهان بود واز ھمانجاصدای وارد امدن 


ضربات چاق و رابر بدن سر وصورت پدر, 
مادر وسای راعضای خانواده‌اش شنید 
ولحظاتی بعد بود که یکی از مأمورین 
سوریک راپیداکرد واوهم پس 
از چند ضربه چاقو د یگر هیچ 


ترتیب به ناگهان فعالیت‌های کلیه احزاب. غیرقانونی 
اغلام شد: وپس از آن هم حملات چماقداران حمایت 
شده تو سط دولت ومامورین امنیتی به تجمع‌های 
حزبی آغاز شد. از جمله یک بار هم که سوریک پانزده 
ساله وپدرش در یکی از گر دهمایی‌های مخفیانه حزب 
خود شر کت کر ده بو دند.به‌ نا گهان مکان ملاقات مورد 
حمله مأمورین‌|امنیتی قرار گرفت.واین هجوم که‌با 
بیرحمی و شدت فوق‌العاده‌ای انجام شده بود چندین 
کشته و زخمی به جای گذاشت. البته سوریک وپدرش 
بابخت خوش از مهلکه‌فرار کردند:اما آنچه‌را که 
سوریک مشاهده کرد بواقع او راتکان داد. او متوجه 
شد که سالمندان.زنان و کسانی که به طور کلی تح رک 
آهسته‌تری‌داشتند به دام افتادهوهدف ضربات چماق 
وچاق وو کاردهای بلن د قرار گرفته بودند. پس از این 
حادثهبود که پدر سوریک به همسر و خانواده‌اش 
هشدار داد که‌بایداز ان پس بسیار مر اقب بوده‌وبه 
محض احساس خطر به سوی د هکده‌های خارج از شهر 
فرار کنند. اما اوضاع از نظر سیاسی روز به روز وخیم تر 
می شد. رییس جمهور وحزب حا کم بر کامرون بر آن 
شدند تااز نظر قومی و طایفه ای هم. به قبیله خودی 
قدرت بخشیده و خانه‌ها و دهکده‌هایی را که مردان 
متعلق به سایر قبایل از آنھا نافرمانی می کر دند مورد 
حمله چماقداران وم مورین امنیتی قرار دهند. در واقع 
دیکتاتوی کامرون به اوج خود رسیده بود و از طرفی 
هم درگیری قدرت‌ه ای غربی در خاورمیانه و مقوله 
مهمی چون نفت در آن منطقه, به قدری بود که کشور 
فقی ری چون کامرون رافعلاً فرام وش کرده‌بودند. 
رفته رفته فرار مسوولان احزاب مخالف در کامرون. 
به کشسورهای همسایه, به ویژه نیجریه شروع شد که 
در این ميان عموی سوریک که سر نام داشت هم یکی 
اژ همین اشخاض بود: 
هجوم وحشتنا کث 

سوریک که اکنون ۲۲ ساله بود. از جانب پدر و 
مادرش تحت فشار قرار گرفت تااو هم به عمویش 
در نیجریه ملحق شود. اما سوریک توان ان رادر خود 
نمی دید که خانواده‌اش را آن هم در برابر خطراتی که 
آنها را تهدید می کرد تنها بگذارد. چهار برادر و خواهر 


سوریک |اکنون به سنین چھاردہتابیست سالگی رسیدہ 
بودند واگر چه همگی بلوغ فکری داشتند اما دفاع از 
آنهابه‌هنگام وقوع خطر هم کار آ سانی‌نبود. واین فکر ها 
ذهن سوریک را به خود مشغول می کرد او می‌دانست 
که‌به عنوان فر ز ند بز رگتر.انتظار از اوبیشستر است و 
در هنگام خطر همه به او نگاه می کنند. 

از طرف دیگر طی پنج سال بعدی, پدر سوریک از 
بیم هجوم چماقداران.مأمورین امنیتی و یامردان مسلح 
طایفه ر قیب.همراه با خانواده خود بیش از دہ بار نقل 
مکان کرد وهر بار که به مکان امن تری می رسید دیری 
نمی گذشت که از حمله دولتی‌ها به مکان‌های مجاور 
خودآ گاه‌می‌شد و نقل مکان تازه‌ای در دستور کار 
قرار می گرفت. در این میان سوریک و فر زندان دیگر 
وهمچنین مادر آنها به پدر سوریک اصرار می کر دند 
تااوضاع آرام‌تر شود. همگی به کشور همسایه بروند. 
اما این مرد وطن‌پرست می گفت هر گز حاضر نیست 
مانند یک بزدل کشورش راتر ک کند. ضمن آنکه او 
معتقد بود که در کشورهای همسایه دشمنان طایفه‌ای 
به تعداد زیاد وجود داشتند و اطمینانی نبود که‌در 
خارج از کشور نیز زند گی آرامی‌داشته‌باشند.درهر 
حال وضع به شکل روزمرهادامه داشت تا آنکه به 
ناگه ان دریک نیمه شب. آنچه که نبایداتفاق افتاد 
و مزدوران دولتی به محل اقامت خانواده سوریک در 
حالی که همه در خواب بودند. هجوم بر دند و همه افراد 
خانواده‌رامورد ضرب و جر ح قرار دادند. سوریک که 
اصولا جوانی باواکنش‌های سریع بود.در ابتداموفق 
شد خودرادر زیر یک تختخواب پنهان کند. او صدای 
ضربات باتوم و چاق ورابر بدن و صورت پدر ومادر و 
سایر اعضای خانواداه‌اش می شنید واز همه بد تر برایش 
صدای ناله‌های بر ادرش بود که نشان می‌داداورابیشتر 
از سایرین مورد هدف قرار داده‌اند. و تنهالحظاتی بعد 
بود که یکی از مآمورین سوریک راهم پیدا کرد واوپس 
از دریافت چند ضر به دیگر هیچ نفهمید... 


بیداری 

زمانی که سوریک چش مان خود را گشود. 
نمی دانست که کجاست و یا چه مدتی بیهوشی بوده تا 
آنکه نا گهان چهره آشنای عمویش: سر ڑ رابر بالین 
خود مشاهده کر د. سر ژبە او گفت که حدود ۸ ۴ساعتی 
رادر حالت بیهوشی گذران ده چون ضر بات وارده‌بر 
سرش کها کن_ون‌روی گردنش مانند قفسه آهنین 
سنگینی می کر د. شدید بوده آنگاه سرژ از نگاه‌مبهوت 
سوریک متوجه شد که او به دنبال آن است که از 
سر گذشت بقیه اعضای خانواده‌اش آگاه شود. و بدین 
تر تیب بود که سرژ هم بدون اتلاف وقت ماجرارابرای 
سوریک شرح داد.او گفت که خود و اعضای گر وهش از 
حمله مزدوران دولتی به دهکده‌ای که خانوادهسور یک 
در آن اقامت می کر دند. آ گاه شده و ساعتی پس از 
هجوم خود را به معر که رسانده‌بودند. آنگاه سرژ برای 
تصور که مر ده‌اند رها کرده وسایر اعضای خانواده 
یعنی مادر سوریک و چهار بر ادر و خواهر او رابا خود به 


مکان نامعلومی بردند و سرژ به دنبال آن بود که محل 
مربوطه را که احتمالاً یکی از بازداشتگاه‌های دولتی‌بود. 
پیدا کند. آنگاه‌سر ژخبر فاجعه آمیز در مورد مر گ پدر 
سوریک رابه‌اوداد.اودر ضمن به سوریک گفت که 
پدرش قبل از مرگ اواز سرژ خواسته بود تابه پسرش 
پیغام دهد که «پسرم اعضای خانواده‌ات را دریاب» و 
در همان حال سرژ به سوریک گفت که آسیب‌های او 
بسیار شدیداست وصلیب سرخ او و تعداد دیگری از 
کامرونی‌های اسیب دیده را به بیمارستانی در ایتالیا 
منتقل خواهد کرد. اما خبر مرگ پدر که ھمیشه برای 
او الگویی در زند گی بود.اورا ویران کر ده بود وزمانی 
که سوریک در بیمارستانی در ایتالیا در مقابل خانم 
دکتر اوفری قرار گرفت داستان زند گی خود رابرای 
وی شرح داد. 


به دنبال عملی کردن خواسته پدر 

سوریک باو جود درهم شکستگی وبا اینکه حتی 
هنوز توان راه رفتن رابه درستی نیافته بود.از بانوی 
پزشک معالجش خواست تااورامر خص کند چرا که 
خواسته پدرش در آخرین نفس او در زندگی بود. اما 
او هن_وزاز نظر جسمی و روحی توانی برای تح رک 
ندارد.ضمن آنکه اطلاعات کافی در مورد محل زند گی 
خانواده‌اش ندارد و حتی سوریک نمی‌دانست که آنها 
هنوز زنده هستند یانه.آماخانم د کتر اوفری به سوریک 
قول داد از آنجا که عمویش یعنی سرژ به عنوان یک 
شخصیت مهم درمیان مخالفین دولت کامرون با اوو 
فعالیت صلیب سرخ جهانی در ار تباط است. تلاش 
خواهد کرد تااطلاعاتی رااز طریق اوبه دست آورد و 
تنها وظیفه او اکنون درمان و بهبودی است. 

سوریک برای مدت چهل روز در بیمارستان 
ایتالیایی و تحت نظر مستقیم خانم د کتر اوفری باقی 
ماند.در خلال این مدت عمویش دو بار از اودیدن کرد 
و در بار دوم بود که اطلاعات گرانبهایی در مورد محل 
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بازداشت خانواده‌سوریک به او داد. بر طبق اخبار داده 
شده آنهادر بازداشتگاهی باوضعیت زند گی بسیار 
اسفناکی, در جنوب کامرون و در منطقه‌ای موسوم 
به ابولوادر نزدیکی مرزهای گابون به سر می بردندو 
در آنجاتنهادر ۲۴ساعت یک وعده‌غذابه آنهاداده 
می‌شد. ضمن آنکه در تمام مدت تحت آزار واذیت 
نگھبانان قرار داشتند.اماعموی سوریک در ضمن رک 
و پوست کندہ به برادرزاده‌اش گفت که بدون دخالت 
یک قدرت خارجی, نجات آنهاغیرممکن است. پس 
از آن بود که سوریک به تنها امید خود یعنی خانم د کتر 
اوفری‌روی آورد. سرانجام اوباتماس باصلیب سرخ 
بین‌المللی. جریان رایک وضعیت در ار تباط با سلامتی 
وزن ده‌ماندن عده‌ای جل_وه‌داد ودر آخر بابرقراری 
ارتباط‌های گوناگون قرار بر این شد که یک هلی کوپتر 
از کشور گابون و در نزدیکی مرز کامرون در حالیکه 
چند نیر وی امنیتی ومسلح از سر نشینان آن‌بودندبا 
علامت صلیب سرخ روی بدنه آن به منظور جلوگیری 
از آتش نیروه ای کامرونی, در نزدیکترین مکان 
بازداشتگاه فرود آمده و برای‌ فراری دادن اعضای 
خانواده سور یک اقدام کنند.لبته به منظور شناسایی و 
همچنین فرار از آسیب‌دید گی‌های احتمالی سوریک 
وخانم د کتر اوفری‌نیز گروه‌راهمراهی‌می کر دند واين 
عملیات, خطرات فراوانی در بر داشت. اماهمه‌ش ر کت 
کنند گان از میان داوطلبانی انتخاب شده بودند که با 
جان و دل در این راہ قدم گذاشته بودند و سرانجام در 
حالی که بر ای ایجاد ظن کمتر عملیات در روشنایی روز 
انجام گرفت. هلی کوپتر در نزد یکی منطقه بازداشتگاه 
فرود آمد. البته عموی سوریک خود خود قبلا جزییات 
شت رنه اطلاع اعضای حاار ادوس ویک رت فده 
بود و آنهادقیقاً می‌دانستند که در چه زمانی و در چه 
لحظه‌ای حاضر باشند. بلافاصله حمله در میان حیرت 
مزدوران کامرونی که چندان هم حرفه‌ای به نظر 
نمی‌رسیدند آغاز شد ومأمورین مسلح از هلی کوپتر 
خارج شده و یک دایره‌امنیتی تشکیل دادند تاپنج 
عضوخانواده سور یک سوار هلی کوپتر شوند و آنگاه 
در حالیکه تازه تیراندازی از جانب مزدوران آن هم به 
صورت پراکنده آغاز شده بود هلی کوپتر بدون هیچ 
گونه تلفاتی راه آسمان را در پیش گرفت و در آنسوی 
مرزفرود آمد که بلافاصله تر تیب انتقال آنهابه یک 
نقطه ناشناس داده شد. 


باز کشت و قدردانی 

چندس ال بعد پس از وقوع انقلاب در کامرون: 
که کراسی در آن کشور برقرار شد واعضای خانواده 
سوریک هم به کشور خود باز گشتند در این میان 
سوریک از کمک‌های کسی که‌هیچ گونه وظیفه‌ای 
هم نداشت وهمه چیز رااز روی انسانیت انجام داده 
بود یعنی خانم د کتر اوفری. در تمامی رسانه‌های مهم 
جهان, قدردانی کر د.سوریکاکنون در کامر ون به 
عنوان یکی از دستیاران ومشاورین عمویش یعنی 
سرز که یک مسوّولیت مهم مملکتی را بر عهده‌دارد. 


مشغول خدمت می‌باشد. : 
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9 محمد مسعود 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 
٭ خانمی ۴۰ ساله دارای سه فرزند هستم که حدود ۱۵ سال است ازدواج کر ده‌ام. 
از نظر مالی هیچ مشکلی نداریم و همسرم مردی خانواده دوست است و برای پیشرفت 
زند گی مان زحمات زیادی می کشد. ولی یک مشکل بز رگ دارد و آن بیماری صرع است 
که او را خیلی عصبی و تندخو کرده است واگر کوچکترین مخالفتی, حتی در امور جزئی با 
اوبکنم. شد ید عصبانی می شود و فحش وناسزامی گوید. آیااین تندخویی ربطی به بیماری 
صرع دارد؟ واینکه آیاممکن است فرزندانمان هم به این بیماری مبتلا شوند؟ 
٭ صرع تخلیه نا گهانی و غیر متر قبه نورونی‌های مغزی می‌باشد و نزدیک دو 
درصد از جمعیت هر کشور به علل گوناگون به انواع مختلفی از صرع مثل صرع 
تصویری, صرع کانونی .صرع غایب. صرع جزئی و ... مبتلا می‌شوند. 
می دانید که همسر شما به کدام صرع مبتلا است؟ 
+ایشان‌دارومصرف می کنند وحملات غش ندار ند واز حالت هوشیاری خارج 


علائم ؛ پیچی پیچیدہ روانی و حر کتی از جمله پرخاشگری و دیگر حالات خلقی و غیره 


مشاهده می شود. 

در پاسخ به سوال دوم باید بگویم که صرع اصلا ارثی و ژنتیکی نیست و از این 
بابت عارضه‌ای متو جه فر زندانتان نمی شود. 

٣‏ ا با را 
و لازم است به دور از اضطراب و نگرانی‌هاء در محیطی آرام و پرنشاط زندگی 
کار وا ای ار ار 
زندگی با همسری فهیم و همراه می‌تواند تاثیر اساسی بر سلامت جسمی و روانی 
فرد بگذارد. 

توصیه بنده به شما این است که محیطی کاملا آرام و بدون تنش در خانواده 
ایجاد کنید و اگر انتقاد یا مخالفتی با ایشان دارید. آن را به صورت مستقیم و با 
پرخاشگری مطرح نکنید و از سیاست زنانه خود برای صحبت با همسر تان استفاده 
کنید به شکلی که ایشان را هیجان زده و عصبانی نکند. و مطمئن باشید که صرع 
هراد تا دار روم جس لاحات 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


چهارشنبه مورخ ۵ خرداد ماه همایش هدایت تحصیلی مشاور سفید در سالن امام 
ی شاوی نے با هد ف اطلاح رسای ماحت مر بط باکر بعش راهعار های 
مناسب برای دبیرستانی‌ها در زمینه مشاوره و هدایت تحصیلی بر گزار شد. همایش 
مد کورباسجتران استراتزست آموزشی افای ا دای ا 
کرمی زادەو مشاور تحصیلی مهندس نظیف ادامه پیدا کرد و در پایان مراسم مهمترین 
پرسش های شر کت کنند گان که با پاسخگویی مهندس علی نظیف و برخی مشاوران 
حاضر همراه بود به این صورت مطرح شد: 

بت و غیرحضوری برای سال چهارم در آموزشگاه‌ها یا سیستم‌های 
خصوصی را تأیید می کنید؟ 

ثبت در سیستم غیر حضوری برای دانش آموزان با توجه شرایط شخص و توانمندی‌های 
علمی و پشتکار وی تأیید يارد می شود ولی در گزینش آموزشگاه‌هادقت زیادی‌به عمل آورید 
زیرا اکثر آموزشگاه‌های مجری طرح غیر حضوری مورد تأبید نیستند. 

# برای کنکور از چه زمانی شروع کنیم؟ ۱ 

بهترین زمان شروع تابستان است واولین ایستگاهی که برخی در آن توقف می کنند 
و به دیگران اجازه پیشی گرفتن را می‌دهند تابستان است اما اگر با برنامه‌ریزی صحیح 
عمل کنید با جمعبندی کل دروس پایه می‌توانید سال تحصیلی را با تمر کز بیشتری به 
دروس سال چهارم پیش ببرید. 

٭ 181 چیست و آیااین دوره‌ها فقط مختص دانش آموزان است؟ 

17 مخفف (60111010[7] and success‏ 1,621111118) که مجموعه روش‌هایی را 
شامل می‌شود که با کمک اعمالی مانند تقطیع. تقارن, تداعی کد گذاری؛ تصویر سازی 
و نت برداری به ارتقای بهره‌وری حافظه و یاد گیری در حفظ مفاهیم و واژه‌ها کمک 
می کند که در واقع با فراگیری این علم می توانید «یاد بگیرید که چطور بیاموزید» این 
دوره‌ها محدودیت سنی ندارد. 

# تأثیر سوابق تحصیلی برای کنکوری‌هابه چه شکل است؟ 

از نمر ات امتحان نهایی با توجه به ضر ایب در وس در کنکور وبا تبدیل به در صد نمره تراز 
امسال ۲۵ در صد از کي ترازرانمرات سال سوم در رشته‌های بادیہلم مرتبط به خود اختصاص 
داده بودند که احتمالا سال آینده طبق سنت سنوات گذشته افزایش نیز خواهد داشت. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیسل پایه یک داد گستری و کارشسناس ارشسد 


چھارد 01+" 
۰ ی ۱۶/۳۰ با شسمارہ تلفن: 
۱۸ء۲ 


سوءاستفاده از سند 


خلاصه سوال: من چندین سال پیش یعنی زمانی 
که برای اولین بار تعویض پلاک با فرم جدید شروع 
شد. اتومبیلی رابه نام خود تعویض پلاک کردم وپس 
از مدتی در بنگاه‌معاملات اتومبیل فر وختم و متأسفانه 
هیچ گونه قولنامه‌ایی ندارم. پس از گذشت این چند 
سال هیچ کس جهت فک پلاک و یا انتقال سند با من 
تماسی نگرفته است. نگران شده‌ام که سوءاستفاده‌ایی 
ازاین موضوع نشود.اما بنگاه‌می گوید که نگران نباشید 
و هیچ مساله‌ایی پیش نمی‌آید. با توجه به اینکه هم 
پلاک ماشین و هم سند و هم کارت سوخت آن به نام 


1 خانم مهدیه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
9 کا ره تلفنی چهارشنبه ها: 
0 از ساعت ۰/۳۰ الی ۱۲/۳۰ با شماره تلفن: 
۸ 
7 سے 


اینجانب است اما هیچگونه مدر کی ندارم آیا می‌توانم 
از طریق مراجع قانونی اقدام کنم؟ سند ماشین هم در 
همان سال با توجه به اینکه من همزمان با فروش این 
ماشین.ماشین دیگری در همان بنگاه خریداری کردم 
به بنگاه تحویل داده شده است. یا می توانم تقاضای 
فک پلاک بدهم یا مثلاً کارت سوخت را بسوزان؟ 
لطفا راهنمایی بفرمایید. .. متشکرم. 
شهاب مرادی 
بی‌تأثیر در حقوق فروشنده 
پاسخ: چنانچه در بنگاهی که ماشین را فروخته و 
تحویل دادهاید اشخاصی هستند که فروش خودرو 
به غیر و تصرف آن توسط مشتری را گواهی نمایند 
نگرانی شما بی مور د است. آنچه اهمیت دارداین است 
که عدم تصرف شما در این خودرو قابل اثبات باشد 
که با شهادت ایشان این موضوع احراز خواهد گردید. 
بدین تر تیب آثار کلیه سوعاستفاده‌هایی که آمکان دارد 
ا اس « .صرف 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


نظر از اینکه فقدان سند و یا کارت سوخت خودرویی 
که فر وخته‌اید نمی تواند ضر ری را متوجه شما کر ده و 
سبب نگرانی شود. در خصوص پلاک خودروی مورد 
بحث و چنانچه شماره آن را به خاطر داشته باشید 
می توانید با مراجعه به مراکز مربوطه در ادارات 
راهنمایی و رانند گی وضعیت فعلی پلاک را استعلام 
نمایید تا بدانید که الان بر روی خودرویی نصب است 
و یا به نام شما بایگانی شده است. در هر حال تصور 
می کنم اختیار فک پلاک مزبور را در اداره راهنمایی و 
رانند گی داشته باشید و این اداره به این موضوع بدون 
وجود حکم داد گاه هم رسید گی خواهد کرد. 
دعاوی شما در محاکم داد گستری و مراجع قانونی 

بايد مستند به دلیل و مدرک باشد و شما بدون سند 
نمی توانید ادعای مالکیت داشته باشید. جنانچه اصر ار 
دارید در این خصوص اقدامی نمایید بامر اجعه به بنگاه 
شماره و مشخصات سند مالکیت را یافته و بی‌اعتباری 
آن را در روزنامه آگهی کنید. 

آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


یقینا تاکنون با تست‌هایی در زمینه‌های مختلف 
روانشناسی وشناخت رفتار.برخورد کرده‌اید وشاید 
هم آن‌ها را آزموده‌اید. گرچه چنین تست‌هایی (به 
شرط داشتن منبع علمی و موثق) می‌توانند به ما در 
کسب شناختی هر چند جز یی در مورد خود و یاشاید 
دیگران کمک کنند اماباید به خاطر داشته‌باشیم که 
به راستی این شناخت. جزیی, محدود و یک‌جانبه 
است و تعمیم آن واتکای صرف به آن کاری ناصحیح 
می‌باشد. 

تست زیر نیز که از یک منبع موثق بر داشت شده. 
می تواند مارا تاحدی در شناخت گرایشاتمان نست 
به معنویات و امور باطنی پاری دهد. 


١‏ من اغلب احساس می کنم با مردم اطرافم. 
وجود ندارد. 
آری 


خير 

۲( اکثریت اوقات من کارهایی در زمینه 
حمابت از حیوانات و کبامان برای حفط آنان از 
نابودی و انقراض انجام می‌دهم. 


آری خير 
۷ من به وقایعی که در زندگی اتفاق می ‌افتند 
7 اگا 1 
۴)مناغلب‌حالتی‌شبیه‌به بینش‌های‌غیر مت قبه 
و یا شهودی و غیر منتظره رابه خصوص هنگامی که 
در حال استراحت هسم تجربه کرده‌ام. 
آری 


خیر 


۵ گاهی اوقات حس می کنم به طبیعت متصل 
هستم به گونه‌ای که ھمه قسمتی از یک پیکرہ 


خیر 


می‌دانم چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. 


اری 


خير 

۸ات اوقات مرا فراموشکار می‌نامند زیرا 
وقتی مشغول انجام کاری هستم آن چنان در آن 
غرق می‌شوم که توجه به دیگر چیزها را از دست 


#دکتر بهمن بهروزی 
(مشاور روانشناسی) 


٩)اغلب‏ اوقات یک حس فوق‌العادهدر من هست 
که خود را یگانه با تمام چیزهای اطرافم می‌بینم. 
آری 


خير 

* ) حتی بعد از مدت زیادی فکر کردن در 
مورد مسائل» یاد گرفتەام به احساسم بیشتر اعتماد 
کنم تادلایل منطقی‌ام. 

7ا >۔ ھا 

۱) بیشتر اوقات حس می کنم یک ارتباط 
معنوی خاص مثل یک حس قوی نسبت به تمام 
افرادی دارم که با آن‌ها در ارتباطم. 


آری 


خیر 


۲) وقتی روی مساله‌ای تم رکز می کنم اصلا 
متوجه گذر زمان نمی‌شوم. 


خیر 

۳) گاہ احساس می کنم به این دلیل به وجود 

آمده‌ام که با از خودگذشتگی شخصی دنیا را به مکان 

بهتری تبدیل نمایم مثلا تلاش برای جلوگیری از 
گا 


آریل] ي 


۲ ۱) در زند گی به تجربیاتی بر خورده‌ام که نقش 
مرا در زندگی واضح‌تر کردہ و حس بسیار خوب و 
شادی به من داده است. 


آری 


آری خیر 


۵) به نظرم من تجربیات فراحسی متعددی 
در زمینه ادراک داشته‌ام. 


اری خير 


#دکترشهریاربحیوی 

متخصص و جراح گوش و حلق و 

بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 
٭دکتر علی نیکزاد 


متخصص بیماری های پوست 


۶ح تع مانند 
یکیار جه بودن با همه هستی. لحظاتی در زند گی ام 
بوده‌اند که لذتی عظیم راحس کرده‌ام. 


اری 


خير 

١ ۷‏ لحظاتی در زندگی‌ام بوده‌اند که وقتی به 
چیزهایی عادی نگاه کرده‌ام به نظر آمده‌است آن‌ها 
برایم خیلی تازه هستند و برای اولین باراست که آن‌ها 


اری 


خیر 
را EOS‏ ا ساٹ 


دیدن دوباره‌ی یک دوست. عاشقانه دوست دارم. 


خیر 

۹ ۱) بیشتر وقت ھا حس می کنم که در دنیایی 
دیگر هستم و به طور کلی نسبت به چیزهایی که در 
اطرافم اتفاق می‌افتد بی‌اطلاع و بی خبر , 


اری 


آری 


خير 
* ) من باور می کنم که معجزات (امور 
۳ می‌افتند. 
ے۔ لگا 


آری ل] ۰ 
«نحوه امتیاز دادن» 


درازای‌هر پاسخ مثبت به خود ۱ امتباز وهر پاسخ 
منفی به خود صفر بدهید. در پایان تست با جمع زدن 
امتیازات خود به شناختی نسبی از گرایشات معنوی 
خود دست خواهید یافت. 

امتبازات؛ 

۴وبالای ۱۴ شماازنظر آ گاهی‌وهوشیاری‌معنوی 
در حدبالایی قراردارید. گر ایشات معنوی زیادی‌داشته 
و معتقد به امور اسرار آمیز وسری هستید. 

۱۲-۳ : آگاهی سم در زمینه معنوی در حد 
۳+ است. 

۱ -۸:شما در حد وسط هستید. نسبت به امور 
معنوی وباطنی اشتیاق دارید و می‌توائید با کار گردن 
روی این زمینه حس معنوی خود را افزایش دهید. 

۶-۷: شما یک فرد منطقی. اهل عمل و واقع بین 
هستید که فقط از راه تجربه به وجود یا عدم وجود 
چیزی واقف می‌شوید. 

۱-۵ اشماتفر ات معنویات وا قباطات باطتی 
هستید و در برابر افزایش آگاهی معنوی بسیار مقاوم 

بر گر فته از نظرات استفان کاوی 


دعصی اشخاص جنا 


رک 


۰ 


ده 


خود مز ور ند گر عاشق 


,دشو 


ند ډه خو د دش 


می ودذند تا 


ده معشوق 


0 


٭ لرشنو کولد 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


1٢‏ محترم‌ندامتگاههای 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ اوین»رجایی شهر.قزل حصار و ورامینرباست‌محترم 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


دحت رک جوان بود وکم‌سن و سال .اما... اما اعتیاد 
تمام‌شاداب ی وزیبایی جوان ی‌اش را یسک جابلعیده 
بود. پوس تکد روپ ژمرده.لبهای حش‌کیده وت رک 
خورده ودندان‌های پوسیده وخرا بکه جا یآ کثر 
آنهاخحالی‌بود.همه‌اینهاخبرازاعتیاد طولانی‌مدت 
بامقدا ر مصرف بالا می‌داد.حقیقت رابخواهید د یگر 
هیسچ‌تما یل یب هگفتگوباافراد معتاد یاف روشنده مواد 
ندارم. به نظرم هم هآنها به دلیل مصرف مواد وا زدست 
دادن‌قدرت تفک رو تعقل حرفی برا یگفت ن ندارند و 
انچ هانجام می‌دهند, تحت تأثی رافیو ناست. خواستم 
او راهم بفرستم برود.اما...اصرا رکرد بماند تاحرف 
بزنسد.م یگفست ب رعکس خیل ی ه که به خاطرفقر یا 
نداری به مواد روی م یآورند./وبە دلیل شرایط خوب 
مالی به مواد رو یآورده وحالا به دلیل جرايم‌متعدد 
د یگ رد رزندا ناست وا زآن شرایط خوب مالی,برا یاو 
آبروی رفته‌اش باقی ماندہ .کنجکا و شدم‌بدانم‌ماجرا 
چیس ت؟ وا واینطور برای مگفت: 

سوت سال قبل در یک غائوادمترسط 
مالی به دنیا آمدم من فر ز ند سوم خانواده‌بودم. خانواده 
پرجمعیتی بودیم. سه خواهر و سه برادر داشتم. دوران 
کود کی ونوجوانی ام بدون هیچ حادثه خاصی سپری 
شد.البته در تمام دوران از یک مساله فوق‌العاده رنج 
می کشیدم و آن‌تفاوتی بود که پدرم بین بچه‌هایش 
می گذاشت.برای پدر ومادر من پسرهاتافته جدابافته 
بودند و دخترها طفیلی و زیادی! ار تباط آنها باادخترها 
اصلاً خوب نبود و شاید به خاطر همین رفتار سرد انها 
بود که هیچ وقت یک رابطه دوستانه و صمیمانه بین 
مابوجود نیامد. 

تحصیلاتم رادر همان منطقه محل سکونت‌مان 
که حوالی جنوب شرقی تهران می‌شد. گذراندم. 
بعد از گرفتن دیپلم. در رشته ادبیات فارسی مقطع 
فوق‌دیپلم. قبول شدم و چون علاقه به درس خواندن 
داشتم.وارد دانشگاه شدم. دوسال دانشگاه مثل برق و 
باد گذشت.اواخر تحصیلم بود که جوان موقر وموجهی 
به خواستگاریام امد. تقریبا هم سن و سال خودم بود. 
در همان نگاه اول به دلم نژ ت. تحقیق هم کردیم و 
دیدیم از همه نظر برای ازدواج مناسب است. با پاسخ 
مثبت من عروسی مان سر گرفت. همه چیز خیلی خوب 
بود. شوهرم در بورس بلور و کریسستال تهران مغازه 
داشت. وضع مالی‌اش خیلی خوب بود و زند گی راحت 
و آرامی راهم برای من,فراھم کرده‌بود. من‌واقعاً 
خوشحال بودم و خداراشکر می کر دم از اینکه‌می‌دیدم 
اگر چه در زند گی پدری طعم واقعی مهر ومحبت را 
نچشیدم. اما شوهرم تمام خلاءهای روحی -روانی‌ام 
رابرایم پر کرده است.سه -چهار سال اول زند گی مان 
همه چیز زیبایی خاصی داشت.احساس می کر دم در 
رویا هستم. رویایی که هر روز شیرین تر می‌شد. 


سارہ ۳۶۷۱ 


حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


ماتقریباجوان‌ترین زوج فامیل بودیم.اکثر 
بچه‌های‌هم سن و سال ما در فامیل هنوز در گیر درس 
ودانشگاه‌بودند و مجرد.درمیان انپاارتباط مابا 
پسر خواهر شوهرم بیشتر از بقیه بود. اکثر اوقات با هم 
می‌رفتیم تفریح و بیرون. او هم بیشتر اوقاتش رابا ما 
و در خانه ما بود. 

تااینجای قضیه هیچ مشکلی نداشت امامشکل 
وقتی بوجود آمد که برای هر کاری خیلی دیر شده‌بود! 
تعجب نکنید... پس رخواهر شوهر من در کار خرید و 
فروش‌هرویین‌بود ومن نمی‌دانستم.او که‌هم فروشنده 
بودوهم مصرف کننده‌هر بار که به خانه می | مد وی 
مابه خانه آنهامی‌رفتیم شوهرم رابا خودش همراه 
می کردودوتادوداورامهمان می کرد.من وقتی این 
موضوع رافھمیدم که شوهرم به کراک (که آن زمان 
تازه وارد بازار شدہ بود) اعتیاد پیدا کر ده بود. 

چهار سال از ازدواجمان وحدوداً ٩-۸‏ ماهاز تولد 
پسرم می گذشت ومن هنوز در گیر دردهای پس از 
زایمان‌بودم.شوهرم که‌می‌دید من خیلی درد می کشم 
چند مرتبه‌هنگام مصرف پیش تھاد داد بااو همپاشوم. 
یکی -دو مر تبه دو تا دود با او کشیدم. اما اوبرای آنکه 
معتاد نشوم اجازه نداد بیشتر مصرف کنم.امامن که از 
لذت نشتگی نمی‌توانستم بگذرم صبر می کر دم بعد از 
رفتن او بچه را بغل می کردم و از مواد فروش نزدیک 
خانه. مواد می‌خریدم و خودم رامی‌ساختم. حدود دو 
-سه ماه مصرف مدام داشتم که شوهرم فهمید! خدا 
می داند چه قشقرقی به پا کرد. خب حق داشت. شوهرم 
واقعاً خوب بود. زند گی ام عالی بود. آن زمان حدودا 
ماهی یک میلیون‌درمی آورد و این برای یک زند گی دو 
-سه نفره عالی بود. خانه هم مال خودمان بود. 

تفریح و گردش ومسافرتمان به جابود. هیچ کم و 
کسری نداشتیم که من به خاطر آن به مواد رو بیاورم. 
به همین خاطر اعتیاد من برای شوهرم خیلی گران 
تمام شد. خصوصاًینکه اومی‌دانست بااینکه پدرم 
کار گر سادہ بازار میوەوترہبار تھران است اماحتی اهل 
سیگار هم نیست. نه تنها پدرم. که در خانواده پدری و 
مادریام‌هیچ کس اهل دود وموادنیست.همه‌پاک‌اند 
و اهل درس و تحصیلات عالیه. 

این برای شوھرم خیلی ننگ بود که در میان‌خانواده 
فقط همسر اواهل دود و دم باشد. شاید به خاطر همین 
بود که خودش رامقصر می‌دانست به همین خاطر 
ناچارم کرد تابروم کمپ وت رک کنم.دوران کمپ و 
تر ک خیلی سخت بود. بدن درد و درد خماری واقعا 
برایم طاقت فر سا بود اما بالاخره تر ک کردم. شوهرم 
از این موضوع خیلی خوشحال بود. خودم هم احساس 
می کردم زند گی دوباره‌ای راشروع کردم.حدود پنج 
ماه‌پاکی داشتم. تااینکه تصمیم گر فتیم یک سفر برویم 
شمال. شوهرم کلید خانه رابه برادرش داد تامدتی 


کەمانیستیم مراقب خانه وزند گی‌باشد. از آنجا که 
گویی زند گی بامن سر ناسا گاری داشت. در همان 
زمان سفر ما حکم تخلیه خانه برای طر ح نوسازی آمد 
وبرادرشوهرم بدون آنکه مارادر جریان بگذارد. 
در نبود ما؛ همه اسباب خانه راجمع کرد و در منطقه 
مامازن ورامین خانه‌ای اجارہ کرد ووسسایل مان رابه 
آنجا انتقال داد. 

وقتی از سفر بر گشتیم ومن با این وضع مواجه شد م 
خیلی برایم گران تمام شد. همین امر باعث شد دوباره 
مواد راشروع کنم. دیگر برایم مهم نبود. حشیش: 
کراک. شیشه هر چه دم دستم بود. دود می کردم 
باز هم می گویم من هیچ نیازی نداشتم. هیچ کمبودی 
نداشتم, نمی‌دانم شاید برای تفریح. شاید برای جلب 
توجه یاحتی تر حم دست به این کار احمقانه‌می‌زدم. 
شاید هم به نوعی می‌خواستم سر خورد گی‌های دوران 
نوجوانی وجوانی و کم توجهی‌های خانواده‌ام راجبران 
کنم. پسرم داشت بز رگ می شد و شوھرم از اینکه 
یک زن معتاد. مادر فر زندش باشد ز جر می کشید. اما 
چاره‌ای نداشت. چون هر بار حرف تر ک می شد پای 
خودش هم در میان بود. می گفتم توهم باید ترک کنی! 
خب راستش رابخواهید من از تر ک می ترسیدم.از 
خماری. از بدن درد... می دانستم شوهرم هم اهل تر ک 
نیست.اگر چه دوست داشت ترک کنیم اماهمت 
تر ک نداشت. مصرف‌هر دویمان روز به روز بیشتر 
می‌شد. کار به جایی رسید که وقتی تراول یک میلیونی 
خردمی کر دیم فقط جوابگ وی خرج ده‌روز عملمان 
می‌شد. من گاهی تاروزی ۶ گرم کراک می کشیدم. 
یادم هست آن زمان کراک حدوداً گرمی ۷-۶ هزار 
تومان بود. البته این راهم بگویم آن زمان حدود ۷۰ 
میلیون تومان ار ثيه به شوهرم رسیده‌بود واوبا ان پول 
یک اتومبیل برای من خرید. مقد رای هم پول پیش 
خانه داد وبقیه راهم دود کر دیم ورفت هوا.اعتراف 
می کنم مصرف من خیلی بیشتر از شوهرم بود خصوصاً 
اینکه من دودی مصر ف می کر دم و این باعث شد تمام 
دندان‌هایم همانطور که می بینید خراب شود. حالا 
دیگر شدت دعواو مر افعه‌مان‌بیشتر شده‌بود. خصوصاً 
یک ماه آخر که شوهرم تهدید کردہ بود دیگر خرج 
من توان تر ک ندارم ومن احس‌اس می کردم او برای 
آزار من این طور با من بر خورد می کند. به همین خاطر 
همان شب که تهدیدم کرد که خر ج موادم رانمی‌دهد. 
عصبانی شدم و برای اینکه به او ثابت کنم می توانم از 
در پر انتن 

(همانط ور که این مددجواشاره کرد هیچ کس 
نمی تواند کسی رابه زور وادار به انجام کاری کند.مگر 
آن فرد خود خواهان و طالب انجام آن باشد. این زن 
اگر چه می توانست با کمی درایت و تفکر شوھرش را 
ازباتلاقی که‌در ان گام‌نهاده بود نجات دهد.متأسفانه 
باهمپاشدن خودشنه تنهااو که خودش راهم در 
باتلاق‌متعفن مواد غرقه ساخت و به جای همکاری 
برای‌نجات.با یسک عمل بدتر -فرار از خانه-عمل 


فر وشنده‌هاست.البته اعتراف کنم با ماشین یکی از 
بچه‌هایی که او هم اهل دود بود رفتم. 

او مرابرد ومن به قدر مصر ف شيشه گرفتم وموقع 
اتهام رابطه بر دند کلانتری. از آنجا که من‌نمی‌خواستم 
باشوهرم حرف بزنم به مادر شوهرم زنگ زدم وبا گریه 
و زاری ماجرارا تعریف کردم. برای خانواده شوهرم 
که خانواده مذهبی هستند. این مسأّله خیلی ناراحت 
کننده‌بود.آما بااین حال مادر شوهرم آمد. تا اوبرسد 
نصیحتم کرد تاقدر زند گی وهمسر وبچه‌ام رابدانم.در 
تمام مدتی که او حرف می زد خوبی‌ها و مهربانی‌های 
شوهرم رادر ذهنم مرور کردم وبه‌اين نتیجه رسیدم 
که طی سال‌های زند گی مشتر کمان او جیزی برای 
من وزندگی کم نگذاشته‌بود.هر چه به یاد می آوردم 
خوبی‌ها و مهر بانی‌هایش بود. آنقدر که اوبه من‌محبت 
کرده‌بود من از خانواده خودم ند یده‌بودم. به هر حال 
وقتی نزدیک خانه رسیدم. ترس عجیبی از روبروشدن 
بااو در وجودم رخنه کرد. می‌دانستم او به این موضوع 
خیلی حساس است.همیشهمی گفت دوست ندارم 
کسی بفهمد زنم معتاد است. هر کاری می کنی فقط 
در خانه باشد هیچ کس نباید بفهمد تو مواد می کشی. 
نمی‌خواهم آبروی خودم و خودت راببری. 
دیگر.پایم به کلانتری کشیده شد. چه حالی پیدا 
می کرد؟ شاید مرامی کشت! تصاویر مبهم و گوناگونی 
که مقابل چشم‌هایم جان می گر فتند باعث شدند تا 
در یک فرصت مناسب. مادرشوهرم راجا بگذارم 
وفرار کنم! 

آوارەودر به در در کوچه و خیابان‌ها پرسه می زد م 
وبه این فکر می کردم چه کنم وبه کجا پناه‌ببرم. که 
از بد حادثه پسر یکی از همسایه‌ها مرا دید. او که از 
اعتیاد من باخبر بود ومی‌دانست چقدر با شوهرم سر 
این قضیه مشکل دارم از سر دلسوزی و ترحم اوقتی 
دید من در به در کوچه و خیابان هستم پیشنهاد کرد به 
منزل آنها بروم. او تقریباً هم سن خودم بود. می‌دانستم 
اهل کر مانشاه است و راننده تریلر و با مادرش زند گی 
می کند. 

بادانستن همه این موارد ومسایل, بدون اینکە به 
آخر و عاقبت کاری که می کنم حتی یک ثانیه فکر کنم. 
پیشنهادش راپذیرفتم. چون خمار خمار بودم. شیشه 
داشتم اماجایی نبود تامصرف کنم.او مرابه یک بیابانی 


زشت خود راتوجیه کرد.اینکه زن ومرددرهنگام رفاه 
و آسایش,همپای هم باشند. ر وال عادی یک زند گی 
است.اماا گر در بحبو حه سختی‌ها و دشواری‌هاء بتوانند 
مشکلات و سختی‌هارا تحمل کرده وباهوش وذ کاوت 
خود و یاری جستن از دیگر افراد خانواده راہ ناهموار 
زند گی راهموار کنند. آنگاه باید به آنھادست مریزاد 
که‌همسرش مر تکب شده‌باز هم دست یاری به او 
می‌دهد و او را به آینده امیدوار می کند. 


۹۰ ۸2۱ 


۳ 


برد و مقداری مواد کشیدم وبعد هم با اوبه خانه شان 
رفتم. مادرش مرانشناخت واوهم مر اخواهر خانم یکی 
از دوستانش معرفی کرد. برنامه من این بود که روزها 
می آمدم بیرون و شب‌ها فقط برای خواب به خانه آنها 
می‌رفتسم.من وماد راویک جامی خوابیدیم واوهم در 
اتاق دیگر. هیچ ار تباط خاصی هم بین مانبود جز آنکه 
او خرج موادم را می‌داد و به نوعی پناهم داده بود. البته 
من مقداری پول در بانک داشتم. ولی می‌دانستم این 
پول هم دیر یا زود تمام می شود و باز هم من می مانم 
و درد خماری! 

حدود یک ماهی می‌شد که از خانے بیر ون زده 
بودم. در این یک ماه نگران بچەام بودم گاهی دزدکی 
اطراف خانه پرسه می زدم شاید او راببینم اما راستش 
جرأت خانه رفتن‌نداشتم.می‌تر سید م ومی‌دانستم 
حالا دیگر شوهرم اصلاً چشم دیدنم را ندارد. از طرف 
دیگر حالا خلاف‌های دیگر به خلاف موادم اضافه 
شده بود. روز اول که این آقااز روی تر حم و دلسوزی 
گفت بیامن خرج عملت رامی‌دهم در بەدر و آوارہ 
نباش به من گفت روزی دویست هزار تومان در آمد 
دارد.اوبعد گفت که کار اصلی‌اش کیف‌قاپی است و 
ازاین راه‌خرج عملش رادر می آورد.همان روز اول 
هم مرا با خودش برد تایک کار بزند. شگرد او هم این 
طور بود که حوالی غر وب می‌رفت در همان مامازن و 
اطر اف خیابان‌های اصلی می گشت و در یک فرصت 
فقط یسک کیف می کند. فقط هم غروب‌هاوقتی هوا 
تاریک می‌شد دنبال کار می‌رفت. اولین بار که کیف 
زد من از ترس پاهایم سست شد. کیف را خودش باز 
می کرد می گفت دستم خوب است! خودم باید در 
کیف راباز کنم اگر پول. گوشی یا چیز به دردخوری 
داشت.برمی‌داشت و بعد هم کیف رادر یک بیابان زیر 
خاک پنهان می کرد. پول جنس و خورد و خوراکمان 
رااز همین راہ در می آوردیم.من‌اوایل اصلا ازاین 
راه خوشم نیامد.دو-سه روزی رفتم برای خودم اما 
چون ھیچ جایی رانداشتم بروم.دوبارهبر گشتم.البته 
ناگفته نماند که او هم وعده‌های شیرینی دادہ بود. مثلاً 
می گفت ترک می کنیم.توطلاقت رامی گیری.بعد 
هم بچه‌ات رابرمی داریم و می‌رویم کرمانشاه وبا هم 
زند گی می کنیم. من زند گی ام رادوست داشستم.اما 
وقتی بای مواد در میان بود. فقط مواد برایم مهم بود. 

بعدازحدود یک ماه که بااو بسودم یک روز دلم 
هوای خانه پدری را کرد. حدود یک سالی بود پدر و 


مادرم راندیده بودم. 
بقیه در صفحه ۳۲ 


اگر اوامروز 
این روحیه خوب وامیدواررادارد به 
خاطر آنر ژی‌های مثبتی است که همسرش بهاو 
داده و اواز امروز خود رابرای فردای بهتر می‌سازد. 
اگر او قدر این همه مهر و محبت همسرش را نداند و 
باز هم از سر ناساز گاری بخواهد به اعمالی که در شأن 
او وهمسرش نیست. دست بزند. پس... امیدوارم که 
این طور نباشد و همانگونه که خودش اذعان داشته 
فردایش بهتر از دیروز و امروزش باشد.) 


۳۳ 


ا سس گر فتاری ابن دناد ابن است که نادان از کار خو د اطمینان دار دو دانااز کار خود مطمتن 


دست 
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آن روز انگار جواد گلوله آتش در گلو داشت.. 
همان اول صبح دعوایمان شد... مثل یک جنگ بود... 
در تعمیر گاه رابستیم وهر چه دلمان خواست به هم 
نگذارند کتک کاری کنیم ولی جل وی لیچارها و 
لحظه به تنها چیزی که نمی‌توانستم فکر کنم این بود 
که من و جواد برادر هستیم... 

بالاخره یکی از مغازه‌دارهای محل راخبر کردند و 
آمد وماراازهم‌جدا کرد. مر امجبور کرد به خانه بروم و 
جواد رابردند گوشه‌ای وسعی کردند ار ۲۳ 

شاید بد ترین روز زند گی‌ام‌بود...بالا خره‌اتفاقی 
افتاد که نباید می‌افتاد... جند سالی بود که بر سر هر 
مسئله‌ای باهم به مشکل بر می‌خوردیم.ازوقتی 
آقاجان تعمیر گاه رابه مادو تا داد و خودش خانه‌نشین 
شد جنگ ودعواهابالا گرفت... کار کر دن باجواد 
آسان‌نبود.همیشهانگارروی گلوله آتش‌نشسته 
بود. بامشتری‌ها خوب تانمی کرد... در عوض او فکر 
وبی‌عرضه‌ای بودم... هر روز یک بهانه وجود تسکت 
برای کج خلقی واخم کردن ولی آن روز انگار از قبل 
تعیین شده بود و باید همه چیز تمام می شد... 

وقتی رفتم خانه به همسرم گفتم. دیگه چیزی از 
برادری ما دو تا باقی نمانده... 

روز بعد وقتی از خواب بیدار شد م انگار تازه عمق 
فاجع هراد رک کردم.دیگه دلم نمی خواست به 
تعمیر گاه بر گردم... آرزو می کردم زمان یک روز به 
عقب بر گردد و دیگر آن اتفاق تکرار نشود... 

نتیجه آن همه جنگ و دعوا ناگهان پشیمانی 
بودویاس و خجالت زد گی... برای توجیه خودم مدام 
می گفتم که حق با من بوده و اين جواد بود که این دعوا 
راشروع کرد... ولی این حرف‌ها از رنج درونی من کم 

حال بدی‌داشتم.به بهانه‌ای نر فتم سر کار...از 
تعمیر گاه زنگ زدند و گفتند جواد هم نیامده... فکر 
است او هم پشیمان شده باشد؟! خدا خدا می کردم که 
این طور باشد و فرصتی برای جبران این اتفاق هولناک 
وجود داشته باشد... 

وقتی پدرم زنگ زد و می خواست ماجرارااز زبان 
من بشنود. سعی کردم طوری ماجر اراتعریف کنم 
که شکی در بی گناهی من باقی نماند... پدرم هم همه 
بعد مادرم زنگ زدو و های‌های گریه می کرد. 

ازاینکه میان دو بچه‌اش چنین دعوایی بالا گرفته 
غصه‌دار بود... بر ای مادر داستان را بالحن حزن‌انگیز 
تعریف کردم... ۱ 

ولی نمی دانم چراباوجود تا یید پدرومادرم باز حالم 


۳۴ مره 


کیانا نصرت‌زاده 


بروز یک نا جعه د ر زند کی 


خوب نبود...روز بعد پدر ماجرارااز زبان اهل محل 
شنید و به جواد خبر داد که دیگر به تعمیر گاه نیاید... 

هفته بعد یک تا کسی برایش خرید و گفت روی آن 
کار کند و قید تعمیر گاه را برای هميشه بزند... 

حالاتعمیر گاه‌به آن بزر گی فقط مال من بود...امامن 
حال غریبی داشتم... همه چیز در سکوت می گذشت. 
کار کر ھا ترجیح می‌دادند من صاحب کارشان باشم 
تاجواد.نه مثل اوسخت گیر بودم ونه تندزبان و 
آنهاسخت نمی گر فتم ولی در عمل خیلی وقت‌ها کارها 
لنگ می‌شد. مشتری‌ها از سهل‌انگاری‌های کار گر ھا 
شکایت می کردند ومن در قلبم جای‌جواد راخالی 
7 و۔ 

عملا پدرومادرم هم با اوقھر کرده‌بودند. وقتی 
به مناسبتی همه دور هم جمع می‌شدیم. جای جواد و 
زن و بچه‌اش خالی بود و من به شدت احساس گناه 
می‌کردم... او حتی یک کلمه پشت سر من حرف نزده 
بود و من تا توانسته بودم پشت سرش حرف‌هازده 
بودم. همه چیز به نفع من تمام شده بود اما این بازی 
برنده‌ای نداشت. 

بعد از چند ماه حالم بد تر شد. یک شب ‌هایی از فکر 
و خیال خوابم نمی‌برد. یک وقت‌هایی می‌رفتم نزدیک 
خانه‌اش... دلم می‌خواست د رخات اش را بزنم و به 
پایش بیفتم ولی غرورم اجازه نمی داد... 

بالاخره طاقت نیاوردم. یسک روز بارانی وقتی از 
صبح حالم خراب بود و نتوانسته بودم در تعمیر گاه 
بمانم. خودم رایکدفعه دم در خانه جواد دیدم. زنگ 
خانه‌اش رازدم. همسرش وبچه اش با ناباوری به من 
خیره‌شده‌بودند. سر افکنده‌اززن وبچه‌اش گفتم منتظر 
می‌مانم تا جواد به خانه بر گر دد. نگاه خیرہ بچه‌اش که 
چشم از عمویش بر نمی داشت وهمسرش که سعی 
می کرد از من پذیرایی کند ودلشوره‌صدایش رالرزان 
کرده بود, مرا منقلب کرده بود... 


سارہ ۳۶۷۱ 


بعد از یک ساعت... جواد باریشهای بلند و صورتی 
سوخته در چهارچوب در ایستاده‌بود. حاضر بودم به 
پایش بیفتم...ایستادم روبر ویش:حاضر بودم هر چه 
می گوید بشنوم وسرپلند نکنم...اما پرخلاف تصورم 
جوادمرادر آغوش گرفت وبغض فر و خورده‌ام تر کید 

گفتم داداش مرا ببخش و او با بغض می گفت که از 
همه حرف‌های زشتی که زده شر منده است... 

این شاید بزرگترین لحظه زند گی من بود. در 
حالی که ظاھ رآ همه مرا بی گناه می‌دانستند. در قلبم 
احساس گناہ شدیدی می کردم که باید به آن اعتراف 

همان جا از او قول گر فتم که به تعمیر گاه ب ر گر دد... 
بهش قول دادم به عنوان یک کار گر ساده‌حاضرم 
انجاکا رکنم ولی صدای داد وفر یادهایش راهر روز 

خلاصه اینکه هفته بعد جواد آمد سر کار... به هفته 
نکشید که شد همان جواد سابق... 

داد و فریادهایش, ایرادها و سخت گیری‌هایش... 
اما این بار بر خلاف گذ شته وقتی صدای داد و فریادش 
بلند می‌شد در قلبم احساس خوشحالی می کردم و 
خداراشکر کردم که برادرم بار دیگر کنار من است و 
این نعمت وجود دارد که هر روز صدایش را بشنوم. از 
آن واقعه نزدیک به ده سال می گذرد... دیگر با جواد 
سرهیچ موضوعی دعوانکر دم البته جواد هم آرامتر 
شد ومن‌هنوز از بابت حرف‌هایی که پشت سرش زده 
بودم شرمنده‌ام... 

حالا مایک خانواده‌واقعی هستیم. دو برادر که در 
مشکلات وسختی‌ها و شادی‌ها پشت هم ایستاده‌ایم 
ومثل دو ستون محکم بچه‌هایمان رابز رگ می کنیم 
وتعمیرگاه که یاد گار پدرمان است رابا همان رونق 
سابق حفظ کرده‌ايم... 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


سر کار خانم پ.ف از تهران درباره مشکل خود 


چنین نوشتەاند: 
خواب بدون آرامش 


کردەاموحاصل ازدواج‌من‌هم دوفر زند یک پسر ویک 
دختر.می‌باشد که به تر تیب سیزدەودہساله می‌باشند. 
من در خصوص زند گی خودم شکایت خاصی ندارم و 
بلطف خداوند دارای شوهر و فرزندان خوبی هستم و 
اگر هم مشکلی در زند گی ما وجود داشته باشد. مانند 
سایر زند گی‌ها امری‌عادی و گذ رامحسوب می شود. 
امااز دوسال یا دوسال ونیم پیشتر من با مشکلی مواجه 
شده‌ام که تأثیر فراوانی روی سلامتی من گذاشته وهر 
چه که می گذردبیشتر باعث آشفتگی من می‌شود و آن 
هم مشکل خواب من است.ابتدااین مشکل از بیخوابی 
به پزشک مراجعه کردم.پس از آنکه پز شک مذ کور 
کردم که‌بهتر شدہام وراحت تر به خواب می روم 
اما پس از دوهفته یک مشکل دیگر هم شروع شد 
وان خوا بای وش که کنیس ظط زار هد 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ۹ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که جار ...رج ہس سس ےس۱ سس سس سی TS‏ 


بود. اغلب مرگ و بیماری نزدیکان خودم رادر خواب 
تجربه می کر دم و یا خود را در دام موجودات عجیب و 
غریب ووحشتناک می‌دیدم. این موضوع انقدر ادامه 
پیدا کرد که دوباره نزد یک پزشک رفتم واو هم با این 
تصور که دار وهای قبلی بامن ساز گاری نداشته‌اند. 
آنهاراعوض کرده ویک سری داروی جدید برای 
من تجویز کرد. 
وحشت از به خواب رفتن 

داروه ای‌جدی دهم نه تنه اوضعیت خواب مرا 
بهتر نکر د بلکه خودم را در شرایط اسفناک‌تری یافتم 
چرا که اگر دچار بی خوابی بشوم خودم را بسیار خسته 


کلید خواب خوب و راحت در دوران بیداری نهفته است 


سر کار خانم پ.ف از تهران 


تأثیر بیداری 

اصولاً بسیاری مر تکب این اشتباه‌می‌شوند که خواب 
و مسائل مربوط به آن رابه همان زمان خواب ویا خواب 
دیدن ار تباط می‌دهند. اما موضوع کلیدی این است که 
واب در ا 
باید بدانیم که در بیداری چه کاری کنیم؟ 

وا کنش‌های ما چگونه است؟ روابط ما چه شکلی 
دارد و از همه مهم تر اینکه حالات روحی مادر بیداری 
چگونه‌است؟ تعریفی که از خواب دیدن ارائه می دهند 
این است که یک بزر گراه به سوی ناخودآگاه‌ما 
می‌باشد که ناخود آگاه‌هم در واقع بر مبنای تأثیر از 
خود آ گاهمان قرار گر فته است. 

همانگونه که گفته شد.برای مثال وضعیت تغذ به‌ما 
به ویژه در شب تأثیر مستقیم روی خواب ما می گذارد. 
من نمی دانم که وضعیت تغذ یه شما در شب هنگام 
چگونه است اما قدر مسلم این است که باید تغییراتی 
در آن به وجود آورید. یکی از مواردی که گفته شده‌در 
بسیاری از اشخاص بابیخوابی یا تجر به خواب پریشان. 
ارتباط دارد. همان مصرف گوشت قرمز ویابر نج در 


شب به عنوان شام می‌باشد و همچنین انواع غذاهایی 
که پر چربی محسوب می‌شوند و روغن نسبتاً زیادی‌در 
طبخ آنهابه کار رفته است. حال نقطه مقابل و مخالف 
ان سبزیجات پخته و خام می باشد که برای یک خواب 
راحت بسیار لازم به شمار می‌روند. و همچنین مصرف 
ماست ویاشیر به ویژه شیر گرم برای بزر گسالان که 
به خواب آرام کمک می کند.به طور کل معتقدم که 
شما باید یک نگاه کامل به وضعیت تغذ یه خود در شب 
بیاندازید و تغییرات لازم را هم بوجود آورید. 


اعمال در پیداری 

به غیر از تغذیه که اهمیت بسیاری دارد.اعمال 
شسمادر شسب‌هنگام وساعات قبل از خواب‌هم دارای 
اهمیت فراوان می‌باشد. تماشای تلویزیون بویژه 
برنامه‌هایی که روی سیستم اعصاب شما تأثیر منفی 
می گذارند.از جمله‌اعمالی است که خوابیدن رامشکل 
وخوابھایمان راپریشان می‌سازد. تماشای فیلم‌هاو 
تمروال‌های کرسا گناب تیار گرد آوزاز آن کله 
می‌باشد. اما نقطه مخالف آن تماشای برنامه‌های طنز 
آمیز وخندهآوراست که می‌تواند خواب شمارا آرام‌تر 
سازد.روابط هم همین ویژ گی رادارند..بحث‌های‌جدی 


۹۰ ١ 
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وعصبی احساس می کنم تا آنجا که روی رابطه با 
اطرافیان هم تأثیر بسیار منفی می گذارد و به ویژه بر 
سر بچه‌هاو شوهرم داد و بیداد زیادی راه‌می‌اندازم. 
امااگر به خواب بروم, آنگاہ خواب‌های وحشتناک» مرا 
رهانمی کنند وازاین رو اصولاً از به خواب رفتن واهمه 
دارم وشب‌ها کار هایی می کنم تا به خواب نروم مثل 
تماشا کر دن تلویزیون تادیر وقت یاخیاطی ویا آشپزی 
کر دن واز این دست کارها. 
در هر حال تا کنون سه بار هم به پزشک. آن هم 
دویزشک متفاوت مراجعه کرده‌ام.اما تأثیری نداشته 
است و آنها که متخصص اعصاب بودند.به این نکته هم 
اشاره داشتند که شاید من نیاز به مر اجعه به روانشناس 
داشته‌باشم.وچنین شدهاست که‌این نامه رایرای 
شمانوشته‌ام. راستش از رفتن به نزد پز شک خسته 
شدهام واز آنجا که نتیجه‌ای‌هم عایدم نشده.بیشتر 
احساس کر ده‌ام که پزشک‌ها قادر به حل مشکل من 
نیستند حال اگر شما درمان بخصوصی را در این مورد 
فا یر لعل کی اه هس کل 
زند گی مرامستاصل کر ده وروی سلامتی جسم من هم 
تأثیر منفی گذاشته است و از همه بد تر باعث دلخوری 
شوهر وفرزندانم‌هم شده‌ام که این موضوع مر اافسرده 
کرده است. چگونه می شود که من هم مثل سایرین 
خواب اسوده و راحتی داشته باشم؟ 
با تشکر فراوان, پ.ف از تهران 


واحتمالاً انتقاد کردن و مرافعه راباید در شب انجام 
ندهید. چرا که شمارا دچار تحلیل عصبی می کند 
ونتیجه آن هم مشکلات در خواب می‌باشد. اصولاً 
بحث و جدل در شب را کنار بگذارید وسعی کنید با 
اقوامی که به آنها علاقه دارید. مثل پدر ومادر یا برادر 
و خواهر ارتباط تلفنی برقرار کنید و قبل از خواب با 
آنها احوالپرسی کنید که این هم خود آرامش بوجود 
می‌آورد. در ضمن می‌دانید که اصولا بانوان در سنین 
۳نا ۴۵ دچار شرایط فیزیکی خاصی می‌شوند که 
روی همه مسایل از جمله خواب تأثیر می گذارداما 
این تأثیر موقت است و شماریتم معمول در زند گی 
و خواب خود رادوباره‌به دست می آورید.اما اینکه 
شماهم در سن حساسی از نظر شر ایط بانوان هستید 
یک واقعیت است که بايد به آن توجه کنید. در ضمن 
عادت کنید که قبل از خواب حتی اگر تشنه هم نیستید 
یک یادو لیوان آب خنک بیاشامید. این آب هنگامی 
جذب بدن شما می‌شود که به خواب می روید و خواب 
شمارابه مراتب راحتتر می کند. ضمن آنکه اصولاً 
از موارد عصبی کننده قبل از خواب خودداری کنید. 
امادر هر حال من‌امیدوارم که شما به زودی پس از 
انکه بدن شماتغییرات لازم رابنابه مقتضای‌سن 
نهادینه کرد. شرایط مطلوب رادر خواب خود دوباره 
به دست آورید. موفق و پیروز باشید 


۲۵ 


ار تس 


داي ذار احتی که چکت 


خشمگین شدن و 


۰ 


ده ۵ دک 


ان و ددن. نشانه خر ور بی اندازہ یا کم عقلی است 


٭ پوپ 


گفتم حتماً به خواستگاری بهاره می‌رم... مخصوصاً 
وقتی فهمیدم عمه فریبا گفت: چے حرف‌ها... یعنی 
می‌خواهید به خواستگاری بهاره بروید؟ اگر بهاره بیوه 
هم باشد او را به پسر تو نمی‌دهند... 

مادرمچاله شده‌بود...زخم زبان‌های‌عمه‌هاوعموها 
همیشه | زار دهنده‌بود. چون ما وضع مالی مان به خوبی 
آنهانبود ومادرم‌هم یک زن کم سواد بود.بیشتر مواقع 
مجبور بود این زخم زبان‌هارا بشنود و دم نزند... 

سهرأب برادر کوچکترم داستان رابرایم تعریف 
کرد و گفت: داداش اگر مردی.برای رو کم کر دن‌اینها 
هم که شده کاری بکن که به اره‌بهت جواب مثبت 
بده... 

مادر همیشه فکر می کرد حالا که پسرش مھندس 
شده و در عسلویه کار و کاسبی خوبی دارد. دیگه 
می تواند بهترین دختر راعروس خود بکند... غافل از 
ایتکه کنایه‌ها و تحقیر های این خانواده به این آسانی 
تمامی ندارد... تصمیم گر فتم هر طور شده جواب بله 
رااز بهاره بگیرم و بعد وقتی همه فهمید ند بهاره جواب 


سزاوار این همه بدبختی نبودم...زنم. بچه‌هایم. 
خواهر و برادرهایم. همه و همه مراول کردند و 
کس راندارم و اين همه سال دچار توهم بودم که فکر 
می کردم چیزی به نام خانواده ھمیشے وجود دارد... 
آمده‌ام به طور غیابی همسرم را طلاق بدهم... 

تصمیم دارم زندگی‌ام را از همه ادم‌های 
بی‌معرفت و خیانت کار پاک کنم و از نقطه جدیدی 
همه چیز را شروع کنم... 

۲۵ سال پیش با شهین عروسی کردم...آن روزها 
هر دوی ما کارمندهای شر کت نفت بودیم. وضع 
زندگی‌مان روز به روز بهتر می شد و بچه‌هایکی یکی 
به دنیا می آمدند... 

زندگی ما هم مثل بیشتر زندگی‌ها فراز و نشیب 
خودش راداشت... یک وقت‌هایی میانه‌مان خوب 
نبود... به بهانه‌هایی اوقاتمان تلخ می‌شد ولی روی هم 
رفته زند گی جریان ملایمی داشت. 

پدرم از تجار معروف شهر بود و هر چند خساست 
به او اجازه نمی داد اموالش را بین بچەھایش تقسیم 
کند. ولی همه می دانستیم بعد از فوت او صاحب ارثٹ 
بی‌حد و اندازه‌ای خواهیم بود... 


۳۶ ارس تج یے 


مثبت دادہ ایرادی بگیرم و همه چیز را بهم بزنم... 

دلم نمی خواست زن پر مدعایی مثل بهاره داشته 
باشم ولی برای رو کم کر دن بقیه به مادر اصرار کردم 
به خواستگاری او برود... 

مادرازمن خواست قیدش رابز نم وف راموشش کنم. 
ولی من اصرار کردم و گفتم حتماً باید به خواستگاری 
پرویم.- 

بهاره‌عموزاده‌پدرم‌بود...دختری زیباباداشتن 
پدری پولدار... 

وقتی رفتیم خواستگاری, مادر بهاره محتر مانه 
گفت:خیلی خوش امدید ولی صحبت ازدواج را 
نکنید... بهاره قصد ازدواج ندارد... 

مادر باز مچاله قد ومن آنقدر ناراحت شدم که 
تصمیم گرفتم از طریق دیگری اقدام کنم... 

چند روزبعد خودم بهبهاره تلفن کردم وسر 
صحبت راباز کرد م. او ساد هو بدون هیچ شیله و پیله‌ای 
بامن حرف زد. بهش گفتم از بچگی علاقه ویژه‌ای به 
اوداشتم وحاضرم هر کاری بکنم تارضایت پدر و 


من عادت کردہ بودم روپای خودم بایستم و 
هر گز چشم به مال پدری نداشته باشم. اما وقتی فوت 
کرد همه دنبال ارت و میراث بودند جز من... شھین 
وقتی دید من بی‌تفاوت هستم و پی قضیه را نمی گیرم 
حسابی خشمگین شد. به همین خاطر مرا مجبور کرد 
وکالت نامه‌ای به او بدهم تا این ارث پشتوانه‌ای برای 
اینده بچه‌ها باشد. 

آنقدر گفت و گفت که دیگر خسته شدم ویک 
وکالت‌نامه به او دادم و خودم را خلاص کردم... 

در خانواده دو دستگی به وجود آمده‌بود. خواهرها 
و مادرم یک طرف قضیه بودند و شھین و برادرم از 
طرف دیگر حق‌بیشتری می‌عوامشدد.. 
کارهای خواهرهایم بود. آنهابه بهانه مادرم 
می‌خواستند حجم وسیعی از ارث دست نخورده 
بماند... 

اوایل از اینکه نقشی در این جنگ و جدال‌ها 
نداشتم خوشحال بودم ولی کم کم خواهرهایم به من 
رجوع کردند و شکایت می کردند که شهین کارهای 
غیراخلاقی می کند و عملا دارد حتی حق آنها راهم 
پایمل می‌کند 


سارہ ۳۶۷۱ 


مادرش را جلب کنم... 
خلاصه کلی حرف زدم.از آن جنس حرف‌هایی که 
همه می دانند دخترها خوششان می آید و از قضا بھارہ 
یکی دوبارهم باهم بەپارک رفتیم‌وصحبت کردیم. 
دیگه مطمئن بودم دل بهاره رابه دست آوردم... 
باید برمی گشتم عسلویه... مدام‌باهم تلفنی 
صحبت می کر دیم.از سختی کار در عسلویه می گفتم 
بالاخره‌بع داز چندماه‌از بهاره‌خواستم پدرو 


چند بار به همسرم گوشزد کردم که نمی‌خواهم 
این داستان باعت کدورت و ناراحتی بین خواهر 
وبرادرها شود ولی او اهمیتی به حرف من نداد و 
مدام می گفت این حق بچه‌های ماست و نباید پایمال 


شود... 

به بچه‌ها هم وعده‌های آنچنانی داده بود و ناگھان 
زندگی ما به سمتی رفت که باور کردنی نبود... 

توقع بچه‌ها به یکباره بالا رفت. دیگه زند گی 
نشده بود که شهین بچه‌ها رابه خارج از کشور فرستاد 
تا آنجا ادامه تحصیل بدهند... 

بعد خبردار شدم برادرم با همکاری شهین چند تا 
از زمین‌های شمال رافر وخته‌اند. شهین چادر سر کر ده 


مادرش راراضی کند که من دوباره‌به خواستگاری 
بروم. 

بهاره‌هم همین کار را کرد. چند هفته‌ای سخت 
مقاومست کر دند تابالاخرہ پسدرش زضایت دادمابه 
خواستگاری برویم... 

نمی‌دانید چه احساس خوبی داشتم.حالامادرم 
می توانست باغر وربالای‌اتاق بنشیند واز پسرش تعر یف 
کند. آنها هم چاره‌ای جز قبول این درخواست نداشتند 
چرا که دخترشان یک دل نه صد دل عاشق بود... 

شب خواستگاری خودم را آماده کر ده‌بودم که با 
هریه بالا مخالفت کنم وبگویم بهارهرامی‌خواهم ببرم 
عسلویه...اگر حتی یک شرط مراقبول نمی کر دند. 
از آن خانه بیسرون می رفتم ومی گفتم از این از دواج 
منصر ف شده‌ام... 

اماآن شب همه چیز خلاف تصور من بود... 
چشم‌های بهاره برق می زد و سرشار از امد بود. 

پدرش قبل از هر چیز گفت که به خواست بهاره 

وقتی صحبت از مهریه شد. پدرش گفت: هر چه 
بهاره بگوید. ۲ 

واو گفت: چهارده سکه بهار آزادی... 

شرمنده شدم پدرش هیچ شرط و شروطی برایم 
نگذاشت جز اینکه جوانمر د باشم وبا غیرت ونگذارم به 


وبا کارت شناسایی جعلی به جای خواهر هايم امضاء 
کرده... 
شهین بگیرم اما این کشمکش‌ها وقتی به جدایی من و 
وقتی به دور وبرم نگاه کردم. دیدم برادر و خواهرهایم 
با بده و یستانی که با شهین داشتند مرا تنها گذاشتند 
بچه‌ها هم بی چون و چرا از مادرشان دفاع کردند چرا 
که او با پول هنگفتی به خارج از کشور رفت و زند گی 
بچه‌ها را سر و سامان داد... 

این همه بی‌معرفتی فقط به خاطر پول برایم قابل 
درک نبود... 

ماهها در افسردگی به سر می‌بردم. کمی طول 
کشید تاباور کنم نزدیکانم رابه آسانی با پول می‌توانم 
به دست بیاورم یا از دست بدهم... به همه روابط 
جدا شده ویلان بودم. زند گی آن روی تلخش را به 
من نشان داده بود. هر چه فکر کردم نفهمیدم کجای 
کار خراب بود و من از ان غافل بودم؟! همه عمر سعی 
کردم به بچه‌هایم قناعت و اخلاق را یاد بدهم... وقتی 
با شهین ازدواج کردم بهش گفتم که بایدفراموش 
کند من پسر فلان حاجی هستم و باید باهمین حقوق 
کارمندی من بسازد. 

شهین هم قبول کرد... اما انگار ته ذهن همه آنها 
معطوف پولی بود که بالقوه مال من بود و یک روز از 


دخترش سخت بگذرد يا خدای نا کر ده بی ‌احترامی به 
اوکنم.. مادرش گفت: هر کجامی‌خواهید رند کی کید 
ولی به من قول بده که دخترم رآزود به زود بفرستی 
تهران تامن ببینمش...دلتنگی مادر بر ای بچه‌اش قابل 
وصف نیست... 

قبل از اینکه من حرفی بزنم.مادرم گفت که شیررش 
راحلال نمی کند اگر من کوچکترین آزار واذیتی به 
بهاره برسانم... 

قلبم فشرده شده بود. احساس بدی داشتم.از 
خودم بدم می آمد. حس می کردم نامردترین مرد 
دنیاهستم... شرمند گی همه وجودم را در بر گر فته بود. 
بر خلاف من.بهاره عشقش واقعی بود. خانواده‌اش به 
خواست او احترام گذاشته بودند ولی من با مکر و حیله 
جلو رفته بودم. 

همان شب باخدای خودم خلوت کردم و تقاضای 
توبه کردم... تاصبح اشک ریختم واحساس گناہ 
می کردم ودر در گاه خداوند قسم خوردم تا آخرعمر 
همسری خوب و وفادار و فداکار باشم... 

درست دہ سال پیش با بهار ه عروسی کردم. حالا 
صاحب دوفرزند هستیم. تا به امروز حتی یکبار هم 
صدایم رادر خانه بلند نکر دم و به بهاره احترام ویژه‌ای 
گذاشته‌ام...اوزنی مهرب ان ومادری منحصر به فرد 
است و احساس خوشبختی عمیقی می کنم... 


پدرم بهم می رسید. چیزیکه خودم هم هر گز به آن 

انگار همه چشم دوخته بودند که ببینند پدرم کی 
فوت می کند و کی این پول به دستشان می رسد... 

شهین عملاً بعد از این پول دیگے به من احتیاج 
نداشت. بچه‌ها هم دیگه به پدری کارمند و ساده 
اهمیت نمی‌دادن د. خواهر و برادرهایم هم با 
بده‌بستانهایشان مرا کنار گذاشتند... 

حالا یک سال است که تنها زند گی می کنم. دیگه 
از افسردگی وغم و فکر و خیال خسته شدم. 

گفتم بهتر است زندگی را از یک نقطه جدید 
شسروع کنم.. اول باید اسم شسهین رااز شناسنامه‌ام 
در بیاورم... بعد به فکر پیدا کردن یک شریک ساده 
و صالح باشسم. یک زن که باور داشسته باشد من یک 
کارمند ساده‌ام و چیز بیشتری نیستم و نمی‌خواهم 
باشم... دیگه طمع ارث و میراثی هم وجود ندارد 
که ترس داشته باشم کسی به خاطر آن پولها بامن 
ازدواج می کند.. از شر کت نفت هم خواسته‌ام مرا به 
مناطق نفت خیز منتقل کند تااز این شهر و خاطرات 
تلخش دور باشم. جایی که آنقدر مفید واقع شوم 
که هر روز صبح با هزار امید از خواب بیدار شوم و 
شب از فرط خستگی تاسرم راروی بالش می گذارم 
خوابم ببرد... 

زندگی یعنی همین... تا زنده هستم باید زند گی 
کنم. هر چند اطرافیانم شور و اشتیاق را از من 
گرفته‌اند اما مطمئن هستم عاقبت به خیری از آن 
هیچ کدام از آنها نخواهد بود... 


۰ 


ذبه‌ای و جو د نداد د که دار ای س ا 


* 
ت ۰ 


قایشد 


امیر طاها اسماعیل پور 


قمثل مالای 


حتی فکرش را هم نمی کردم که روزی نابودی‌ام را 
به چشم خود ببینم... 

پدرم معتاد بود و من گاهی برای خرید موادش 
سراغ مواد فروشهایی می‌رفتم که بدیمنی زندگی‌ام را 
از نگاه‌های شومشان نمی فھمیدم, تا زمانی که دیگر کار 
از کار گذشت! 

یکی ازاستادان دانشگاه که از لحاظ سن وسال تفاوت 
چندانی با من که دانشجویش بودم نداشت» گفت که 
می‌خواهد به همراه خانواده‌اش به منزل ما بياینده برای 
خواستگاری!من‌هم از شادی تمامی در دهایم رااز یادبرده 
وبه رویای ازدواج با استادم که از هر لحاظ مناسب و آرزوی 
هر دختر دم بختی بود فکر می کردم... به خانه که رسیدم 
داد و بیداد پدرم که از خماری سرش را به دیوار می کوبید 
و ضجه می‌زد را شنیدم... او راباسر و صورت خونین و در 
حالی که به خودمی لولیدوهوارمی کشیددیدم...ابتداتوجە 
نکردم» اما ضجه‌هایش دلم را به رحم آورد و برای جور 
کردن موادش (آن هم به جهت رو به راه کردن و ساختن 
او برای رضایت دادن به آمدن خواستگار) از منزل بیرون 
رفتم تابه صورت نسیه از مواد فروش برایش جنس بخرم! 
به منزل ساقی که رسیدم. به صورت رمزی زنگ زدم» نام 
ونشانم‌راپرسیدند, در باز شد وداخل رفتم...خانه‌ی جلال 
از خانه‌های قدیمی‌ای بود که از هر طرف به خیابان اصلی 
و فرعی و کوچه منتهی می‌شد. 

اما این بار مانند سری‌های قبل نبودہ خیلی ترسناک 
بود... حسی به من می گفت که‌امروز اتفاقی خواهدافتاد که 
پشیمانی عظیمی را برایم به بارآورد... خواستم برگردم که 
فکر استادو زندگی با لو باز مرابه آن خانه باز گرداند.. دل 
رابه دریازدم و چند قدمی جلوتر رفتم که در باز شد وغول 
بی شاخ ودمی را که چشمهایش به‌ارزق شامی می‌مانست 
جلویم ظاهر شد وازاینکه چشمش به جمال جنس لطیفی 

روشن شده‌بود نیشش راتابناگوش باز کرد تاسیاهی 


E 
مریم ورپشتی -تهران‎ # 
«تصمیم» را خواندم» کار قشنگی بود اما انقدر‎ 
بلند است که فقط مجبورم تأسف بخورم و بگویم, به‎ 
دلیل طولانی بودن نمی‌توانیم آن راچاپ کنیم.‎ 
مهشید گشمردی -بوشھر‎ * 
«سرای‌مهر» راملاحظه کردم. سوژه قشنگی بود اما‎ 
هنگامی که «گره‌داستان»باز می شود خواننده قصه را‎ 
باورنمی‌کند. آن هم به یک «علت علمی» سیب و موز که‎ 
برای بیماران قندی مشکل ایجاد نمی کند؟!‎ 
آرش پارساپور -تهران‎ × 
ختم کلام یک کلام توقصه‌نوبس خوبی ھستی‎ 
(خودماهم بارهادر قلم رو قصه‌هایت را چاپ کرده‌ایم)‎ 
نوشته‌ای کہ «می خواهم سبک‌های جدید «ینگه دنیا» را‎ 
تجربه کنم و۔ایرادی ندارد که این کار رامی نی راما‎ 


وق سم 
مر موی 


زیر نظر: محمود | کیرزاده 


دندان‌ها و بوی بد دهانش به مشامم بیاید: بفرمایید خانوم 
خانوما...؟» پرسیدم آقا جلال هست؟ 

گفت: فحلال هستش» خودمّم ھستم... اصلاً هر کی 
و هرچی که شما بخواین هستش و اگرم نباشه سه سوته 
ردیفش می کنم...» 

و بعد راہ راباز کرد که داخل بروم اما گفتم: «بگو جلال 
بیاد...» 

جلال خودش آمد و تا مرا دید گویی چند سالی هست 
که او را می‌شناسم و با اشاره غول را به داخل فرستاد و رو 
به من گفت: 

این ورا... بابات کو ؟ نکنه بازم کفگیرش ته دیگ 
خورده و آس و پاس شده که تو رو فرستاده...؟ این دفعه‌مثل 
سری‌های قبلی نیست بیای ببری و حاجی حاجی مکه‌ها... 
اول پول بعد جنس...! 

گفتم: برات میارمء قراره از هفته‌ی دیگه برم سر کارء 
هرچی که بابام برده یه جا باهات حساب می کنم...الان بد 
جور خماره داره درد میکشد... 


یادت باشد داستان | ان هم قصه مینی مالیستی ]با چیستان 
ومعما فرق دارد! 

٭ بھروز مباشر بهروز -تبریز 

اولا خوشحال شدم که پس از این همه دیالیزو پیوند 
کلیه و... همچنان قبراقی ثانیاء غصەدار شدم وقتی خواندم 
مچ‌پایت(باهنر یک راننده‌جوان) شکسته است» خدا کند 
دلت نشکند! 

الا شاد شدم وقتی خبر عروسی دخترت را خواندم. 

رابعاء جگرم سوخت وقتی یادم افتاد برای تهیه جهیزیه 
چه کشیده‌ای! 

خامساًء «نردبان»را گذاشتم سرفرصت چاپ کنم» پس 
گرونی رفت واسه چاپ. 

ثادثاء خودمانیم» اسم و فامیل تو هم برای خودش یک 
قصه است «بهروز که مباشر بهروز است!» 

ختم کلام دوستت داریم آقابه روز به حق جدم که 


سارہ ۳۶۷۱ 


گفت: نمیشنه... مگه ایستگاه صلوائیه 
دم به دقیقه هر وقت عشقتون کشید 
بیاین و مفت مفت ببرین و بعدش به ریشمون 
اصرارهایم دلش را به رحم نیاورده نھایتاً 
مجبور شدم حقیقت را برايش بگویم. 
گفتم: «تو رو خدا... امشب قراره واسم 
خواستگار بیاده باید بسازمش تا ردش نکنه... 
تو رو خداء بهت التماس می کنم...» 
گفتش: «به به عروس خانوم... نکنه شاه 
دوماد رفیق شیشته و عاشقانه همومی‌خواین؟» 
به خیالم با کمی ناله کردن موفق به نرم کردنش 
می‌شوم اما افسوس که خیال خامی بیش نبود... پس از 
کمی ناله و به رویش خندیدن موفق به دزدیدن نگاهش 
شدم. او هم از نوک پا تافرق سربراندازم کرد و نھایتاً چند 
انیه‌ای مکث کرد و گفت: «بمون تابیام...» 
تو دلم خوشحال بودم از اینکه آمروز هم داره به خير 
میگذرہ... با خودم عهد کردم بار آخرم باشه اینجور جاها 
بیامء جلال آمد بیرون و جنس را که در دستش بود به من 
داد و گفت: «اينم خدمت میترا خانوم با مرام که اینقدر 
هوای بابای موفنگیشو داره...!» 
جنس رااز جلال گرفتم و داخل کیفم گذاشتم» سرم 
را بلند کردم که با لبخند جلال روبرو شدم... من هم به 
او لبخندی زدم» اما در لبخندش حرفی نهفته بود که تا 
خواستم مراد کلامش رادریاہم, دستی از پشت «دستمال 
در دست» که خیس هم بود جلوی دهانم را گرفت... چند 
ثانیه‌ای تلاش کردم و دست و پازدم تااینکه دیگر چیزی 
ود 
اکنون سالها از آن موضوع می‌گذرد و کماکان با 
دردهای بیشتر و امال و ارزوهایی که به واسطه ی داشتن 
چنین پدری به تحقق نپیوست شب را روز و روز را شب 
می کنم و لعنت بر این سرنوشت شوم می فرستم که چنین 


و کر 


یک روزنامه‌ای از توبه دستم برسد که نوشته‌باشی» 
مثل مارادونامی‌دوم! 

٭ حمید جلالیان -تهران! 

باور کن نمی‌دانم چرا نامه‌ات اینقدر دیر به دستم 
رسید؟ 

اما فرق نامه با نان همین است. نان اگر بيات شود 
بهدردنمی‌خورد‌نامه‌هرچه بیات‌تر شود خواندنی‌تر 
می‌ش ودامخصوصاً که در نامه‌ات کلی هم به ما حال 
داده‌ای؟ حق نگهدار! 

٭ بتول ارزانی-بردسکن 

روز به روز قصه‌هایت دارد بھتر می شود پرسیدہ بودی 
که داستان کدام نویسنده‌ها رابخوانم؟ یادداشت کن, احمد 
محمود صادق هدایت» محموددولتآبادی.صادق چوبک» 
حلال ال احسدی.: خلاصه‌ازه ركذام ازنویسنده‌جای 
صاحب نام هر کتابی پیدا کردی بی‌معطلی بخوان! 


٠ 0 ےد‎ 


ای "سر 


با چه زبون ومد رکی بگم 


۵ 


۱ اما جنا 


دند گی کن که ناخندہ از دناد وی 


مثل بعضی از فوتبالیستها باید فوتبالمواز زمیفای خاکی شر وع کنم! 
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به نظ ر شما کذامیک غی راستانداردند؟ ماشین بازی رگذر؟ 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دورەٹئششم 


فرشته دولتشاهی- تهران 


جوز 


«کلاع جویی » نوشته تویسنده بر تحرده ودسیار 
متواضع «فر شته دولتشاهی» یکی از ظریف ترین و 
بهترین داستان‌هایی است کهبرای این مسابقہ فرستاده 
شده است. «فر شته دولتشاهی» که سالبان سال است 
داستان می نوسد ده لطف فر بحه‌ای قوی و ذهنیتی 
خلاق نوانسته است در «کا] جویی ».یک مضمون 
ہدبع و کم نظیر رابربایه پیر نگی سنجیده و باروایتی 
زلال 9 ساده قدر نمندانه پر ور اند. «کدع چوی 4ل 
حمله داستان‌های چند لابه‌ای است که می توان آن را 
چندرسن سار خواند و هر بار تلویلی تازه از آنه ذهن 
و خاطر آورد. 

انتظار می رود این داستان نویس سی مستعد و 
خوش فر یحو قرو تن وی ادعا باز هم برای محله 
خودش «داستان»نویسد ودداند که جابگاهی 
احتر امانگیر دار ذ٥‏ 


روزی بود وروز گاری, روز گاری نه چندان دور... 
حتی خیلی نزدیک و در همین محله خود ما. یک محله 
معمولی و نسبتاپرجمعیت و پر سر و صدا با بچه‌های 
قد ونیم‌قد. که در حیاط‌های مجتمع‌های ساختمانی: 
روز و شب قیل و قالشان, آسایش رااز همه اهل محل 

یک روز سمفونی سر درد. صدای دو کلاغ هم 
اضافه شد. روی کاج‌های بلند خانه‌ای از خانه‌های 
این محله» دو کلاغ باسر وصدای خشم و اعتراض و 
استمداد همه را متوجه خود کردند. 

زنی از ساکنین یکی از واحدهای این ساختمان. 
روی‌بالکن آمدوبه آن دو کلاغ چشم دوخت. 
همچنان تاساعت‌های آخر شب ادامه داشت. فرود 
و فرازهای پرواز آنهاء نور پنجره‌های دور و نزدیک را 
ضر بدری و خط خطی می کر دند. گاه از پنجره‌ای پسر 
بچه‌ای دست دراز می کرد وبا تکه‌ای چوب که در هوا 
تکان می داد سوت‌های بلند و مقطع می کشید و بعد 
هم پنجره رامی بست و می‌رفت. 

فردای آن شب. صبح زود. اهالی محل» با ضجه‌ها 
و فریاده ای دو کلاغ از خواب پریدند. آن زن روی 
بالکن آمد اما دوباره باسرعت به داخل بر گشست و 
در رابست زیرا کلاغ‌ها باجیغ‌های ترس آوری به او 
حمله کر دند. حالا انها خود رابه شیشه‌ها می کوفتند و 
کم مانده بود که با ضربه‌های تند بال و پرسنگین‌شان 

زن حس می کرد که حمله آنهادر واقع نوعی 


۳۰ ہگھھۓ ڑگ ے 


درخواست کمک است و متوجه شد که یک نقطه از 
کف حیاط. مر کز توجه و پروازهای نها است. ناچار 
به حياط رفت. 

حالا فریاد کلاغ‌ها بلندتر و شدیدتر شده بود. به 
طوری که با پروازهای شیرجه مانند بریدہ بریدہ و 


بل درست حدس زدہ بود. آنجا یک جوجه کلاغ 
روی زمین نشسته بود ویک بال تر د و جوانش هم از 
پھلویش آویزان بود. 

حالا دیگر همه موضوع روشن شدہبود و طرح 
یک تیر و کمان در دست پس کي بازیگوش جلوی 
چشمانش آمد. جوجه‌ای که احتمالا تحت تعلیم پرواز 
پدر و مادر خودش بود با سنگ آنها ضربه خورده و 
شکسستة بال سقوط کرده بود. قورآبه خانه بر گشت و 
برای آنها مقداری غذا و ظرفی آب برد. هر سے آنها 
مقداری غذاو آب خوردند واندکی آرامتر شدند. 
کمی بعد او توانست آهسته آهسته به جوجه نزدیک 
شود. 

با احتیاط خم شده و جوجه را برداشت و آن را 
به آرامی و ملایمت روی سقف کوتاه انباری کوچک 
انتهای حیاط قرار داد.با این تصور که به این تر تیب 
مادر و پدر احساس امنیت بیشتری خواهند داشت. 

دراین موقع کلاغ‌هاء هر دو باهم به او حمله‌ور 
شدند. حمله‌ه ای غم‌انگیز آ نها هم راه‌باضجه‌ها و 
قزقزهای دلخراش بود و او در حالیکه با هر دو دست 
چشم‌های خود را پوش‌انده بود همچن ان به طرف 
ساختمان می دوید ودر آن حال صداهایی رااز طبقات 
بالایی شنید که فریاد می زدند: 


ارو ۳۶۷۱ 


-مواظب باش! مواظب باش! 

اماکلاغ‌هااورادنب‌ال کردند وبامنقارهاو 
پنجه‌های قوی خودشان ضربات سخت و پی‌درپی 
بر سراو وارد کردند.وقتی نفس زنان به خانه رسید 
سرش به شدت درد می کردوروسری اش هم پاره 
شده و خون الود بود. 

حالا دیگر صدای کلاغ‌ها به قژقژی اندوه‌بار بدل 
شده بود و در مقابل آن, همه اهالی محل از بی خوابی 
شکایت داشتند و به سرایدار این ساختمان دستور 
می دادند که جوجه رابردارد و به جایی دور ببرد و 
رها کند. زنی از روی بالکنی دور داد زد:«اصلا کلاغ 
موجود شومی است!باید منتظر حادثه بدی باشیم!» و 
دیگری از روی بالکنی نزدیک فریاد زدز 

«سر جوجه را ببر و بندازش جلوی آنها! بالاخره 
ناامید می شوند و می روند پی کارشان!» 

زن لرزید و فکر کرد: «آیادرست شنیدم؟» این 
صدای یک زن یک مادر است؟!سر بریده بچه» جلوی 
چشم مادر و پدر؟ نه! حعماغوشین شنیده‌ام!» 

و چند روز بعد هم سرایدار سر جوجه را بدون 
استفاده از هیچ نوع چاقویی و فقط بادست از بدنش 
جدا کرد ودر سطل زباله انداخت. اما کلاغ‌ها دست 
بردار نبودند و همچنان بر روی در خت‌های آن خانه 
فغان و فریاد می کر دند. شب آن روز زن بین خواب و 
بیداری خودش را دید که مشغول ساختن یک جوجه 
کلاغ است و بدن سبک و پنبه‌ای‌اش هم با پارچه‌ای 
خاکستری پوشیده شده بود با دو بال کوچک و منقار 
چوبی. 

وصبح تصمیم گرفت جوجه رابا همان وسایل 
بسازد. 

تاظهر به کارهای خانه گذشت و از بعد ازظهر 
مشغول شد وتاشب ساختن جوجه تکمیل شد. با 
قلم مو و کمی رنگ. منقار و بالهایش سياه شد و دو دانه 
متحوق هیا ھی یا جای تشم این نشیف 

«فردا صبح ابتدابایک جعبه کارتن و مقداری 
لباس‌های کهنه پشمی. گوشه بالکن.لانه‌ای برای آنها 
ساخت و سپس با هر دو دست جوجه را ارام برداشت 
و به صورت خودش چس باند و آرام به گوشش نجوا 
کرد:«توخیلی خوبی ایک جوجوی خوب و بی‌نقص 
خوشکل برای پدر و مادری که منتظرت هستند! تو 
بله... تو شاد و زنده و سر حالی! زنده و واقعی!» 

و آن‌را آرام -انگار شیئی مقدس راحمل می کند - 
به‌ایوان برد ودر لانه گذاشت واز خودش پرسید:«آیا 
قلب‌های کوچک وزخم خوردہ کلاغ‌ها: به همین چند 
تکه پارچه و چوب. راضی و خوشبخت خواهد شد؟ 

صبح روز بعد از سر و صدای کلاغ‌ها خبری نبود 
ومحله‌در سکوت فرو رفته بود. بعد از پشت شيشه 
بیرون را نگاه کرد در جا خشکش زد. کلاغ‌ها هر دو 
در دوس مت جوجه چوبی نشسته بودند و یکی از 
آنها میان منقار نیمه باز آن غذامی‌ گذاشت. از میان 
قطرات اشک. چشمش به بر گ‌های سوزنی کاج افتاد 
که به بالکن نزدیک بود و بر سر هر بر گی قطره‌ای باران 
آویزان بود. در دل‌هر قطره‌تمام آن فضاهای دور و 


نزدیک. خانه‌ها و آسمان و زمین و دانه کلاغ‌ها به 
روشی منعکس بود. می‌لرزید ومی تپید بی آنکه هستی 
آن آشفته و مغشوش شود انگار هستی بی غروب 
عشق. عشقی ناب. همه جا در مقیاس‌های مختلف 
قابل درک است و بازتاب دارد. 

نزدیک بھار, برای زن سفری پیش آمد. برای 
غذای کلاغ‌ها به خانم همسایه باحالتی التماس آمیز 
سفارش زیادی کرد و رفت. 

بعد از دو ماه که به خانه بر گشت و به بالکن رفت. 
کلاغ‌ها در لانه بودند و جوجه چوبی با منقار و صورتی 
آلوده به غذا کنار آنها نشسته بود: خدای من یکت 

یک دانه تخم کوچک خاکستری رنگ در لانه بود. 
کلاغ ماده تقریبا روی ان نشسته بود! 

با انفجار شادی عمیقی بالکن را ارام ارام تمیز 
کرد ظرف آب آنهاراشست ودر آن آب پاکیزہ 
ریخت. یک ماه بعد جوجه که از تخم در آمده بود و به 
سرعت بز رگ می‌شد. کنار خواهر چوبی خودش آرام 
می‌لولید و بال‌های کوچک خودش را جابجا می کرد. 
چند روز بعد هم می‌توانست روی نر ده بالکن بیرد و 
جست و خیز ارام و احتیاط امیزی را تمرین کند. یک 
روز هم توانست روی نزدیکترین شاخه درخت کاج 
جست بزند و به سلامت بر گر دد. 

...فردای آن روز هم هر سه با هم به طرف 
مقصد نامعلومی پرواز بردند. چند روز گذشت و آنها 
بر گشتند. 

انتظارطولانی شد و از کلاغ‌ها خبری نشد. 

از روز بعد. او ساعت‌ها می‌ایستاد و به سوی شمال 
چشم می‌دوخت به آن سو که شاید جنگلی بود جایی 
که شاید به قلب زخم خورده و سپس فریب خورده 
کلاغ‌هاء خوشبختی را هدیه می کرد. 

کلاغ چوبی را که حالا تنها شده بود به خانه آورد. 
منقاروصورتش راتمیز کردو آن راروی تاقچه 
کوچکی نزدیک خودش نشاند. روزهاء گاه با او ارام 
و نجوا مانند صحبت می کرد و با نهایت مهر مادرانه 
می گفت:«تو بچه خود من هستی! خیلی دوستت دارم» 
اما چشم‌های منجوقی وغمناک جوجه همچنان رو 
به سوی پنجره, در آسمان» گمشده‌هایش را جستجو 
می کرد. 

یک روز بعد از روزهای طولانی سکوت. بالا خره 
جوجه آرام سر خودش رابه سوی او چرخاند قزقژی 
کرد و با صدایی غمزده گفت:« آنها بچه مصنوعی را 
دوست نداشتند!» زن آرام گفت:«جرا عزیزم. آنها تو 
را دوست دارند! بالاخره هر رفتنی باز گشتی هم دارد! 
تو هم تنهانیستی!... بیاء بیا پیش خودم تو بچه واقعی 
خودم هستی. بیا!» 

و کف دستش رابه سوی او گرفت... جوجه کلاغ 
تکانی خورد وقزقژی کرد وبه کف دست او پرید 
و خودش را آرام به سینه او چسباند و کمی بعد به 
خواب رفت. 

حالا.زن صدای گرم تیسش آرام قلب جوجه را 
که انگار درشت تر شده‌بود و در دست اوسنگینی 
می کر د. می شنید... ۰ 


٭ آقای تیمور قادری - کامیاران 

«دایره قرمز دارت» شما را دو سه بار با دقت و 
علاقه خوانده‌ام. و حالا. بدون تعارف و رودربایستی. 
خودم راموظف می بینم که برای شما نویسنده خوش 
قریحه و جوان بنویسم: هیچ داستان نویس موفق و 
برجسته‌ای را نمی‌شناسم که (شایدا) به پیروی از 
برخی از نظریه پردازی‌های «تئوریسین»های ادبی. 
به خودش فرمان و سفارش دهد که: برو پشت میزت 
بنشین و دو سه داستان صد در صد «مدرنیستی» 
یا «پسامد رنیستی» بنویس. الزام‌ها و انگیزش‌های 
نوگرایی حقیقی از درون تجربه‌هاء زندگی عینی و 
ذهنی و نهایتا از درون«جهان داستانی» نویسنده 
سر بر می آورد. خیلی ساده و فشرده باید بگویم که 
«دایره‌قرمز دارت» (به رغم قوت و درخششی که در 
برخی گوشه‌هایش دارد) کم و بیش دچار «ساخت 
پریشی) شده است. 

به هر تقدیر, شما نویسنده خوش ذوق و بسیار با 
استعداد (مثل همه نویسند گان هم سن و سالتان) حق 
دارید که با تأثیرپذیری فعال از مطالعات پیگیر تان. 
در گستره داستان‌نویسی دست به «تجر به»‌هایی تازه 
بزنید.امالابد خودتان هم پیش از دیگران دریافته‌اید 
که هیچ داستان درخشان و کاملی. بر کنار و بی‌نیاز 
از «پیرنگ» ساخت و شکل پذیرفتنی و قابل تأملی 
نخواهد گرفت. 

از شما که طی چند سال گذشته چندین داستان 
خواندنی و به یاد ماندنی در این مجله به چاپ رسیده 
و مورد تحسین قرار گرفته حقاً انتظار می رود که 
مسیری که انتخاب کرده‌اید (با سختگیری بر خود) 
هر بار گامی تازه و سنجیده به جلو بردارید. در انتظار 
خواندن داستان‌های خوش ساخت وقوی وماند گاری 
که خواهید نوشت و برایم خواهید فرستاد. برای شما 
نویسنده جستجوگر و پوینده تندرستی و شادی و 
سرافرازی آرزو می کنم. 

٭ خانم رقیه سادات یزدان پرست -نجف اباد 

نوشته‌ای که با عنوان «نازی» فر ستاده‌اید در واقع 
یک«گزارش»نسبتاً دقیق وبه‌نوبه خودخواندنی است 
از زند گی و چگونگی گذران رنجبار یک زن‌جوان.البته 
درهمین‌قالب«گزارشی» به لطف نثر و زبان نوشتاری 
هموار و پاکیزه‌ای که به کار بسته‌اید. توانسته‌اید 
«شخصیت» زن شر یف و شکیبایی مورد نظر تان را 
در «موقعیت» تلخ و نابسامان و آزاردهنده‌ای که او 
را احاطه کرده به گونه‌ای کم و بیش توفیق آمیز در 
ذهن مخاطب زنده سازید. این نوشته شما (در همین 
حد و چارچوب فعلی (نشان می‌دهد که در حد قابل 
قبولی از توانایی شخصیت پر دازی و ایجاد موقعیت) 
دو عنصر مهم داستان) بر خوردارید. 

نثر و زبان نوشتاری‌تان هم به زبان داستانی 
نزدیک است. اما توجه داشته باشید که بدون پیرنگ 
«طرح» که حول یک «اتفاق» محوری و کلیدی شکل 
می‌گیرد. «داستان» چه در تعریف کلاسیک و چه 


در مفهوم مدرن و آمروزی این «نوع» ادبی به وجود 
نمی آید. در جریان مطالعات و خواندن و باز خواندن 
داستان‌های ارزشمند و ماند گار نویسند گان صاحب 
نام و حقیقی ایرانی و خارجی, به کار برد سنجیده و 
ماهرانه همه عنصرهای داستانی, به ویژه به پیرنگ 
plot‏ «طرح» توجه کنید. «داستان کوتاه» بر گر دان 
فار سی اصطلاح«51101150177» در زبان انگلیسی 
و مترادف «0۷6116 در زبان فرانسه است. 
در تعر یف ساده‌ای از داستان کوتاہ, این ویژگی‌ها و 
نامرد رات 

۱-طرح منظم و مشخصی دارد. 

۲-یک شخصیت اصلی دارد. 

۳-اين شخصیت اصلی در یک واقعه «اتفاق» 
محوری و اصلی شکل می گیرد و ارائه می‌شود. 

۴-داستان به صورت یک «کل» که همه اجزای 
آن با هم پیوند متقابل دارند. سر و سامان و شکل 
می گیرد. 

۵-تأثیری واحدومتم رکزراالقامی کند.درانتظار 
داستان‌های کاملی که می‌نویسید و می‌فر ستید. 
برایتان شادی و موفقیت آرزو می کنم. ضمنا. چه 
قدر خوب است که اند کی حوصله به خرج دهید 
و داستان‌هایتان را (بدون شتابزدگی) با خط خوانا 
بنویسید و بفرستید. ۱ 

٭ آقای غلامرضا عیدیان - «حسن آباد» 
فشافویه 

«آخه چرا.مگر من چه کارت کردم؟» که زحمت 
تند تند نوشتن آن را به خود داده‌اید. بیشتر نوعی 
«حدیث نفس» گویی در متن مناسبات غیرعادی و 
(و به زعم خودتان) تا حدی مضحک یک زن و شوهر 
است. نثر و زبان به کار رفته برای قلمی کردن این 
نوشته‌تان هم به شدت ناهموار و به اصطلاح خام و 
خاردار است. قبول کنید که نوشتن یک «داستان» 
خوب. چنان که ممکن است در بدو امر به ذهن و نظر 
و اکا ی او شود کار اما 
نیست. برایتان تندرستی و نشاط آرزو می کنم. 

٭ خانم ستاره کلهر -تهران 

آنچه با عنوان«مشکلات اقای ۱۱۸»نوشته‌اید 
حاکی از ذوق و استعداد شما در روزنامه‌نگاری و 
ا ہے ار کے الم اا مگ 
به آن مفهوم نیست که از ذھنیت و ظرفیت‌های 
«داستان‌نویسی» بی‌بهره‌اید. به ویژه در این زمینه و 
عر صه می توان بر توانایی‌هایتان در کاربرد «زبان» 
5 کید کرت 

اگر ملاک کارتان را «شبه‌داستان»‌های صرفاً 
سر گرم کننده و مقاله‌های به اصطلاح «قصه گونه»‌ی 


فکاهی و غالباً یکبار مصرف نشریه‌های عوام‌پسند 


قرار ندهید و به «خود بنیادی» داستان و ساختار 
و شکل زیبایی شناختی آن توجه کنید. بی‌گمان 
می توانید داستان‌هایی کامل و خواندنی و ماندگار 
بنویسید. موفق و شاد باشید. 


کی ا دی سا 


مه 


ن کہ ر تاب شد هیچ وقت ده کمان 


ر تی 


گ دد 


8 مثل عری 


داستان بلندایرانی 


قسمت سی و سوم 


به قلم: 
محمود اکبرزاده 


در شماره‌های قبل 
خواندید؛ قدیر پسر بزرگ یکی از 
پهلوانان تهران قدیم (در دوره کلاه مخملی‌ها و کافه‌ها و ضامن‌دارها) 
می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. قدیر 
که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زند گی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 
عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عین حال «قدیر» 


صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و.. 


بچه‌های شاه‌عبدالعظیم کوچه منتهی به منزل 
«ایرج خورشید» را پر کردند. جمعیت لحظه به 
لحظه بیشتر می‌شد. خبر مثل باد به گوش‌ها 
می‌رسید و دهان‌ها باز می‌شد و دیگران را با خبر 

_خبرداری چی شده...؟ «کاظم شمشیر) بالاخره 
کار خودش رو کرد و ایرج خورشیدرو «خونی» 
کرد 

-میگن کاظم طوری نوک قمه‌اش‌رو کشیدہ تو 
صورت ایرج که «خورشید» تا موقعی که خون‌رو 
دیدہ نفھمیدہ زخم خورده... 

- خود من اونجا بودم... «کاظم شمشیر» چهار. 
تیزی را کشید روی صورتش... 

دیگه از فردا هیچ کس واسه«ایرج‌خان» تره 

«ایرج خان» دیگه کیه؟ توی شاه‌عبدالعظیم 
فقط یک خان داریم که اونم کاظم خانه... 

جمعیت این حرف‌ها را با هم می زدند و سه مرد 
آن وسط ساکت بودند. ایرج خورشید روی زمین 
نشسته بود و بدون اینکه مانم خونریزی شود. اجازه 
می داد بچه محلها و همشهر یانش از پیر تا جوان او 
را که «زخم خورده» بود تماشا کنند. 

آن سوتر«کاظم شمشیر» ایستاده بود. تکیه به 
دیوار داده و به شمشیر خودش| که تا دقیقه‌ای 
قبل دست ایرج بود] که پیش پایش افتاده بود 
نگاه می کر د. 

ما بین آن دو نفر «پهلوون قدیر» ایستاده 


بود مات و منگ و گیج و مبهوت. یک چشم به 
«خورشید» داشت و چشم دیگرش به «شمشیر» 
بود. با سوالی که ذهنش را پر کرده بود و پاسخی 
برایش نمی‌یافت. «چرا ایرج خان «خودزنی» 
کرد...؟» اتفاقی که از آن سر درنمی‌آورد. «مگه 
کاظم همینو نمی‌خواست؟ مگه دوست نداشت 
اسم «ایرج خورشید» را از روی اسم خودش پاک 
کنه؟ پس چرا حالا که «نوچه‌هاش» براش«ماشاالله 
ماشااللہہ میگن سکوت کرده؟ چرا «رجزخوانی» 
نمی کنه؟ واسه چی قمه‌اش را رو در خونه «ایرج 
خان»نمی کوبه تا همه بفهمند که از حالابه بعد کاظم 
خورشید «گنده‌لات» این منطقه است...؟» 

قدیر هنوز دنبال سوالاتش بود که یک مرتبه 
همه چیز به هم ریخت. کاظم عربده‌ای از بن‌جگر 
سرداد و فریاد کشید: 

ا اط 1 تام 

ایهالناس... 

اگراومدین«بی‌مرام ترین‌لات»شاه‌عبد العظیم رو 
ببینین خوش اومدین.. اگر اومدین که 
«بی‌مروت‌ترین نالوطی» عالم‌رو ببینین خوش 
اومدین... اگر اومدین ببینین که بی‌وجودترین لات 
تهرون کیه خوش اومدین... منم... گوش میدین 
ایهاالناس... اون بی صفتی که از لکاته‌های خیابون هم 
بی صفت تره منم... من که بهم میگن « کاظم شمشیر» 
گنده لات که نیستم هیچی... از یک «عشق لات» 
هم رم ا 

جماعت اگر چه به «رجزخوانی‌های» کاظم 
شمشیر (آن هم هنگام دعوا به پا کردن) عادت 


ارو ۳۶۷۱ 


داشتند. اما معنی و مفهوم حرف‌های «کاظم» را 
نمی‌فهمیدند. نمی‌فهمیدند که با چشمان از حدقه 
بیرون زده کاظم را نگاه می کردند... نمی‌فهمیدند 
کاظم چه می گوید و خود کاظم هم وقتی فهمید که 
آنها نمی‌فهمند. دیوانه‌تر شد و صدایش را انداخت 
ته گلو: 
EET‏ 

« کاظم شمشیر) صورت اير ج خان‌رو زخم کردہ؟ 
آخرشماملت چقدر گاوین که هر چیرو 
می‌شنوین باور می کنین؟ به پیر... به پیغمبر... به 
برادری «ابوالفضل و حسین(ع)» قسم که خودش 
زد... آرہ... «اینرج خورشید» خودزنی کرد تا یک 
«آشغال کله‌ای» مثل من که از «لات‌بازی» 
فقط عربده کشیدن و از «مرام پهلوونی» فقط 
قداره بستن‌اش‌رویاد گرفته, واسه خودش اسم 
در کنه و همه جا بگن« کاظم شمشیر» جلوی خونه 
«خورشیدبا قمه‌اش ایرج خان‌رو زد... می‌فهمین 
ایهاالناس...؟ نه... نمی فھمین شماها چی از مردونگی 
و مروت و مشتیگری و مرام پهلوونی می‌دونین... 
شماها همه‌تون یک «لب جوب‌نشین» مثل خود من 
هستین که فقط بلدین«کره بازوتون»رو کلفت کنین 
و شب‌ها بنشینین کنج کافه‌ها و عربده‌های مستانه 
سر بدهید و در گوش هم دیگه خالی ببندین که. 
من خیلی لات‌ام...! هنوز هم نفهمیدین؟ پس الان 
حالیتون می کنم... 

٥+٥٦‏ ۹ھ مر 
خودش را - که هنوز خون ایرج رویش خشک 
نشده بود از روی زمین برداشت و مثل فنر سر 
پا شد و شمشیر را به دست راست داد و دست 
را بالا برد و به سوی گردنش پایین آورد و... که 
«ایرج خورشید» تازه فهمید کاظم می‌خواهد چه 
کند. پس معطل نکرد و جست زد و دست کاظم را 
که شمشیر را بالا برده بود روی هوا گرفت. کاظم 
زور می‌زد شمشیر را پایین بیاورد و ایرج تلاش 
می کرد مانعش شود. 

همه جمعیت (انگار) مسخ شده بودند. صدا از 
هیچ کس در نمی آمد و همه چشم شده بودند. حتی 
قدیر که حالا می‌فهمید چرا پدرش موقع مرگ نام 
چند نفر را به عنوان «آموز گار مروت» به او وصیت 
کرده بود و.. 

خورشید اماء بخاطر خونی که از بدنش رفته بود 
و هم به خاطر جوانی و زور و بازوی بیشتر کاظم - 
احساس کرد کم کم توان‌اش دارد از دست می‌رود. 
می‌دانست اگر دست کاظم پایین بیاید شاه رگش 
خواهد رفت. پس‌رو به قدیر فریاد کشید: 

نے کی فلا بے کک 

قدیر تازه به خود آمد و پا جلو گذاشت و با دو 
دست. مچ کاظم را پیچاند و شمشیر را از دستش 
بیرون کشید و... کاظم اما یک مر تبه بغضش تر کید 
«به جون همه مردهای عالم» من از همه نامردهای 


عالم نامردترم 9...» 

ایرج خورشید نگذاشت حرف کاظم تمام شود 
و طوری که همه بشنوند گفت: «اگر نامرد بودی. 
این زخمی که روی صورتم جا خوش کردہ. وسط 
شکمتو خودنمایی می کرد...» اینها را گفت و کاظم 
را در آغوش گرفت و پیشانی اش را بوسید تا کاظم 
پرصداتر هق‌هق کند! چه گریه‌ای کرد آن شب 
کاظم شمشیر. گریه آن شب کاظم شمشیر. روایت 
مردانگی و حکایت لوطی گری «دو جوانمرد» رابرای 
همیشه در سینه مردم شاه‌عبدالعظیم به ثبت رساند 
تا بعد از ان شب. همه بدرهایی که قصد داشتند 
به پسرشان درس «شهامت و مردانگی» بدهند. 
قصه کاظم شمشیر و ایرج خورشید را برایشان 
روایت کنند... 


ده غاد 
که کر کر 


حالا سال‌ها از آن شب عرفانی گذ شته بود قدیر 
آن شب را تا خود صبح کنار کاظم و داخل خانه 
ایرج نشست. خورشید می گفت و شمشیر اشک 
می‌ریخت. بعد از آن شب. قدیر چند مرتبه دیگر 
آن دو نفر رادید نه روبه‌روی هم. که کنار یکدیگر. 
حالا همه مر دم شهرری و حتی تمام کلاه‌مخملی‌های 
تهران ماجرای آن دو نفر را می‌دانستند و به همدیگر 
می گفتند:«از آن شب به بعد کاظم شد نوچه و مرید 
اول ایرج خان..» 

وحالا پس از چند سال« کاظم شمشیر» به تهران 
آمده نود و بی (ترفق قدیمی‌اش» می کست. زیر 
بازارچه که رسید از کسبه بازار پرسید: «رفتم در 
خونه پهلوون قدیر... از دیروز تا حالا سه مرتبه 
e‏ 
نکردم!» 

«بچه‌های زیر بازارچه» راهنمائیش کردند که 
7 می‌تونی پیداش کنی خونه مرشد 
ذبیح است و بس» 

ولوله در جمعیت افتاده بود که.«کاظم با قدیر 
چیکار داره؟» حتی یکی از جاهل‌های محل[ که کاظم 
را نمی‌شناخت ]جلو رفت و بی‌ادبانه پرسید: «اهای 
عمو.. با تو هستم مشتی... با آق‌قدیر چیکار داری؟ 
اصلا تو کی هستی که.» کاظم نگذاشت حرف 
جوان کلاه‌مخملی تمام شود و در حالی که انگشتان 
دستش را لای انگشتانش فشار می داد گفت: «اولاً 
عمو تو کلاهته.. دوماً مشتی اون بزرگواریه که 
توی «خراسان» وسط طوس و داخل مشهد غریب 
نشسته و دل غریبه‌هارو شاد می‌کنه...! سوماً اون 
کسی که بهت یاد داده کفش پاشنه‌تخم‌مرغی پات 
کنی و پیراهن«مانتیگول ضد قمه» بیوشی و کلاه 
مخملی سرت بگذاری... بهت حالی نکرده که وقتی 
با یک بزرگتر حرف می‌زنی مودب باشی..؟ 

جوان کلاه‌مخملی که احساس می کرد 
استخوان‌های دستش خرد شده است. مانند مار 
به خود می‌پیچید و می‌نشست و برمی‌خاست و 


می‌نالید: «نو کر تم پهلوون... گوه‌خوردم... تورو جون 
مادرت دستم‌رو ول کن که فکر کنم چلاق شدم... 
می‌خواستم خونه مرشدرو بهت ياد بدم پهلوون... 

این شد یه چیزی... حالا راه بیفت تا سر راه 
برات از بستنی«اکبرمشدی» یک بستنی گلاب‌زده 
بگیرم تا جگرت جلا پیدا کنه جوون...! 

نیم ساعت بعد وقتی جوان کلاه‌مخملی[ که حالا 
شمشیر را شناخته بود] داشت از کاظم خداحافظی 
می‌کرد.پهلوون شامعیدالعظیم یکی آزانگشترهایش 
را به رسم یاد گاری به او داد و گفت:«حالا هم وقتی 
انگشتت درد گرفت و خواستی لیچار بار ما کنی. 
شاید این انگشتر رو ببینی و مارو حلال کنی...» 

پسر جوان شانه پهلوان را بوسید و دور شد 
و کاظم جلوی خانه مرشد «دق‌الباب» کرد و 
گفت:«سام‌الکم پسر پهلوون نعمت.... اگه اینقدر 
از مرگ ما بیزاری که خونه‌ات رو عوض می‌کنی 
تا ما نیایم سراغت. تکلیف دل ما چیه که به عشق 
دیدنت تا اینجا پر کشیدیم؟ 

افا اف ا اسان 
رفت«از مرگ که خیلی بیزاریم! ولی قربون اون 
دلت برم که با شمشیر تاخت‌اش زدی! 

دو مرد در آغوش هم آرام گرفتند و سلام و 
علیک و مخلصیم و چاکریم و.. تا بالاخره کاظم 
حرفش را زد: 

ایرج خان سلام رسوند و به من که غلام 
TS‏ 
توی قهوه‌خونه «ناصر دستپاچه» که کنار حرم 
اقاست. بساط «ترنا بازی» برقرار کردہ... ایرج 
خان گفت که بهتون بگم چشمش به در خیره میمونه 
و «ترنا» را بالا نمیبره تا موقعی که صلوات اول بابت 
خیر مقدم «پهلوون قدیر» فر ستاده بشه... ایرج‌خان 
گفت. مارو جلوی خلق‌اللّه کنفت نکنی که اگه نیای. 
بدجوری ازت می‌رنجم.. قدیر اصلا E‏ 
به این «مراسم ترنا برود. مخصوصا که احساس 
می کرد کاظم شمشیر (و لابد ایرج خورشید) از 
ماجرای او و سلیم کاملا باخبرند! به همین خاطر 
خیلی تلاش کرد بهانه‌ای بیاورد که ایرج خان از او 
دلخور نشود. اما آخرین حرفی که کاظم زد قدیر را 
قانع کرد که راهی «ترنابازی» شود. کاظم گفت: 

- ایرج خان برات گلریزون برپا کرده... پس 
لابد خبر نداری که دیشب «سلیم‌خطر» موقعی که 
با هفتاد کیلو هر ویین داشت از طرف زاهدان راهی 
تهران می‌شد. مأموران پاسگاه و سط راہ بهش ایست 
دادن و سلیم هم که همراه نوچه‌هایش بود تصمیم 
گرفت فرار کنه و این کار را هم کرد اما سر یک 
پیچ نتونست فرمان رو جمع کنه و ماشین رفت 
زیر یک تریلی و سلیم هم همراه نوچه هاش در جا 
کشته شد. واسه همین ایرج خان امشب می‌خواد 
به افتخارت جشن برپا کنه! 


ادامه دارد 
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سلسله‌گزارش های‌زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 
بهاو گفتم واوهم باحدود ۰-۷۰ ۸تومان‌پولی که‌ازیک 
کیف زده‌بودبرایم‌لباس خرید ومراروانه تهران کرد. 
یک هفته‌ای تهران بودم امااز جریان زند گی ام چیزی 
به کسی نگفتم. سری هم به محله قدیمی خودمان 
زدم. چند فروشنده را می‌شناختم. آنھاروی شناختی 
که از شوهرم داشتند بدون انکه پول بخواهند جنس 
به من دادند وبه این ترتیسب مدتی که تهران بودم 
خماری‌نکشیدم.بعد از یک هفته بر گشتم‌مامازن 
بعد به اتفاق رفتیم محله خاص و مواد گرفتیم و شب 
هم خانه دوستم ماندیم. روز بعد داشتیم پیاده‌از ان 
محله به سمت پایین م ی آمدیم که ناگهان ما مورها 
دوره‌مان کر دند وماراانداختند داخل تویوتاو اور دند 
کلانتری‌مامازن‌واز آنجا آ گاهی. تازه آنجابود که‌من 
فهمیدم‌اين آقاسابقه‌دار است واز آنجا که‌اجناس 
رابه‌مال‌خرهامی‌فر وخته, آنها گیر افتاده‌اند و چون 
چند بار مارابا هم دیده بودند. هر دو مارافر وخته‌اند. 
بااینکه اوتمام سرقت‌هارا گردن گر فت اما بااین حال 
به من اتهام مشار کت در سر قت زده شده و فعلا هم 
اینجا هستم. چهل روزی هست که زندانم. من از 
همین جا به شوهرم زنگ زدم و همه چیز را برایش 
گفتم. بااینکه من آبروی او رابر دم.اما باز هم شوهرم 
قول داده کمکم کند تا ازاد شوم.از وقتی آمدم زندان 
تصمیم گرفتم ترک کنم.خداهم کمکم کرد والان 
پاک پاکم.باور کنید با ان عمل بالا که‌روزی ۸-۷ 
گرم کراک می کشیدم.بدون‌هیچ بدن درد وخماری, 
ترک کردم. خیلی خوب هم توانستم خودم رابسازم. 
خداراشکر می کم که حداقل این دنگ وبدنامی‌اين 
حسن راداشت تامن تر ک کنم. در این مدت خیلی 
سختی کشیدم. اما امیدوارم بقیه زند گی ام راخوب 
ادامه دهم. دیگر هر گز به مواد حتی فکر هم نمی کنم. 
وبه خاطر او و به خاطر شوهرم باید سالم زند گی کنم. 
خدامی‌داند در این مدت من جز مواد تن به هیچ 
خفت دیگری ندادم. فقط مواد بیچاره‌ام کرد. ان 
پسر هم که از روی ترحم به من پناه داد. دم بدذات 
و بدسیرتی نبود. شاید اگر او و مادرش نبودندمن 
بامشکلات بیش تری مواجه می‌شدم.آماانگار آنها 
مأموریت داشتند تاجلوغرق شدن مرابگیرند. من 
قدر زند گی ام راندانستم. قدر شوهرم. قدرپاکی و 
نجابتم و به خاطر این قدر ناشناسی به این بدنامی 
و آوارگی ورسوایی مبتلا شدم. در حالی که دیپلم 
آرایشگری دارم رانند گی می دانم تحصیلات دارم. 
من می‌توانستم بهتر زندگی کنم. اما خودم نخواستم. 
کنم. برای همسرم زن پاکی باشم و برای فرزندم 
مادری سالم.اگر خدا کمکم کند دیگر هر گز حتی 
به مواد فکر هم نمی کنم. امروز راه با ز گشت من باز 
است.اما فردا را که دیده؟ شاید دیگر هیچ وقت این 


فرصت دست ندھد! 


7۲ 


سر 
مصا ستف کی ر 


اا سس کے من از عشق ددع می ادد بر ای ادنکه 


٭-٭ 


دکا 


ر عاشق شد ع و مار مرا 


اموش کردم 


۵ مار کت تو ادن 


از گوشه و کنار چان 
به دنبال موجود فضایی 


یکی از پرسش‌های درون ذهن آدمی همواره این بوده که اگر 
در کرات و سیارات دیگر. موجود زنده‌ای باشد. این موجود جه 
شکل و قیافه‌ای دارد؟ 

شاید هم در جستجوی یافتن پاسخ به همین پرسش بوده 
که انواع و اقسام فرضیه‌ها به ویژه در سینما و ارتباطات شکل 
انسان» رگ و ریشه‌های داخلی خود را روی سطح سر و بدن 
نشان می‌دهند. این فر ضیه بیشتر در داستان‌ها و فیلم‌های تهیه 
شده و بر اساس شخصیت دکتر هو قدرت گرفته است. در 
تصویر هم زمانی را شاهد هستید که گریم و چهره‌پردازی روی 
شخصیت های داستان‌های د کتر هو انجام می گیرد. د کتر هو در 
واقع به صورت یک سریال تلویزیونی و یک فیلم سینمایی جدید 
ساخته می شود که یکی از شخصیت‌های آن هم مارمولک فضایی 
فضایی باید در بخشی از فیلم رها شود ابتدا چهره‌پردازان و گریمور باید به 
مدت سه ساعت کار خود را انجام دهند و می‌توان پذیرفت که بعد از چنین 


پروسه خسته کننده‌ای» با زیگر باید صاحب انرڑی خارق‌العاده‌ای باشد تابه 


ایفای نقش هم توجه کند. در تصویر زمان چهره‌پردازی و همچنین مدلی را 
که بر اساس آن کار گریم انجام می‌گیرد. نشان داده شده است. 


۲ 


در جوخورشید رادیویی ضد آب! 


ي2 ۳ ۶۲ - 7 2 ۳2 ۶۲ 
جا مے گذرد؟ گویند که وسایل برقی و اب هر گز بایکدیگر سا زگاری 
٦‏ ندارند. 
بشر همواره‌در عجب بوده اماطراحان رادیویی که در تصویر مشاهده‌می کنید به 


است که در جو خور شید با یک باور متفاوت دست بافته‌اند. در حقیقت طراحان در 
دمای بسیار بالایی که وجود | 1۲۵]توانسته‌اند تارادیویی رابسازند که آب می تواند به 
داردچەمی گذرد؟ بسیاری | عنوان یک عامل و انرژی برای آن عمل کند. در حقیقت 
بر این تصور هستند که هرچه | می توان حتی رادیورادر زیر دوش گوش کرد چرا که آب 
که به خور شید نزدیک شود. از داخل سوراخ‌های رادیو وارد بدنه ان شده و تحریکات 
قدرت تحمل نداشته و به دلیل | آب تغییرات لازم را درون رادیو ایجاد می کند و حتی 
حسرارت‌چندین هزار درجه‌ای | باتری‌های داخلی آن را شارژ می کند. بتابراین شنیدن 
ذوب می‌شود. اما واقعیت علمی | موسیقی حتی زمانی که انسان زیر دوش آب قرار گرفته 
از پروسه دیگری پرده بر داشته همچنان ادامه پیدا می کند. سازند گان در 11۲0 رادیوی 
است. آن هم این که در بسیاری آبی را با مبلغی معادل ۰ دلار به بازار عر ضه کر ده‌اند. 
از موارد.سنگ‌های‌فضایی ویا 
ستار گان دنباله‌دار زمانی که به 
خورشید نزدیک می‌شوند در 
مدار آن قرار می گیر ند و شروع 
به چرخش به دور خور شید می کنند.این تصویر هم براساس این فرضیه شکل گرفته است که هر جسم 
فضایی در نزدیکی خورشید.ذوب می‌شود. در سال ۲۰۱۰ یک تیم بین‌المللی مر کب از ستاره‌شناسان و 
دانشمندان علوم فضایی در دانشگاه بر کلی واقع در کالیفر نیا به دقت یک ستاره‌دنباله‌دار را که به خورشید 
نزدیک می‌شد. دنبال کر دند. ستاره مذ کور پس از نزدیک شدن به خورشید ابتدا دچار از هم گسیختگی شد 
وسپس ذرات آن‌وارد جو خورشید شد. در حقیقت به شکل غیر منتظره‌ای این موضوع برای دانشمندان 
به اثبات رسید که خورشید هم دارای جوی است و درون جو هم عملاً اجسامی قرار دارند و تٹھا این آتش و 
انفجار اتمی نیست که اطراف خور شید رافرا گرفته است. 
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۶ راہ مبارزہ باتوفان ای مهيب و سونامی 


وقوع سونامی‌ها. گردبادها و توفان‌های بسیار 
مهیب و فاجعه آمیز در طی یکی دو سال گذشته و 
همچنین تلفات جانی و مالی و خرابی‌هایی که به جای 
گذاشته شده, دانشمندان را بر آن داشته است که 
دنبال راهی برای متوقف کردن چنین فجایعی باشند. 
یکی از راه‌هایی که بسیار روی آن توجه شده و پروسه 
فرضی آن را هم در تصویر مشاهده می‌کنید. همانا 
استفادہاز انفجار اتمی است. در حقیقت بر خی معتقدند 
که تنھا با قدرت فشار حاصله از یک انفجار اتمی است 
که می‌توان فشار هوای خارق‌العاده‌ای که در هنگام 
وقوع سونامی شکل می گیرد را متوقف کرد. البته 
مشکل اساسی که باقی می ماند آثار حاصله از انفجار 
اتمی است که خود از نظر قدرت تخریب کمتر از یک 
سونامی عظیم نیست و دانشمندان به دنبال آن هستند 
که به نوعی‌این قدرت تخریبی رابه جای حر کت زمینی 
به سوی آسمان و خروج از جو زمین,تغییر جهت دهند 
و تنها در این صورت است که انفجار اتمی به جای 
زیان آور بودن می‌تواند در راستای دفاع از جان و مال 
انسان, موثر واقع شود. 


۶ لامبی باهشت برابر کارابی 


تکنولوژی سبز که روی وس‌ایل کم مصرف از نظر انرڑی و 
بی‌زیانی برای انسان, به کسب تجربه مشغول است. این بار لامپی 
برقی رابه بازار عرضه کرده که مصرف برق در آن تاهشتاد 

فارضا کمتزازلامپ‌هائی معمولی 
: انث لام پهد کور که درتضنوبر 


هم آن رامشاهده‌می کنیسدو 
سازند گان در پلوسن دو صفر یک 
(پلوسن ۰۰۱) آن را برای اولین 
بار طراحی کردہاند از نظر شکل 
ظاهری هم به گونه‌ای است که 
می‌توان آن رابدون حباب ويا 
هر گونه پوشش دیگری مورد 
استفاده قرار داد. چرا که نور 


ساطع شده از آن اصلاً چشم 
ازار نیست. حالا با توجه به مصرف 
برقی که هشتاد درصد کمتر است. 
می‌توان تخمین زد که میانگین 

عمر لامپ فوق‌الذ کر. 


تاهشت برابر بیشتر 


پلوسن دوصفریک, در 
حال حاضر با قیمتی 
معادل ۰ ۵دلار در 
بازار به فروش 


می ر سد. 


#۶ راه حلی برای رابطه کودک و کامپیوتر 


هر چه که ار تباط میان کود کان کم سن با کامپیوترها در گذر زمان بیشتر می شود نگرانی پدر 
و مادران و سریرستان کودکان ۲ حتی آموز گارها؛ به صورت فزاینده‌ای از اينکه برنامه یا پیامی 
نادرست و حتی خلاف اخلاق ممکن است در برابر کود کان کنجکاو قرار گیر د. بیشتر می شود. به 
همین دلیل هم طراحان در ویندوز. نوعی برنامه کامپیوتری موسوم به «در کنترل پدر و مادر» رابه 
وجود آورده‌اند که باانتقال بر نامه مذ کور به کامپیوتر خانگی ویارایانه‌های‌مدارس,برای زمان مورد 
نیاز, بزر گسالان می توانند دقیقاً درباره برنامه‌ها و ارتباط‌هایی که کود کان به آنها مجاز می‌باشند. 
تصمیم گیری‌نمایند. ضمن آنکه گشودن قفل ر وی کامپیوتر ها هم تنها در اختیار بزر گسالان است.از 
زمانی که ویندوز بر نامه«در کنترل پدر ومادر»راطراحی کرده.این کنترل مورد استقبال فزاینده‌ای 
قرار گرفته است تا آنجا که طراحان در ویندوز به فکر افتاده‌اند تا برای آینده برنامه‌ریزی برای 
سنین مختلف یعنی از پنج تا هجده سال راد ر دستور کار قرار دهند تا پدر ومادر با توجه به سن دقیق 
فرزند خود. روی کامپیوتر خانه کنترل لازم را اعمال نمایند. 


اګر ھمسفر از تو هتر و دابا تو ابر ناشد و 


٭-٭ 


ار اگر نادان باشد تنهایی خوشتر است 


۵ دحامادادد۱ 


یک هفنه حادثه 


حبس ابد برای یک پزشک 
شطان صفت 


یسک پزشک آمریکایی به جرم آزار 

جنسی بیش از ۰ ۸ کود ک به حبس ابد محکوم 
شد. 

برأساس این گزارش سوءاستقادءجنسی وف 
آمریکایی‌از ۸۶ کودک نوپای زیر ۴سال جامعه 
آمریکارا بهت زدہ کر ده است. این کود کان نوپاجز 
یکی, همه دختر بوده‌اند و همه کمتر از ۴سال‌سن 
داشته‌اند. پلیس آمریکا و متخصص پزشکی قانونی 
درجرم‌رایان ه‌ای,در مقابل داد گاه‌باوحشتناک 
توصیف کردن صحنه‌های فیلم تجاوز جنسی به 
کود کان, گفته است «این صحنه‌ها هولناک تر از همه 
آن چیزی است که تا کنون دیده‌ام» سالانه بیش از 
۳میلی ون کودک آزاری در آمریکا گزارش وثبت 
می‌شود. مسوولان آمریکایی در این بارهاعتراف 
کرده‌اند که جامعه آمری کادچار بیماری‌همه گیر 
کودک آزاری است. این پزشک شیطان صفت 
آمریکایی ۰ ۱ سال دور از چشم خانواده‌هابه این 
کود کان تجاوز می کر ده واز عمل شنیع خود فیلم 
هم تهیه می کر ده است. این متخصص کود کان با 
استفاده‌از تصاویر وعر وسک‌های شخصیت‌های 
معروف کارتونی کود کان, مطب خود را آراسته 
و آنه ارافری ب می‌داده‌وهنگام آزار جنسی با 
اسباب‌بازی آنھاراسسا کت کی داشسته است. 
«جان مالیک» و کیل مدافع جنایی درباره‌عاقبت 
این پزشک اطفال آمریکایی می گوید. که او تاابد 
راهی زندان خواهد شد. هر چند این اولین بار نیست 
که جامعه پزشکی آمریکابامواردی از این دست 
مواجه می شود. چرا که قبل از این حادثه سه پزشک 
دیگر نیز به جرم کود ک آزاری به حبس ابد محکوم 
و حال در زندان به سر می برند! 


پ - شایق 


مردی که بازی یارانه‌ای دستی یک متوفی جوان 
رااز داخل تابوتش دزد يده بود. دستگیر شد. 
چندی پیش هنگام تشییع جنازه پسر ۱۷ ساله‌ای 
به نام «برادلی مک وسایل شخصی او که خانوادهاش 
آنهارادر تابوتش قرار داده تاهمراهش دفن شود 
به سرقت رفت. در این ميان خانواده«بر ادلی» که به 
خاطر از دست دادن نا گهانی فر زندشان بر اثر سانحه 
تصادف به ان دازه کافی ناراحت بودند وباسرقت 
عجیب و بی‌سابقه‌ای قبل از مراسم تدفین به شدت 
عصبی تر شدہ فور آ از پلیس محل در خواست کمک 
کر دند تاهر چه زود تر سارق بی وجدان ‌راشناسابی و 


سرقت از تابوت مردہ 


دستگیر کند. در پی حضور پیاپی < 
هم.اثر انگشت ومدارک ب4 دست 

آمده مرد ۳۸ساله‌ای که«برنت» 1 
نام دارد در مدت کوتاهی دستگیر شد و به جرم خود 
اعتراف کرد اودر بازجویی گفت:مدتهاست کە در 
گور ستان‌هاحاضر می شوم وپس از بررسی خانواده ها 
وتشییع عزیزانشان قبل از مراسم تدفین:وسایل با 
ارزش متوفیان رااز داخل تابوت‌هایش ان می دزدم و 
بەفروش می ‌رسانم به این ترتیب «برنت» به اتهام 
ده‌هاسرقت از این طریق راهی دادگاہ شد وپس از 
اعتر اف به جرم خود روانه زندان شد. 


یک مادر مواد مخدر هدیه گرفت 


مادر میانسالی که جاروبرقی نو از فرزندانش 
هدیه گرفته بود با باز کردن آن متوجه چندین 
کیلو مواد مخدر شد که به شکل ماهرانه‌ای در این 
وسیله و کار تنش جاسازی شده بود. این زن که با 
دیدن بسته‌ها نمی دانست چه عکس‌العملی نشان 
دهد واز آن بیم داشت که مبادا یکی از فرزندانش 
قاچاقچی باشد بدین تر تیب با هماهنگی آنها دقایقی 
بعد با مأموران پلی س آمریکا تماس گرفت و آنها 
با حضور در محل اعلام کردند بسته‌ها حاوی 


هزار دلار ارزش دارند. مأموران در تحقیقات اولیه 


پی بردند که احتمالاً یک فروشنده مواد مخدر 
مکزیکی برای وارد کردن این بسته‌ها به آمریکا 
آنهارا در جاروبرقی جاسازی کرده. اما قبل از 
تحویل گرفتن بار فروشگاه وسایل برقی که اطلاعی 
از ماجرانداشت آن را با جعبه بسیار سنگینش به 
فرزندان این زن فر وخته است. هنوز سرنخی از 
صاحب اصلی مواد به دست نیامده و جاروبرقی بعد 
از بیرون آمدن تمام بسته‌های مخدر و برداشتن اثر 


کو کایین و کریستال هستند که دست کم ۲۸۰ 


انگلستان اعلام کردند یک 
دختر بچه ۴ ساله بے نوعی 
بیماری‌مبتلااست که په عاث 
آن هیچ گونه دردی رااحساس نمی کند. بنابر این 
گزارش این دختر بچه ۴ساله که «گریس ریدل» نام 
دارد واهل منطقه «بیرمنگام» است به سندرم عدم 
احساس درد مبتلا است واین موضوع موجب شده 


گوینده خبر تلویزیونی را کنک زدند 


گوینده خبر تلویزیون ایران پس از کتک کاری 
پشست چراغ قرمز رون بیمارستان‌شد. چندی پیش 
مرد جوانی با مر اجعه به دادسر ای هاشمی تهران ادعا 
کرد از سوی موتورسواری مورد حمله قرار گرفته و 
زخمی شده‌است. این مرد جوان که ادعامی کرد 
۴بع داز ظهر بود در خیابان جیحون وقتی به ترافیک 
چراغ‌قر مزرسیدم‌پاروی ترمز گذاشتم ودر فکر بودم 
که متوجه شد م موتورسیکلتی که زن ومردی‌سوار بر 
آن بودند. ناگهان به بدنه خودرویم ب رخورد کردند. 
وقتی به خودم آمدم دیدم مرد با عصبانیت زیادی به 


خودرویم مر تب ضربه می‌زند فور ‏ پیاده شدم وموتور 
سوار نیز از موتور پایین آمد و بدون اينکه به اعتراض 


۳۶ 


و سید 
محر کت تک 


من جوابی بدهد به سمتم حمله کرد. نمی‌دانستم چه 
واکنشی نشان بدهم تاجایی که می‌شد مرا کتک زد 
وروی زمین افتادم.مردم دورم ان حلقه زدند.نای 
حر کت نداشتم تااینکه به کمک مردم.اورژانس سر 
رسید و بدتر از همه این که وقتی امداد گران بالای سرم 
آمدند همان مرد خشمگین خود راهمکار انهامعرفی 
کرد و کارت شناسایی کەنشان می داد کارمنداورژانس 
است رابه دوستانش نشان داد. گوینده خبر در ادامه 
افزود: دست راستم شکسته و دنده‌هایم آسیب دیده 
وحالامی‌خواهم مرد مهاجم دلیلاين کتک کاری را 
پاسخ گوید و در ادامه مجازات شود. 

بازپرس پس از شنیدن اظهارات گوینده خبر. مرد 
موتورسوار را که در دادس را حاضر شده بود تحت 


ارو ۳۶۷۱ 


این دختر هیچ در دی را احساس نمی کند 


انگشت‌ها, تحویل صاحبش شده است. 


است تا آستانه تحمل درددر بدن وی بسیار بالاباشد. 
به همین دلیل این کود ک هیچ گونه درد سوختگی 
وسوزشی رااحساس نمی کند. مادر جوان او که ۳۱ 
سال دارد در یک مصاحبه با رسانه‌های دولتی گفت. 
دخترم‌باوزن ۲ کیلوو ۰۰ ۶گرم‌به‌دنیا آمداما ۲ ۱ 
روز پس از تولد پزشکان این سندرم رادراو تشخیص 
دادند واعلام کر دند علت بروز این بیماری تغییرات 


ژنتیکی است. 


در حال حر کت بودم که خودروی پژویی از پشت به 
موتورم‌زد.مجبور شدم توقف کنم رانندهاش عصبانی 
بودوبه‌من‌حمله کرد.اصلاً قصد در گیری نداشتم اما 
وی دست بردار نبود ومن به ناچار ادبش کردم چرا 
که همسرم باردار است و دیدم آشفته شده و احتمال 
دادم اتفاقی بر ایش بیافتد از همین روعصبانی شدم 
وباخشم به سمت راننده پژو حمله کردم. پس از 
آن‌مردم دور مان حلقه زدند ومارااز یکدیگر جدا 
کردن د.پس از اظهارات مر د مهاجم وقتی تحقیقات 
انجام شد. مشخص شد وی سابقه مشابه دیگری 
نیز داشته وبازهم در خیابان در گیر شده‌است.در 
پایان هم بادستور بازپرس, تکنسین اور ژانس تحت 
تعقیب قضایی قرار گرفت و مجری تلویزیون نیز 
همچنان بر مجازات وی اصرار می کند. 


٦آ‏ صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 


خرماداروی سردردهای میگرنی 
مرتضی صفوی متخصص تغذیه در گفت وگو 
باخبرنگار ما اظهار داشت: خرماسر شار از 
ویتامین‌های گر وه آاست که‌موجب کاهش 
فشار خون و درمان سر دردهای میگرنی 
می‌شود وبرای بهبود دستگاه‌هاضمه 
بسیار مفید است. 


صفوی گفت: مصرف خرمابوی بد دهان 
راازبیسن می‌برد ودرسلامت ر وان افر اد اثر 
مثبتی‌بر جای‌می گذارد. ویتامین ٢ٹایاریبوفلاوین‏ 
در خر مانیز بسیار یافت می شود که در پر وتئین‌سازی وادامه حیات سلول دستگاه 
عصبی نقش موثری را برعهده داشته و قدرت بینایی را افزایش می‌دهد. 
وی اضافه کرد: عصاره شیره خرما محتوی کلسیم و تمام مواد محلول موجود 
در خرمااست؛از خر ماشیره و عصاره گر فته می شود که همه ویتامین‌های موجود 
در خرماراداراست. 


همه چیز در بارهضد آختاب‌ها 

استفاده صحیح از ضد آفتاب‌ها حدود ٩۷‏ درصد اشعه خور شید رادر مقابل 

دکتر احمد رضاطاهری استادیار دانشگاه علوم پز شکی مشهد بااشاره‌بهاين 
که استفاده از کر م‌های ضد آفتاب بر ای تمام افراد توصیه می شود گفت: استفاده 
پوست. ایجاد سرطان‌های پوستی. لک‌ها و خال‌ها محافظت کند. 
پارچه ای و یا ضد آفتاب‌های فیزیکی همچون زینک ا کسید استفاده کرد. 

این متخصص بیماری‌های پوستی مناسب ترین عیار حفاظتی کرم‌های ضد 
آفتاب‌را 5۳ ۰ ۳اعلام کرد وافزود: این نوع کرم‌هادر صورت استفاده صحیح 
حدود ۷ درصد اشعه خور شید را در مقابل پوست می گیرد و تمام افراد (مرد وزن) 
می توانند از آنها استفاده کنند. 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کر د: استفاده از ۲7ڈھای خیلی بالا 
استفاده شده در هر نوبت اهمیت و تاثیر بیشتری در این زمینه دارد. 

وی همچنین درباره عوارض احتمالی کرم‌های ضد آفتاب اظهار داشت: استفاده 
ازاین کرم هاممکن است موجب بر وز حساسیت به صورت قر مزی و خارش شود 
که افراد می توانند در صورت مشاهده‌هر نوع علایمی با مراجعه به 
پزشک خود و با تعویض کرم از عوارض آن جلو گیری کنند. 

وی بابیان این که کرم های ضد آفتاب باید در تمام فصول 
مورد استفاده قرار گیرد. افزود: میزان استفاده از کرم‌های ضد 

آفتاب باید به اندازه و مناسب باشد تااثر حفاظتی خود 
"ےچ رابه‌اندازه کافی داشته باشد به نحوی که‌میزان 


مصرف آن در حدودیک بندانگشت درهر 
نوبت استفاده باشد. 
استادیار دانشگاه علوم پز شکی مشهد 
در مورداستفاده‌از کرم‌های تولید داخل 
استاندارد تولید داخل علاوه‌بر کمتر بودن 
قیمت آنها محافظی مناسب برای پوست به 
شمار می رود ونیازی به صرف هزینه‌های گزاف 
برای خرید کرم‌های خارجی نیست. 


«مرزه» بر ۳ ف کننده در دهای عضلانی 

یک متخصص تغذیه گفت: گیاه مرزه در رفع دردهای عضلانی. رماتیسمی و 
نرمی استخوان می تواند مفید باشد و همچنین گیاه‌مرزه از خانواده نعناع است و 
اسانس گیاه مرزه در طب سنتی دارای طبیعت گرم است. 

وی گفت: گیاه‌مرزه‌به صورت خام و پخته در غذاها مصرف می شود ودارای 
اسانس به همراه تانن» ر زین و موسیلاژ است. 

این متخصص تغذ یه افزود: بخور گیاه مر زه در رفع دردهای روماتیسمی ونرمی 
باشد. گیاه مرزه ضد نفخ, درد هضم کننده غذاء مقوی بدن, نير ودهنده بر ای معالجه 


طالبی چه کار می کند! 
ویتامین ۸ برای خون سازی و تقویت سیستم ایمنی بدن 
مفید است. 

میترازراتی در این باره اظهار داشت: طالبی بسیار 
کم کالری است وسر شار از ویتامین‌های )۸۰و پتاسیم 
است. 

وی گفت: طالبی اشتها آور است و به دلیل داشتن پیش ساز بتا کاروتن برای 
خون‌س ازیو تقویت سیستم ایمنی بسیار اهمیت دار د و برای استحکام استخوان‌ها 
نیز ویتامین ۸ بسیار ضروری است که می توان بعد از غذا از طالبی استفاده کرد. 

این کارشناس تغذیه بیان داشت:ویتامین ۸ آنتی | کسیدان ومحلول در چربی 
امت همچنین ویتامین -)آنتی اکسیدان محلول در آب است و مصر ف این میوه 
به دلیل دارابودن مقدار زیادی ازاین دوویتامین. ابتلا به بسیاری از بیماری‌های 
مزمن مثل بیماری‌های قلبی. سکته و سرطان را کاهش می‌دهد. 

زراتی افزود: طالبی‌هایی که داخل آن نارنجی است وبه اصطلاح گرمک گفته 
می شود خواص بیشتری داردوبتاکاروتن موجود در آن زیاداست. ھمچنین طالبی 
ادرار آور و ملین است و موجب طراوت و شادابی پوست بدن می‌شود. 

وی‌اظهارداشت: کسانی که مبتلابه الر ژی‌های فصلی هستند. عطسه. سر فه 
وخارش زی اد دارند. از مصرف طالبی پرهیز کنندبهدلیل‌اینک ه آلرژی آنهارا 
افزایش می‌دهد. 


سیکاربھامواظب کودکان بائند 

تکامل دستگاه تنفس در کود کان از بدو تولد تاسن بلوغ ادامه‌دارد و دودسیگار 
اثرات منفی و نامطلوبی رابر روی تکامل دستگاه تنفس کود کان می گذارد. 

دکتر محمدرضا مسجدی, فوق تخصص ریه دراین‌باره گفت: دود سیگار به 
طور معمول ۴هزار ماده‌مضر داردواین در حالیست که سرعت حر کات تنفسی 
در کود کان نسبت به بالغان بیشتر است:در نتیجه بیشتر در معرض آسیب دیدن 
از دود سیگار هستند. 

مسجدی خاطرنشان کرد: قرار نگر فتن درمعرض دود سیگار و قلیان مهمترین 
پیشگیری از بروز بیماری‌های ریوی است. 


زمان صحبح آب خوردن رامی‌دانید؟ 

بازمانبندی صحیح آب خوردن اثر آن رادر بدن خود 
بالا ببرید. دولیوان اب بعد از بیداری کمک می کند به 
فعال کردن ار گان‌های داخلی -یک لیوان آب ۰د قیقه 
قبل ازغذاکسک می کند به هضم راحت غذاویک لیوان 
آب‌قب ل از گر فتن عماج کیک بی کنذبه کاهش فش از 
خون-یک لیوان آب قبل از خواب هم به منظور جلو گیری 
از سکته مغزی یا حمله قلبی بسیار موثر است. 


2 ار سس سے 2 ۳۷ 


ص کود کت اگ فقط نقل قول کند داز و » است 


#د کتر هر مز انصاری 


عشق وقتل 

هورداس به اردوگاهش بر گشت و چون داریوش 
فرمان داده بود هیچ سربازی حق ندارد از صف خود به 
صف دیگری برود. هورداس کارتاژی که جزو سربازان 
ایرانی بود. جامه پیک پوشید و خود رادر دسته پیک هاجا 
زد تابتواند آزادانه به این سوی و آن سوی برود. توضیح 
می‌دهم که به نوشته مورخان بابلی داستان هورداس 
در روابط داریوش و بابلی‌ها اثر مهمی داشته است. گاه 
سرنوشت انسان‌های عادی چنان رقم می‌خورد که 
سرنوشت یک یا چند کشور را تغییر می‌دهد. ادامه این 
داستان را بخوانید تابه همین نتیجه بر سید: 

ده روز گذشت وشبی که ابرهای سیاه ماه و ستار گان 
رایشت خود پنهان کر ده بودند. هور داس جامه‌ای سياه 
پوشید و بر اسبی سیاه جهید و به سوی اردوگاه بابلی‌ها 
رفت. نگهبانان بابلی راہ بر او گر فتند و پرسیدند:سیاهی 
کیستی؟ هورداس گفت: سیاهی نیستم. پیک داریوشم 
که برای سالار سواران بابلی پیامی آورده‌ام. 

نگهبانان او را به خیمه سالار سواران بردند. سالار 
پرسید: این چه پیامی است که داریوش آن رانیمه شب 
برایم فرستاده است؟ هور داس گفت: خیمه را خالی کن 
تاپیام رابدهم. سالار فرمود خیمه را خالی کردند سپس 
گفت: پیام داریوش را بگو! هورداس گفت: داریوش 
فرمودہ است این پیام را در حضور پارپون به تو بگویم. 
سالار گرهی در ابروانش افکند و گفت: پارپون؟چنین 
زنی همراه من نیست. 

هورداس در برابر او زانو زد و درحالی که می گفت: 
من می دانم که او در اردو گاه شماست پس تمنا می کنم 
بگذارید پارپون راببینم, دشنه‌ای را که در آستین پنهان 
کرده بود. بیرون کشید و در شکم سالار فرو کرد و 
آنگاه از خیمه بیرون رفت و در تاریکی شب گم شد. 
هورداس که می‌پنداشت با جامه سیاهش در تاریکی 
دیده نمی‌شود. خمیده خمیده رفت و همان نزدیکی‌ها 
پنهان شد اما خبر نداشت که نگهبانان خیمه سالار او را 
دیده‌اند و دنبالش آمده‌اند. نگهبانان کمی بعد دانستند 
که آن جوان سیاه‌پوش سالارشان را کشته است. زود 
این خبر رابه فرماندهان خود دادند. آنان با خود گفتند: 
این مرد سیاه‌جامه قصد دیگری نیز دارد و گرنه پس از 
کشتن سالار, می گریخت و پنهان نمی‌شد. او را زیر نظر 


بگیرید تا ببینیم چه در سر می‌پروراند. 
ا .جا 
۳۸ بے سح تک کے 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تا ریخ تاراج‌راتا آنجاگفت مکه 
کاراهاچ نیز تلمن رافریفت وچون نیرنگ شآشکار شد. تلم ناو را 
کشت سپس جنگ بالا گرفت و تلمن اسیر شد.دار یوش فرمان داد پوستش را کندند وآن مرد دلیر 
خم به اب رونیاورد. پس از خاموش شدن شور ش‌تلمن.دار یوش باز هم‌نتوانست به آ سیای‌صغیر برود 
ویونانیان راسر جای خود بنشاند ز یراطاعون شیوع یافت وشش ماه طول کشید تااین بیماری دست 
از سرایرانیان برداشت. پس ا زاین ماجراءمردی به نام شیر وس پ که یونانی‌ها وادار شکرده‌بودند 
داریوش رابه بیماری حصبه د چا رکند.خود رابه دار یوش رساند وماً مور یتش راانجام‌داد.پزشکان 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۸۸) 


سلسله شخامنشیان 


باری... هورداس چندی در جای خود ماند آنگاه 
سرک کشید و چون کسی را ندید. به سوی خیمه 
سربازان بابلی رفت. دو تن نیز دورادور سر در پی‌اش 
نهادند. بخت باهورداس یار شد وابرها غریدند و تگرگ 
باریدن گرفت و کسانی که سر در پی هورداس نهاده 
بودند. اورا گم کر دند. 

هورداس که خمیده خمیده و دور از چشم می‌رفت. 
سربازی بابلی دید که به سویی می دوید و زنی را بانگ 
می‌زد. هورداس فکری کرد و خود رابه آن سر باز رساند 
وبادسته دشنه به گردنش کوفت سپس جامه خود رابه 
او پوشاند و جامه‌اورابه تن خود کرد وباخود گفت: اینک 
هر کس این بیچاره را ببیند. خواهد پنداشت که کوبه 
تگرگ‌ها مرا کشته‌اند. هر کس نیز مرا ببیند. می‌پندارد 
من سربازی بابلی هستم. 

هور داس با خیالی آسوده به خیمه گاه سربازان رفت 
و مانند آنان به این سوی و آن سوی دوید و وانمود 
کرد از زیر رگبار تگرگ‌ها می گریزد. نیم پاس گذشت 
و آسمان مهربان شد و نیمرخ ماه از پشت ابر نمایان 
شد. هورداس پیش چند سرباز رفت و گفت وگو آغاز 
کرد: چون باهم خیمگی‌هایم نزاع کر ده‌ام. دیگر به خیمه 
راه دهند. 

مرد میان‌سالی که سرپرست یکی از خیمه‌ها بود. 
گفت: اگر در خیمه خودت به تو خوش نمی‌گذرد. 
به خیمه ما بیا. برای تو نیز جا هست. نامت چیست؟ 
هورداس گفت: نامم سون‌خاتاش است و در محله 
بازرگانان خرما کار می کنم. 

هورداس از کودکی در بابل بزرگ شده بود و 
لهجه‌اش بابلی بود و کسی گمان نمی‌برد او کارتاژی 
است. پس به آسانی او را پذیرفتند. پاسی که گذشت. 
هورداس با یکی از جوانان که نامش هانتال بود. دوست 
شد و درد دل کنان گفت: محبوبی دارم که مر دی او را با 
زور با خود آورده است و نمی‌دانم چه کنم. 

هانتال گفت: دور باد از جوانی بابلی که بگذارد 
محبوبش را از او بگیرند. چرا نمی‌روی و جانش را 
نمی‌گیری؟ 

-نمی‌دأنم کجای این اردوگاه پنهان شده است. نام 
محبوبم پارپون است. 

- پاریون؟ گمان کنم او را می‌شناسم... تو کجا و 


سارہ ۳۶۷۱ 


بەموقع متوجه شدند وشاه‌رادرمان کر دند.این رویدادھادوسال کارلشک رکشی داریوش رابه 
آسیای صغیر عقب انداخت تاای نکه سرانجام ح رک ت کرد وهنگام یکه به بابل ر سید.سربازان 
بابلی رانیز با خود برد.بابلی‌ها رسم داشتند که زنان‌خود را نیز به جنگ ببرند. هور داس که یکی از 
سربازان سپاه دار یوش بود دختری بابلی رابه نام پار پون دوست داشت ونمی‌دانست که آن دختر 
دارداورابازی می‌دهد. قصه ب هآنجا رسیده بود که پار پون به هوردا سگفت:من نیز جزو سپاهیان 
بابلی‌هستم وسالا ر سوارهنظام بابل مرابا زور با خود به جنگ می‌برد.ده روز د یگر بیاومرانجات 
بدہ...اینک دنباله قصه را بخوانید و ببینید چه شیر ین است! 


پارپون کجا؟ 

-درست است که او دختر یکی از بازرگانان بزرگ 
خرماست ولی مرادوست دارد و قرار بود از خانه بگریزد 
و پیش من بیاید... کمکم می کنی تا پارپون را پیدا کنم؟ 

عشق و سرنوشت جنګ 

شب به سر امد و خیمه‌ها را بستند و راه افتادند. 
نگهبانان جنازه سرباز بابلی را دیدند و گمان کر دند او 
همان جوان سیاه‌پوش است. فرمانده بابلی‌ها آن را به 
روزبانان ایرانی داد و از داریوش توضیح خواست که این 
جوان جرا آمد و سالار سواره نظام بابلی‌ها را کشت؟ 
نتیجه پژوهش‌های داریوش به جایی نرسید و اعلام 
کرد: آن جوان اهل کار تاژ بود و تا هجده سالگی در بابل 
زندگی کرده. شاید هنگامی که در بابل بوده؛ از سالار 
سواره نظام کینه‌ای داشته است. هنگامی که از جنگ 
باز گشتیم. از بازر گانی که هورداس را از یکی باز ر گانان 
بابلی خریده بود. پرس و جو می کنیم تا بدانیم داستان او 
چه بوده است... دیگر کسی دنبال هور داس نبود. ناپدید 
شدن سربازان نیز موضوعی طبیعی بود زیرا گاه برخی‌ها 
می گریختند بنابراین کسی دنبال سربازی که هورداس 
به هورداس گفت: من می روم و به پارپون می گویم که 
تودتبالش می گردی. 

هانتال به سوی خیمه پارپون رفت و گفت: 

ای دختر نازنین! کمی این سوتر بیا تااز کسی که سر 

پارپون نزدیک تر شد و پرسید: چه پیامی از چه کسی 
آورده‌ای؟ خوب است بدانی افسری غیور پیوسته چشم 
به من دارد. اگر جانت برایت شیرین است. زودتر پیغام 
رابده و دور شوا 

هانتال گفت: از سوی محبوبت سون‌خاتاش 
آمدهام... پارپون در اونگریست ۲ گفت: سون‌خاتاش؟ 
او را نمی‌شناسم. هانتال گفت: نمی‌شناسی؟ این جوان 
نازنین خود رابه اب و اتش زده‌است تا تو راییدا کند. 

پاریون گفت: بسیارند کسانی که مرا دوست دارند 
و برای خود قصه‌هایی می‌سازند. خوب است برویم تا 

سپس با هانتال به سوی درختانی رفت که هورداس 


خودراپنهان کرده‌بود. پیش از آن کەبەھورداس برسند 
پارپون او را دید و ایستاد و به هانتال گفت: او را دیدم. 
بهتر است بروی و ما را تنها بگذاری تا ببینم از جانم چه 
می‌خواهد. 
جنگ آسرمات باداریوش 

هانتال رفت وپارپون بههورداس نزدیک شد و گفت: 
چگونه‌ای ای سون‌خاتاش؟ این چه نامی است که برای 
خودت بر گزیده‌ای؟ 

هورداس با دیدن اواز جای جهید و گفت: آمدی ای 
محبوب جانم؟ نمی دانی برای یافتن تو در چه چاه‌هایی 
که فر و نرفته‌ام... زود باش از اینجا به ایران برویم و باهم 
ازدواج کنیم. پارپون گفت: شتاب نکن ای مهر بان! مگر 
خبر نداری که من در چنگ سالار سواره نظام اسیرم ؟... 
هورداس خندید و گفت: دیگر بیمناک نباش زیرا او را 
کشتم. پارپون در اونگریست و کمی درنگ کرد و گفت: 
پس توبودی که آن مرد بیچاره‌را کشتی؟ او همان کسی 
نیست که مرا به زور با خود آورده است. سالار واقعی 
مردی است به نام آسرمات که اگر تو را ببیند. وای بر 
مادرت! 

هورداس خشمی در نگاه افکند و گفت: من کسی 
نیستم که از آسرمات بترسم. بگو کجاست تا جانش 
را بگیرم. پارپون لبخندی شکرین زد و گفت: اگر از آن 
پهلوان نمی ترسی, به خیمه گاه سالاران بر وا خیمه او زرد 
است. سرش را برایم بیاورتاباهم بگريزيم. 

هورداس درنگ نکرد و با گام‌هایی استوار به سوی 
خیمه گاه‌سالاران رفت. نگهبانی راہ بر او بست و پر سید: 
چه می‌خواهی؟ هورداس گفت: برای آسرمات پیامی 
آورده‌ام. نگهبان گفت: تو سربازی عادی هستی و در 
جایگاهی نیستی که برای بز ر گان پیام بیاوری. هورداس 
دندان بر هم فشرد و گفت: ای ابله! من شاهزاده‌ای ایرانی 
هستم و ناشناس به اینجا آمده‌ام. 

نگهبان کمی درنگ کرد سپس او را به خیمه 
آسرمات برد و او را به پرده‌دار سپرد. پرده‌دار به درون 
رفت و داستان را به آسرمات گفت. این آسرمات از 
شاهزاد گان بز رگ بابلی بود که نژادش از سوی مادر 
به کاهن اعظم نیز می رسید و مقامی بسیار والا داشت و 
همه حتی پادشاه باب به اواحترام می‌گذاشتند. آسر مات 
فرمان داد ھورداس را به حضورش بیاورند. چون او را 
دید پرسید: گفته‌ای شاهزاده‌ای پارسی هستی. نامت 
چیست؟ 

-من گئومرتن (کیومرث) پارسی هستم از نژاد 
آژی‌دهاک, نیای کوروش بز ر گ. 

-نیکوست! پیام داریوش شاه را بگوا 

سای آسرمات که نامت گرامی‌ترین نام‌هاست پیام 
داریوش شاه گفتنی نیست. دیدنی است... من و تو باید 
میان درختزار برویم تا پیام شاه را نشانت بدهم. آنجا 
چیزی هست که توباید ان راببینی. 

-باکی نیست ای گنومرتن! اما پاسی دیگر هواتاریک 
می شود وب است نابداد برویم. 

- نه! بامداد دیر است. برای دیدن این پیام به 
روشنایی نیاز نداریم زیراخودش درخشان است و از ماه 
به زمین امده است. 


اگر هم می‌روی. صد سرباز گزیدہ با خودت ببر! 

نگران‌نباش!خدایان‌نگهدارجان آسر مات‌هستند. 
بگویید درشکه مرا آماده کنند. ۲ 

آن دو در درشکه نشستند و به سوی در ختزار رفتند. 
بین راہ آسرمات گفت: 

-زبان بابلی رادر کجا آموخته‌ای؟ 

هورداس گفت: در بابل. من چندی در بابل 

-نام استادت چه بود؟ 

هورداس با کمی درنگ گفت: کاهنی بود به نام 
اراي 

-اورامی‌شناسم. مر د مر موزی است. کسی نمی داند 
گونه راستش چرا زخمی عمیق دارد. آیا کنجکاو نشدی 
از اودرباره آن زخم چیزی بپرسی؟ 

- نه! شاهزادگان پارسی برای چنین چیزهایی 
کنجکاوی نمی کنند. 
جوان خوبی هستی. تاب و توان خوبی هم داری. 


و ناگهان گردن اورابین ساعد و بازوی خود گرفت و 
فشرد. هور داس به‌سختی گفت: چه می کنی؟ گردنم را 
شکستی... آسرمات گفت: از تو چیزی می پرسم. پاسخم 
را بده! چگونه ممکن است شاهزاده‌ای پارسی از تبار 
ازی‌دهاک مادی باشد؟ 

فشار دستش را بیشتر کرد و گفت: چگونه ممکن 
است استادی به نام نماراش هر گز از مادرش زاده نشد ه 
باشد و تو مدعی باشی او را دیده‌ای؟ آن هم با زخمی 
روی گونه راستش... اینک راستش را بگو کیستی و چرا 
می‌خواستی مرا به درختزار ببری؟ 

هورداس که زیر فشار بازوی او نزدیک بود از هوش 
برود. کوشید دشنه‌اش را از آستین بیرون بیاورد ولی 
آسرمات با زانوی خود ضربه محکمی به رخسار او 
کوفت وگفت:فراموش نکن که خدایان نگهدار آسرمات 
وباصدای بلند گفت: 

-آهای درشکه‌ران! به ارد وگاه بر گرد. 

دراردوگاہ, آسرمات و گر وهی از بز ر گان به محاکمه 
هورداس پرداختند ونخست از او پر سیدند: 

- کیستی وچرامی خواستی آسرمات را به درختزار 


ببری و بکشی؟ 


۹۰ ۱ 


+ 


-من فرستاده داریوشم و تنها به او پاسخ می دھم.اگر 
خر دمند باشی, مرا پیش داریوش می فرستی وگرنه به 
اومی گویم به تو و به بابلی‌ها بتازد. 

آسرمات فرمود او را در خیمه‌ای به بند کشیدند 
سپس گروهی را گسیل کرد تا درباره او پژوهش کنند. 
به‌زودی آشکار شد که اوبه نام سون‌خاتاش با سربازی 
به نام هانتال دوست است. هانتال را فراخواندند. هانتال 
توضیح داد که این سرباز جوان دلباخته دختری به 
نام پارپون است. آسرمات فرمان داد پارپون را نیز 
فراخواندند. آن دختر سرخوش, پس از چند پرسش و 
پاسخ, گفت سون‌خاتاش را نمی‌شناسد و این سخن را به 
هانتال نیز گفته است.از سویی هور داس که نمی خواست 
برای پارپون دردسری پیش بیاید. پافشاری می کرد که 
فر ستاده مخصوص داریوش است. 

نیمه شب بود که آسرمات و دیگر بزرگان باور 
کردند که او از سوی داریوش آمده است تا آسرمات 
را بکشد همچنین پی بردند که همین جوان قاتل سالار 
سواره نظام نیز هست. آنها تصمیم گرفتند بامداد از 
داریوش توضیح بخواهند. 

هنگامی که آفتاب بهاری طلوع کرد پیکیباجامه‌ای 
کبود به اردوگاه داریوش رفت و نامه اسرمات را به 
شاهنشاه‌داد.داریوش نامه راخواند و گفت:درشگفتم که 
این ماجر اهاچیست که دراردو گاه‌بابلی‌هاروی می‌دهد و 
آنها راچنان گستاخ کرده که از من توضیح می‌خواهند... 
به آسر مات بگویید:«من زاین سخنان چیزی درنمی‌یابم 
واگر می‌خواستم کسی از بز ر گان بابل رابکشم, نیازی به 
پنهان کاری نبود. به جای این سخنان کود کانه, به جنگ 
بزرگی که در پیش داریم بیندیشید». 

آسرمات از شنیدن پاسخ داریوش خشمگین شد و 
پیامی‌دیگربرایاوفر ستاد:«ای‌داریوش بز رگ اتوهر چه 
که‌بز رگ‌باشی.حق نداری‌به‌مقدسات ماتوهین کنی.من 
آسرمات هستم وبابلی‌ها مرافرستاده خدایان می‌دانند. 
اگر نمی‌خواهی به پرسش‌های ما پاسخی شایسته بدھی, 
بگو تا پیمان دوستی بابل و ایران را بسوزانیم» داریوش 
پاسخ داد: «مردی را که می گوید فرستاده من است. به 
اردوگاه من بفرستید تا محاکمه و مجازاتش کنم. بیش 
از این نیز سخن را به درازا نکشانید». 

چون آسرمات آخرین سخن داریوش را شنید. به 
بزرگان بابل گفت: پیداست که داریوش می‌خواهد بر 
این ماجر اسرپوش بگذارد.او گمان نمی کرد فرستاده‌اش 
به چنگ ما بیفتد. اینک که می بیند رازش آشکار شده. 
می‌خواهد جاسوسش رااز ما بگیرد و فرد دیگری را به 
جای او بکشد تا ما نرنجیم و فکر کنیم داریوش در این 
داستان نقشی نداشته است. باید پیکی به بابل بفرستیم و 
بخواهیم همه سربازان بابلی به سوی ما بیایند و از پشت 
به داریوش بتاز ند.مانیز از این سوی به اومی تازیم و دمار 
از روز گارشان درخواهیم آورد.بهتر است به جای این که 
با ایران هم‌پیمان باشیم. دست دوستی خود رابه سوی 
یونانیان دراز کنیم... قصه گوی شما دوستان مهربان. 
سخن را نیمه تمام می گذراد و هفته بعد به شما خواهد 
گفت که دود آتشی که پارپون کرشمه‌پرداز افروخته 


بود. به چشم چه کسانی خواهد رفت. ادامه دارد 
ES,‏ ۳۹ 


ےا سک ارز ش چه چیز یشتو از طلاست؟ الماس !از الماس چه چیزی گر انیهاتر است؟ ار ادما 


٭ فر انکلین 


۵ ترفند عالی برای لاغر شدن! 


وزن اضافه بر معمول یا همان چاقی که غالبا نان 
از کم تحر کی و سوء تغذیه در جهان امروزی است د 
ل تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی است. فراهم 
ن وسایل رفاه و پی آمد آن تنبل شدن افراد د 
انجام بعضی از کارها و کم شدن ترددها از یک طرف 
و شتاب در امور از جمله صرف غذا باعت مشکلات 
عدیده گوارشی و لاجرم چاقی شده است. عواملی از 
این دست و عوامل استرس‌زای دیگر که منجر به 
اضافه وزن‌در افر اد شده‌است. | نها رابه حل این نقیصه 
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یا بیماری ھدایت می کند. پناه بردن به دارو درمانی و 
یاپرداختن به ورزش و شبه ورزش‌هایی از جمله سونا 
و استخر جکوزی, معمول ترین روش‌هایی است که 
افراد مبتلا به چاقی به آنها می‌پردازند. 
ورزشهای سنگین و کم کردن وزن با عمل از دست 
دادن اب بدن در زمان کوتاه و پناه بردن به انواع 
داروهاء ممکن است در کوتاه مدت پاسخی رضایت 
برانگیز به فر د بدهد. اما در درازمدت علاوه بر عودت 
چاقی. ممکن است مسبب بیماری‌های دیگر در 
استخوان‌ها و مفاصل نیز شود. 
بعد روانی چاقی که همانا جامعه گریزی و لاجرم 
افسر د گی است. خطری به مراتب بیشتر از جنبه‌های 
جسمی آن دارد. این که چگونه برنامه‌هایی را در 
کارهای روزانەمان بگنجانيم که در سایه بر نامه معمول 
و متعارف زندگی‌مان گم شده. ضمنا در کنترل وزن 
کمک مان کنند. همان دستورالعملی است که مابه ان 
ترفندهای لاغری می‌گوییم. اتخاذ چنین روش‌هایی 
ارزان. شدنی و مفید است. 
١)ھر‏ روز ۵ وعدہ غذا میل کنید(۳ وعدہ کامل 
۲ وعده میان وعده صبح تا ظهر و ظهر تا شب. در 
ین صورت متابولیسم بدن افزایش يافته و کالری‌ها 
خته می‌شوند.) 
۲) وقتی احساس کردید که اشتهایتان برطرۂ 
ہ است. از جلوی سفره بلند شوید, در این صور ِ 
معده‌خودرا اموزش می دھید که به یک چاه‌بدو و 


آقایان: جهانش یر ایمانی, سیدحسن خلیلی. صادق 
علامتی, پرویز علیزاده احمد حداوند»اکبر نصیرنیاء 
تورج سرشمعی, محمد خدارحم. حمید منتظریان: 


ابراهیم بی‌غم. سعید عباس‌زادہ سید میرهاشمی؛ 
امیر سیسی‌پور. محسن کریمی. سجاد دهقانز اده حاتم 
رمضانی.نظر شریفی.میثم اسکندری, حسین داورزنی. 
حسین دقیقی و مهد ی محمدیاری در مراسم خداحافظی 
همکار بازنسشته‌مان غلامر ضا ارباب در سالن صحافی و 
افست چاپ موسسه عکسی به یاد گار گر فته اند. همین 
جا ضمن قدردانی از ز حمات همکار بازنشسته مان برای 
وی و خانواده محتر مشان روزهایی خوش و پر بر کت زیر 
سایه خداوند ارزو داریم. 


۴۴ 


7 سے 
ہرک ہے تسه ہے 


هاتبدیل نشود. 
٣‏ غذایتان را با سبزیجاتی مثل جعفری, تر خون 
و آویشن مخلوط کنید و با چاشنی‌های خوشبویی مث 
یاز. سیر لیمو سر که یا ادویه‌هایی مثل زعفران 
۱ ارچین و کاری آن را میل کنید. 

۴) گوشت و ماهی باید در کباب پز پخته شوند وب 
کمی روغن و مواد معطر آب پز شوند. ۱ 

۵) از برنامه غذایی‌تان, مواد غذابی شور را حذف 
کنید (پنیر. گوشت و ماهی دودی ...) 

۶) یک لیوان آب قبل از غذا میل کنید. آزمايش 
نشان می‌دهد که این موضوع به حفظ اندام کمک 
می کند زیرا دستگاه گوارش را ارام کرده و اشتها را 
کاهش می‌دهد. 

۷) خوردن سبزیجات به صورت خام ضر وریست. 
خصوصا کاهو. پیاز. رازیانه. مارچوبه. کدوحلوایی 
لوبیازمینی. فلفل و قارچ. 

)به مقدار زیاد آب بنوشید. زیر اسموم زائد بدن 
و باقیمانده نمک موجود در بدن را دفع می کند. بهتر 
است یک لیوان آب قبل از خواب نوشیده شود زیرا 
اسید اوریک بدن را رقیق می کند. همچنین هر روز 
صبح بلافاصله بعد از بیداری, خوردن یک لیوان اب 
برای مبارزه با یبوست ضروری است. 

۹) برای پختن سبزیجات از زودیز استفاده کنید. 
زیرا طعم و رنگ و بوی آنها را حفظ می کند. 

۰ ) گر در حال عبور از یک بحران هستید. سعی 
کنید یخچال خودتان را با مواد غذایی کم کالری پر 

۱ از شیرینی‌ها و مارمالادهای صنعتی 

رخانه‌ای اجتناب کنید. 
٣))زغذاخوردنتان‏ ‌لذت ببریدودرحین غذاخوردن 


۷ 


کنید آرامش داشته و با نشاط غذا بخورید. 

۳ تلاش کنید بعد از شام چیزی میل نکنید. زی 
مان لازم جهت هضم غذا قبل از خواب از میان می رود 

۴ )بعد از خوردن هر غذایا در هر موقعیتی پیاد 


روی کنید و بدانید که پیاده روی تنش و اضطراب را 
؟ هش می‌دهد. 
۵) خوردن میوه‌بایوست.راهی است بر ای مقابله 
بایبوست. در این ار تباط می توانید آلبالو گیلاس, آلود 
وت فرنگی. سیب. انگور و هلو بخورید. 

۶) از اسانسور دوری کنید و از پله‌ها برای 
رسیدن به خانه یا اداره استفاده کنید. بالا رفتن از . 
پله‌ها ۱۱۰۰ کالری در ساعت می‌سوزاند و همچنین 
ران‌ها را تقویت می کند. 

۷) یک ایستگاه قبل از مقصد و یک ایستگاه بعد 
از مبدأ از اتوبوس سوار یا پیاده شوید. 

۸ )از نوشابه‌های گازدار اجتناب کنید و به جای 
آن از آب یا نوشیدنی بدون شکر استفاده کنید. 

۹ ۱)از ماشین شخصی تان کمتر استفاده نموده به 
جای آن پیادہ طی طریق کنید. 

٠‏ در مصرف نمک زیاد روی نکنید. چرا که 
نمک آب رادر نسوج بدن نگاه می دارد. 

۱ ) تنبل نباشید واز راه‌های میان بر و کوتاه برای 
رسیدن به مقصد خودداری کنید. بهتر است که از 
راه‌های طولانی تر استفاده کنید و در زمان تردد صرفه 

۲ ) کالری, پروتئین, چربی, شکر و چیزهایی را که 
می‌خورید با هم مقایسه کنید. در این صورت یک رژیم 
سالم غذایی به دست می اورید. 

۳ از غذاهای اشتها | ور دوری کنید و به جای آن 
تامی‌توانید از میوه یا مواد غذایی کم کالری در نیمروز 
استفاده کنید. 

۱ ۴یک روش غوب برای شروع یک روز خر 
نجام حر کات ورزشی به مدت ۲۵ دقیقه است. 

۵) اگر فرزند کوچک دارید. بهانه خوبی | 
ای این که هر روز برای قدم زدن با اوو رفتن به پارک 
ز خانه خارج شوید. و اگر چنین نیست. شما می توانی 
یک دوست و همسایه کمک بگیرید تا در پیاده‌رو 
راهمراهی کند. 


همکاران افست ورق» بخشی که کار جاب جلد مجله را بر عهده دارند 


رم زموفقیت فپرمانان 


داود غرانوش 


لفت وگوباپیشکسوت 
دوومیدانی‌اهل 
اصفهان 


مقدمه: «حسن خانی».ا زآن دسته ورزشکارانی است که سال‌ها در پهنه ورزش 
دوومیدانیاصفهان‌وایران در خشیده‌ود رکنار نا مآورانی چون باغبانباشی,کردبچه و 
غفوری‌زاده‌برا ی کش ورمان افتخارات بسیار یکس بک ر ده است. «خانی» به هنگام ورزش و 


حسن خانی, متولد سال ۱۳۲۵ شهر اصفهان. فر زند حسین, تحصیلات دیپلم 
طبیعی, بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی اصفهان, دارای همسر وسه فر ز ند به 
نام‌های کاظم ۵ ۳ساله دانشجو و علاقه‌مند به ورزش.احسان ۲۷ ساله والیبالیست 
که در تیم های اصفهان بازی می کند ومهدی ۲ ساله محصل است.باید بگویم 
همسرم هنگام فعالیت های ورزشی من برایم یک دوست و همکار و همراه وبرای 
بز رگ شدن و تحصیلات فر زندانم یک مادر نمونه بوده است. 


دوران تحصیل رادراصفهان گذران دم. در دوران تحصیل در دبیر ستان به 
ورزش‌هایی چون شناء دو و میدانی و والیبال علاقه فر اوانی داشتم.در تیم های ورزشی 
منتخب دبیرستان ناحیه و اصفهان نیز عضو بودم وقهر مانی‌ها کسب کردم. یادم 
می‌آید. وقتی در دوی ۰۰ ۰متر آموزشگاه‌های اصفهان در صف استارت ایستادم. 
کسی گمان نمی کرد من مقامی کسب کنم. اما در ۱۷ سالگی موفق شدم مدال طلای 
دوی ۲۰۰۰متر رادر کنار رقبای مشهوری از شهر خودم و شهر ستان‌های استان 
کسب کنم و این محر کی شد برای پرتاب من به سکوهای قهر مانی دیگر. 


در سال ۲ توسط استاد سید حسن اخوت. با ورزش آشناشدم. در آذر ماه 
همان سال به علت علاقه‌ای که به ورزش دو و میدانی پیدا کردم تمریناتم را آغاز 
کردم. در خرداد ماه‌سال ۴۳ در مسابقات کشوری در دوی پنج هزار متر نفر سوم 
شدم ومدال برنز گرفتم. یعنی باحدود ۶ماه تمرین ابتدایی نفر سوم کشور شدم 
و همین مدال برنز سبب قهرمانی من در سال‌های بعدی شد. 

اگر در ابتدا بخواهم از مربیان و استادان بزرگ دو و میدانی و کسانی که در راه 
پیشرفت من و امثال من موثر بوده‌اند. نام ببرم باید بگویم استاد سید حسن اخوت 
برایم یک آموز گار و دوست بود و حسین محقق و مرحوم شاهپور برجیان واقعاً بر 
گردن من و سایر قهر مانان اصفهان حق بزرگی دارند. 


آن هن‌گام که به این ورزش اشتغال 
داشتیم «۲ ۱۳۴ تا ۱۳۵۰» مشکلات فراوان 
باعث سازند گی ورزشکاران می‌شد. البته نبود 
امکانات, وسایل ورزشی (خصوصاً پیست‌های 
تارتان و کفش‌های‌میخ‌دار مخصوص دو) و 
مهمترازهمه‌نبودمربیان کارآزمودہ(کلاس سس 
دیده) و... همه مزید بر علت بود تا دو و میدانی, 
پیش فت نکند.البته مادر کشورمان‌مربیان 
دوره‌دیده خوبی داشتیم:اماهمه تجربی بودند. و 
آن‌ها کلاس‌های خارجی را( که بیشتر هم علمی 
بود) طی نکر ده‌بودند وبه همین خاطر بود که‌ما ر * 
دیمی پیشرفت کرده و قهرمان می‌شدیم. 0 


قهرمانی با فقر دست به گریبان بوده و خودش پیست کک «خاکی» ورزشگاه اصفهان را برای 
تمرین ومسابق هآب پاشی م یکر ده است.اومثلامروزی‌ها روی پیست تا رتان ندویدہ:اما 


رکوردها و قهرمانی‌های بسیاری را کسب کرده است. 


در آن زمان‌ها که من بسیار سر حال بودم ودر اوج آماد گی وواقعاعشق من 
دو ومیدانی بود و قھرمانی, هیچ کس به ورزش علاقه چندانی نداشت به خصوص 
به ورزش دو و میدانی. ما فقط عشقمان دو و تمرینات در این رشته با تمام نداری‌ها 
و فقر تجهیزات. لباس. مربی: امکانات و... بود. 


امامقام‌هایی که بنده‌ ط ی دوران فعالیت خود در رشته دوومیدانی‌برای 
اصفهان و کشورم کسب کرده‌ام به شرح زیر است:مدال طلای سه هز ار متر 
آموزشگاه‌های کر مان_دو مدال طلای صحر انور دی نیر وهای مسلح (سه مدال 
طلای دو صحرانوردی) چهار مدال نقره قهر مانی کشور در دوهای پنج هزار و ۱۰ 
هزار متر مشهد و تهران (دومدال نقره مسابقات قهر مانی نیر وهای مسلح در دوهای 
۳ ۰ ۱هزار متر _پنج مدال برنز مسابقات قهر مانی کش ور در اهواز وشیر از)دو 
مدال نقره در دو صحر انوردی قهر مانی کشور در تهران و... 


بنده در حال حاضر از عملکرد مسوّولان ورزش کشور به خصوص رشته ورزشی 
دوومیدائی اطلاع چنداتی ندارم.آماز نامه ربانی‌های بسا مس وولان این رڅ ته 
ورزشی در مر کز کشور و اصفهان. گله‌مند هستم. البته افراد زحمت کش این رشته 
ورزشی راتقدیر می کنم وامیدوارم در کارشان موفق باشند. خودم فعلا از جهان 
ورزش دور هستم.الان هم طبق سنوات گذشته پیشکسوتان اصفهان برای اطلاع از 
حال و احوال هم دور هم جمع هستیم و خاطرات گذشته را مرور می کنیم. 


الان که فدراسیون دو و میدانی رییس ندارد و توسط یک سرپرست اداره 
می شود اطلاع دارم که اوضاع واحوال خوبی هم ندارد. 

امااگر از من بخواهن د به خاطر تخصص و تجربیات فراوانم ریاست این 
فدراسیون رابپذیرم.جوابم نه خواهد بود. چون نمی توانم یک ویرانەراتحویل 
بگیسرم البته افراد کار آمدتر از من 
در دوومیدانی کش ور وجود دارند 
که انها شایسته‌تر هستند وپیشنهاد 
و توصیه من به عنوان‌ یک قهرمان 
سابق و پیشکسوت کنونی دوومیدانی 
این است که به ورزشکاران در حین 
قهرمانی وبع داز زمان قهر مانی بها 
بدهند و برای آنان ارزش قائل شوند. 
در زمان‌قهر مانی است که آنهاعزت و 
احترام‌دارند. امادر زمان‌بازنشستگی 
و پیشکسوتی باید به ورزشکاران بها و 
حرمت داد تاجوانان بامشاهده آنها 


) تشویق شوند. ۰ 


۴ 2-20 


2 زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
تماشائله راز وحن 
نمونه شعر کهن 

چشم نرگس 
نرگس غمزه زنش بر سر نازست هنوز 
طره پرشکنش سلسله بازست هنوز 
عاشقان را سیه ناز براندازد دوست 
بر در دوست مراروی نیازست هنوز 
خاک محمود شد از دست حوادث بر باد 
ذردلش اتش سودای ایازست هنوز 
گر چه شد عمر من از جور تو کوتاه: ولی 
دست اميد به زلف تو درازست هنوز 
روزی ای گل به چمن چشم گشودی از ناز 
چشم نر گس به تماشای تو بازست هنوز 
زین تحسر که چراسوخت پر پروانه 
شمع دل سوخته در سوز و گدازست هنوز 
باز شد شهپر مرغان گرفتار«بهار» 
بستگی‌هاست که در دیدہ باز است هنوز 
ملک‌الشعرای بهار 
نمونه شعر نو 
دربایی‌ها!(۱۴) 
دریا زبان دیگر دارد 
با موجها-هجوم هجاها - 
باسنگها-تکلم کنها- 
دریا زبان دیگر دارد 
شور حبابها ۲ 
در از دحام و همهمه اب 
غلیان واژه‌های مقدس 
در لهجه‌های مبهم گرداب 
ای خطبه‌های اب 
بر میزهای مفرغی دریا 
ای کاش با فصاحت سنگین این کبود 
بداللّه روبایی 


ا ہے 2 
۳۳ حح چ سد 2-6 


طنین روشن یک حس آشنا برسد 
شبی که دست خدابرنگاه ما برسد 
شبی که باغچه‌ها را خدا صدا بزند 
صدای باغچه‌ها تا خود خدا برسد 
شبی که دست من و توبه هم گره بخورد 
وعشق تابهبلتدای یک دعا برسد 
شبی که حسرت فرهاد خواب شیرین است 
نوید آبی رویا به خوابها برسد 
کسی به خاطر عشقی که رفته در جاده 
هنوز هم که هنوزست مانده... تا برسد 
سی که مدان که اترفافارکد 
که از گلوی تر آبگینه‌ها برسد 
کسی شبیه خودم... داد می‌زند: بر گرد 
خدا کند که به گوش خود شما برسد 
شبنم فرضی زاده -اردبیل 


دورباع یا ز حسین‌عبدی 


یا تخته سیاه بود يا تخت درخت 
دل ناز ک بود یا که سر سخت درخت 
خوشبخت درخت بود و بدبخت درخت 
۲ 
خورشید شوم به ذره‌ها سربزنم 
شاید که دل زنجره‌ای غمگین است 
باید بروم به دره‌ها سر بزنم 
خرداد۹۰-گرگان 


۴۲ رس0 کے 


ارو ۳۶۷۱ 


هنوز آبهایی هستند که جاری‌اند 
مگر 

تا پلک زدن شب 

وتا آمدن صبح 

چند خمیازه 
مانده است؟ 
هنوز 
آبھابی هستند 

5 ادا 

و توفانهایی که از توان 

و مشتهایی که از خشم 

و خشمهایی که از شور 

کاوس حسنلی 


اسباب کشی 


روز اسباب کشی, لبخندی 


توی یک قاب. لب تاقچه از من جا ماند 


کامیون راه افتاد 


توولی غصه نخور 
من خودم معدن لبخندم و ژست 


تو فقط عکس بگیر و بفرست 


قاب کن, شیشه بینداز. بده مر دم شهر 
و بگو با در و همسایه, خودی غير خودی 


«حسن آقا, گل باغا» 

توی هر قاب, به هر شکل که خندید 
روی هر تاقچه جایی دارد 

بعد از این نیز 

روی هر تاقچه خواهیدش دید 


حسن فرازمند ٩۰/۳/۶‏ ورامین 


به احترام عشق 
به احترام باران 

کلاه از سر می گیریم 
ودوشادوشش 

قدم می‌زنیم 

لباس از تن می‌شوییم 
وغرق می‌شویم درپیرآهنش 
به احترام آفتاب 

پردہ ابر را 

کنار می زنیم 

تا پهن شود 

روی بند رخت مشتر کمان 
عشق 

اتفاقی است 
که افتادہ است 


آینه 
همیشه این را خودش می گوید: 
«پیر شده است» 

کنار قاب جوانی‌اش می رود 
صدای خر د شدن استخوانهایش را 
می‌شنوم 

بر می گردد 

با لبخند 


#۶ ابراهیم گرجی محمد زاده -شاهین شهر 


لحظه‌ای هیچ ندیدم به خود ارام و قرار 


بس که آمد به سرم سختی و دشواری‌ها 
دلخوشی نی نیست ذ نصیبم که فدا سازم من 
جان خود در ره خوبی و وفاداری‌ها 


با خار 
عباس عابد -انديشه کرج 


۳ 
مرباز . 
اش 


را هرا الا را 
پاریزی سروده‌اید. نشان از ذوق واستعداد 
فراوان شسما دارد. مایلم اشعار دیگر تان را 


#سمانه متولی -باپلسر یوسف گم: فاعلاتن 
اگ به عنصر خیال و آهنگ بیش تر اهمیت گشته بازآ:فاعلاتن 
بدهید. سروده‌هایتان بیشتر به دل خواهد ید به کنعان: فاعلاتن 
تست غم مخور: فاعلات 
کاش دوباره کلبه اح: فاعلاتن 
روزی من و تو زان شود رو: فاعلاتن 
می نشستیم مقابل هم زی گلستان: فاعلاتن 
را ان ار ها غم مخور: فاعلات 
تفاهم EET‏ م ی آبی 
حو د0ا به تو می رسم می آیی 
می‌آزاری 77 است وراعهاراروشن‌می کے 
می‌توانیم به تفاهم برسیم که می‌توانم و تاریکی‌ها را 
اگر بی‌هیچ دغدغه‌ای از خانه‌ها بیرون می‌رانی 
# در اولین لحظه بیداری رو بروی ماه بنشینم جات 
باور کنیم باران را وبرای تو شعر بخوانم و گیسوان خورشید را 
و همسایگی گل را هایده سلیمی -تهران زیباتر از قبل می بافی 


دو شعر کوتاه از دانیال رحمانیان -جهرم 


اتفاقی به ا 

اتفاقی بز رگ شدم 

اتفاقی عاشق 

حالا 

اتفاق قشنگی‌ست 
۲ 


قطرہ 
قطرہ 
اشکھایم رابه هم می‌بافم 
شالی می‌شود 
برای روزهای 
سردم 
وتکرار واژه‌های عشق را 
باهم می نوشتیم 
روی دیوار دوستی‌ها 
٭ احمد بلوکی ۔کرچ 
شعر مورد نظر تان سرودہ شیخ بهایی است: 
تا کی به تمنای وصال تو یگانه 
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه 
خواهد به سر امد شب هجران تو يانه 
ای تیر غمت رادل عشاق نشانه... 
٭مولود احمدی -تهران 
بیتی از حافظ را نقطیع می کنیم: 
یوسف گمگشته باز اید به کنعان غم مخور 
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 


< 


ے کک کے تاجوانی و تندر تی ھست 


مه 


ادد 


اساب هر مر اا ډه دست 


سعدی 


حمید اکبریان -تهران 


نوشته های ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
شمارہ ارسال ناب پیامک ها: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
لطفاً حدا کثر دو نوشته پیامک کنید 

ساس ساس 

اسمانت بی غبار سهم چشمانت بهار قلبت از هر غصه 
دور بزم عشقت پر سرور بخت و تقد یرت قشنگ, عمر 
شیر ینت بلند تا توانی خوش بخند! ملیحه. ف 
٭ خدایا!از عشق دیروژمان چیزی برای فرداکنار بگذار, 
نگاهی.یادی, تصویری, خاطره‌ای, شاید دوبارہیادمان 
بیاید که چقدر عاشقت بودیم 
دربساط ما رفیقان حیله ونیرنگ نیست.سینه راپر کردن 
از جام حقیقت ننگ نیست. پیکر این خانه راچیزی نسازد 
ساحل 
4 دریافته‌ام که سهم من از ستاره فقط همین سوسوی 
غریب است. پس با همین انتظار رسیدن شب می‌سازم 


بردیا 


جز صفاء عاقبت از آدمی چیزی نماند جز وفا 


فرعون 
بی‌نهایت فرشته بانوی شرقی 


٭ ما شاخه‌ای از ایل شقایق هستیم. با دردسر عشق موافق 
هستیم.در پرده‌چر اسخن بگویم حاشا؛بگذار بدانند که 
عاشق هستیم شهره توکلی 
٭ خود رابه که بسپاری وقتی که دلت تنگ است. پیدا 
نکنی همدم.دل‌ها همه از سنگ است. گویا که در این وادی 
از عشق نشانی نیست., گر هست یکی عاشق آلوده‌به صد 
رنگ است یدونه فروغ 
٭ زخم شدم شیشه به زخمم نشست. شیشه شد م سنگ 
سرم راشکست. یارب اگر سنگ شوم لحظه‌ای, بر دل این 


سنگ چه خواهد گذشت؟ مایا 
8 فر وافتادن در برابر خداوند تنها راه بر خاستن در برابر 


خدای من می‌دانم چقدر دلگیر می‌شوی آن هنگام که 
بگوید و او بی‌اعتناء رو به آسمان دعامی کند 
سحر جبارزاده 
٭ نیا باران زمین جای قشنگی نیست. من اهل زمینم و 
دارد و پروانه راهم دوست می‌دارد نینا 
روزهای بی توبودن راهر گز نخواهم شمرد تاهمیشه 
بگویم همین دیروز بود پسرخورشید 
٭ الھی سینە‌رادریاکندعشق,: دل عاشق نصیب ما کند 
عشق, دعایی از من و آمینش از توابھی خوب باما تا کند 
عشق خدول 
دل کندن اگر حادثه‌ای آسان بود ,فرهاد به جای‌بیستون 
دل می کند شبنم 
٭ نگاه کن به دریاء چر اتواخم کردی؟ صفای زند گی راچرا 
توزهر کردی؟نگاه کن‌به دریا,به مهر بی کر انش.دل تو 
مثل دریاست.به رنگ اسمان‌باش.هميشه دوستی کن. 
همیشه مهربان باش پیربابا 
#۶ سکوت می کنم وعشق در دلم جاریست واین‌نجیب‌ترین 
نوع خویشتن‌داریست مونیکا 
٭ باشروع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی مھربان 
باش و دوست بدار شاید که فر دایی نباشد. پس امر وز را 
به بهترین شکل بگذران. سر شار از شادی وایمان. بخند 


۴۴ 


کت 
ارحص 


۴ 


٭٭حضرت امیر(ع):خدارحمت کند کسی را که بدانداز 
کجاست. در کجاست و به کجا خواهد رفت مصطفی نیکخواه 
٭ من خدارادارم. کوله‌بارم بردوش, سفری بی‌همراه. گم 
شدن تاته تنهایی محض :هر کجالرزیدی, از سفر ترسیدی 
تو بگو از ته دل من خدارا دارم دختر ایرونی 
3 بگودردی ز پشت درد خیزد. هزاران دشنه با جانم 
ستیزد بگو فتوا دهد عالم به قتلم. مگر عشق از وجودم 
می‌گریزد _ نسیم ۶۴ 
زندگی را آسان بگیر چون روز گار به اندازه کافی به تو 
سختی خواهد داد لیونل مسی 
«جوشش چشمه مدیون بخشش مدام است چشمه اگر 
نبخشد در خود فرو می رود پپ گوارد بولا 
٭ من می‌بافم. او می‌بافد.من برای او کلاہ تاسرش گرم 
شود. او برای من دروغ, تا دلم گرم شود پروین افتخاری 
# دل م تنهاترین پایی: یس اطم پقچه‌ای اند وم دلم تنگ 
است.صدایم خیس و بارانیست. نمی‌دانم. چرادر قلب 


من پاییز طولانیست زهرابرمکی 
٭ دور دستان رابه احسان یاد کردن همت است. ورنه هر 
نخلی به پای خود ثمر می‌افکند فرید 


٭اگر سنگی زنی.سنگت ببوسم. اگر زهرم دهی زهرت 
بنوشم.اگر غسلم دهی با آب کافور, کفن پارہ کنم‌رویت 
ببوسم لیلای مهربون 
٭ با کدامین بال از پرواز بنویسم بگو در دلم وقتی که داغ 
صد قناری بامن است غلامرضا مھدی پور 
٭زند گی نه آنقدرشیرین ومر گنه آنقدر تلخ است که 
انسان شرافتش را به ان بفروشد مینا۶۷ 
٭اگر چتر تو خداسست,بگذار ابر سرنوشت هر جقدر که 
می‌خواهد ببارد فاطیما کاشمر 
ا٦ص‏ ۱ 


ہی گیرنلوسکورت می ٹیم ___ منصورہ حافظی 
دلم را کەمرورمی کنم, تمام آن از آن توست. فقط 
نقطه ای از آن خودم. .. روی آن نقطه هم, میخ میکوبم....و 
قاب عکس تورامی آویزم ۷لھیچکس 
٭وقتی با خدا گل یا پوچ بازی می کنید.نگران نباشید.شما 
بر نده اید.چون خداھمیشه هر دو دستش پره 


عرفان مرادی 
٭بر دوش دلم بار غمت سنگین است. دور از توهميشه 
قلب من غمگین است عشق زمینی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته انها تکراری بود: 
علیر ضار ضایی(۳)- د کتر هو شنگ سحرخیز(۲)_-سها ۸ 
-خدول(۲) شین و و-عابد-ساحل( ۲)-شاهد آرام(۲) 
- ۷111.7۷ مهرن از دوراندیش(۳) (کاش در کتاب قطور 
زند گسی...)-مصطفی کاظمی باس کوچک(۲) «خدای 
خوبم»-کیوان حیدرپور -مهرناز دوراند یش(تاریک ترین 
ساعت) لاف عاشقی(تودنیا دونفرباش) -فاطمه بانوی 
باران(برای انسان‌های‌بسزرگ) وحید.ر(ه ر کس بدما به 
خلق گوید) عشق سیاه(ه رگز حسر تی) منتظرما(عشق 
یک فریب) سرو(هر روز چینی غرورم) شبکده(شانس نام 
مستعار خداست) لیونل مسی(اولین سرمشق زند گی ام) 
بان وی شرقی(درمقابل تقدبرخداوند) 1۷111۳(مهربانی 
رااگر) شراره(سنگی که) آسیه(۲)( آرزوهایت را بر آورده 
سحر(۳)(عاشق آن نیست که عشق تکه کلامش باشد...) 
نی نی ۶۸(هرگزبه این نیز بگذرد...) صور تی(ماهیان شسهر 
ماا زکوسههموحشی...)01)6(5)((مگ‌ذار آن چه را که 
حق می‌دانم...) نی نی ۷۱( هر روز همان روز رازندگی کن...) 
سکینه(بادهافراموش نخواهند شد...) ارام. ۷( ارامش ان 
است که بدانی در...) 


پل شکسته ف دای تو بهترین 
هدیه سال رواز تو گرفتم ممنون 
عزیز دل! نداجانم مبا رک باشه.دلشاد شدم به طرف 
مقابل بگو خیلی ھوای نازنین مارو داشته‌باشه واگر نه با 
من طرفه!!! ۰۹۳۷۱۶۱۰۰۰۳۹ گفتی حداقل«پیشواز 
بذار. جواب نمی دی سر گرم شیم»ناز من وقتی شماها 
زنگ می زنین من دارم آهنگ می زنم اما شما نمی‌شنوین 
که سر تون گرم شسه.درضمن پیش واز توخیلی قشنگ 
بوداشاهد آرام‌بزرگوار خوشحالم وشاد که چنین 
می شوداسادہ جانم آرزوی سنگ شدن نداشته باش, 
چون‌اونوقت هر کسی از دستت عصبانی می‌شه بهت 
می گه‌سنگم نیستی. در ضمن وقتی ما حضرت عشق رور ها 
می کنیم و دست به دامن زمینی‌ها می‌شیم اینچنین جواب 
می گیریم! 5 0 چون تازه وارد ھستی می گم 
وگرنه بقیەمی دونن که سه نوشته ناب روبایک پیغام نباید 
بفرستی من چطوربین این همه پیغام کشف کنم کدوم 
بخش پیام چه شخصی رو کار کردم؟در ضمن می خواستم 
بپرسم اگر چاپشون نکنم سنگ خوبی نیستم؟ البته خودم 
جوابش رومی دونم چون دراون شرایط دیگه سنگ هم 
نیستم که خوب وبد باشم! | یسان کریمی نازم:نوشته 
ناب باید کوتاہ پرمعنی,نایاب,تأثیر گذار وزیبا باشه,در 
مورد عنکبوت هم حرف تو رو می‌پذیرم آما «امشب که به 
تومحتاجم از تو خبری نیست.بیا که غیر از عشق توعشق 
دگری نیست» هم ناب نیست, در ضمن اسمت رو یادت 
نرہ گلم! یخ فروش جهنم تو هر وقت که فکرت پیش من 
باشه نعمته و باعث خوشحالی منه! فر شته بر خورداری 
گلم از کجامی‌دونی که اینطور که تومی گی نشده برو 
عاشقی خودت رو تقویت کن نازنین پلمان جان ممنون 
که روز من‌رو تبریک گفتی اما...!مینا ۶۷ وظیفه من چاپ 
مطالبه وخوشحالم که خوشحالی! خا کستری نازنین!لطفاً 
تعداد پیغام‌هایی که می فر ستی توی هر هفته د و تابیشتر 
نباشه!غر يبه آبانوشتن این پیغام من روبرای تمام عمر 
ش منده خودت کردی حیف تو که اشنانیستی کاش 
آدم دو تااز نزدیکانش مثل توبودانوشین باران من با تو 
شوخی نکر دم که این طوری بگی. فد ای توروی چشمم 
می گذارم وهر کاری رو که بخوای‌انجام‌می‌دم‌ناز من اسما 
-سیندرلاخوش حالم که کتابت در دست بررسیه.اما 
نازنین باور کن نوشته‌های توهم احتمالاً توی اون رم پریدہ 
دوباره‌بفرست گلم, ولی حداکثر دو تااعسل ۳ ممنون از 
تو که توی پیغام‌های شخصی ستاره و سلام رو گذاشتی 
تازودتر جواب بگیری قربونت! بیژن سر وری ممنون از 
این همه لطف بی پایان توا رهگذر مهربون خوش اومدی 
فریمایکی از بهترین دوست‌های منه قدرش رو بدون در 
ضمن آفرین به تو که اولین پیغامت هم ستاره داشت وهم 
سلام که سریعتر جواب بگیری!امین ۸.۷1 تونازنین برام 
نوشتی«خیلی نامر دی واقعاً که سنگی, نه نه از سنگ هم 
بدتری,چون پیام من رو چاپ نکر دی»اولاً از کجافهمیدی 
من مردم که می گی نامردی؟!دوماً من که چند ماهه دارم 
می گم هر کسی می‌تونه رم رو باز کنه بگه, سوم فدای اون 
هم صفاو صمیمیت. معلومه که من از سنگ هم بد ترم 
اما لطفاً به من بگواز سنگ بدتر یعنی چه چیزیه؟! فائزه 
جان تودرست می گی حر فت رو قبول دارم روی چشمم. 
اما قبول کن که هر کسی از پنجره‌اتاق خودش به دنیا نگاه 
می کنه و اون خانوم که گفتی یک پیغام داده بودو چند ماه 
تو نوبت بود! 
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عراق ۱۵-یک شکل ویک نواخت -عهده‌دار» مسؤول 
۔نشان افتخار ۱۶-زیارت کننده-پدر-ابزاری برای 
گرفتن حیوانات سر تبه کار مندان دولتی ۱۷-قسمتی از 
دوران چھارم زمین‌شناسی-فیلمی مشهور وچند قسمتی 
ساخته فرانسیس فورد کاپولا کارگردان شھیر سینما۔ 
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1 3 2:۰ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] (ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنھادویاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجلەارسال نمابند. یک نفرو برای جداول سود وکو و کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قیدقرعه‌انتخاب وبه هر یک هدبه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح‌جدولها:داودباز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


جدول کاکورو ۳۴۷۱ 
اعداداحتمالی ١تا۹رابدون‏ تکراردرخانە‌ھایىجدول گذاشتەطوری‌کەجمع 
اعداد احتمالی در هر سطر وستون برابر جمع‌های در ج شده در جدول باشد 


باهوش خود کلنجا 
SRE‏ 
35 


E GE 


س 
کڪ 


7 
LR 


ff 1 


٦ 


رنگ کنید 
1 برای آنکه زیبایی این نقاشی رابھتر ببینید مداد رنگی خود رابردارید و شماره‌های ۳ 
0 | آبی. ۴ راسبز. ۵راقھوەای, ۶راخاکستری: ۷را مغزیسته‌ای و ۹رانارنجی کنید. 
بای مو رم کیره . مدنواک ...ہت ہت 


آبتنی زیر باران 
پرندەھا وقورباغەھادر زیر باران مشغول شادی و آبتنی ھستند.امادر میان این 
تصویر شاد ۱۵ شکل دیگر پنهان شده است که ازشمامی خواھیم آٹھارابیابید.شکلھا 
واسامی آنها را نیز برایتان آورده‌ایم تا بدانید به دنبال چه شکل می بایست بگردید. 


ہی O.‏ ن 
نامهای کاپیتان بلک برد ۳ 1 
جکی, استابلی و تام به 
دنبال‌یک گنج قدیمی 
هستند ولی نها بانقشه‌ای 
که پیدامی کنند به یک راه 
پیچ در پیچ می رسند. حال 
شما بگویید کدامیک از 
این دزدان موفق به پیدا 
کردن گنج میم 
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سرگذشت شایواقعی 


_آخەخواھرمن:عزیزمن:نور چشمای‌من,توسر تو 
مثل کبک کردی زیر برف و داری وانمود می کنی که‌از 
چیزی خبر نداری. جراداری خود تو گول می‌زنی ؟ مگه 
تو زند گی با «احمد» کم سختی و بدبختی کشیدی که 
حالاهمینطوری نشستی ودست روی‌دست گذاشتی 
تایه زن دیگه, زند گیت‌روبه آتیش بکشه؟ 

-بس کن«کوروش». دیگه حوصله شنیدن حرفاتو 
ندارم. خسته شدم بس که تو واطرافیانم «ورور» تو 
گوشم «چرت و پرت» گفتین. من شسوهرم رو خوب 
می‌شناسم کوروش جان.مردمن خیانت بکن نیست. 
هزار بار گفتم بازم می گم من به احمد و «نیوشا» اعتماد 
دارم درشمن چه اش کالی ذاره؟ # ید یوش اجاج 
کاری داشته و از شوهر من کمک خواسته و اونوقت تو 
اتفاقی دیدیشون. اسمون که به زمین نیومده.اين که 
نمی‌شه خیانت! 

حرف تو درست!توبه نیوشا و احمد اعتماد داری 
درست !اما این دلیل نمی‌شه که اون زن راہ بیفته دنبال 
شوهر تو واحمدخان هم «لارج بازی» در بیاره وباخنده 
وخوشحالی کلی براش خرید بکنه. من حس خوبی به 
این زن‌ندارم.هر چه زود تر پای این زن‌رواز زند گیت 
ببر. تو تا جایی که تونستی واز دستت اومده‌بهش کمک 
کردی... 

-آی... کوروش پشت سر مردم چقدر راحت 
حرف می‌زنی؟ تو داری به نیوشا تهمت می‌زنی. اون 
بیچاره‌روحش هم از حر فایی که تو می زنی خبر نداره 
چه برسه به این که بخواد زند گی منو خراب کنه. 

-«شهره» جان توانقدر خوب و مھربونی که همه رو 
بادل خودت می‌بینی. آخەزن که ببخشیدااونقدر بی 
غیرت نمی شه که شوھرش رو در اختیار زن دیگه یی 
قرار بده حتی اگه‌اون زن... 

-دیگه داری عصبانی م می کنی کوروش!ازت 
خواهش می کنم بس کن.اصلا تو چ راتو زند گی من 
دخالت می کنی؟ یعنی من به اندازه‌توفهم وشعور 
ندارم ؟! 

-باشه شهره‌جان...اصلا می دونی چیه ؟ تو خواب 
نیستی.الکی خود توزدی به خواب.من تور وخوب 
می‌شناسم ومی‌دونم که دلت مثل سیر وس رکه 
می‌جوشه اما به‌روی خودت نمی‌باری. عیبی نداره 
خواهر من. تو خودتو الکی گول بزن و دلتو خوش کن. 
حق با توئه, من نباید توزند گی تو دخالت کنم اما اونقدر 
دوستت دارم وعاشقتم که نمی تونم بی تفاوت باشم 
ونابود شدن زند گیت رو ببینم ولی حالا که خودت 
می‌خوای چشم! من دیگه هیچ حرفی دربارهاحمدخان 
ونیوشاجون! نمی‌زنم اما توبشین وتماشا کن آخر 
این بازی‌رو بشین و تماشا کن که کی بازنده‌می‌شه 


از صدای به هم کوبی دن در فهمیدم که‌دایی 
کوروش باز هم ناراحت وباخاطر ی مکدر از خانه‌ مان 
بیرون‌رفت.دایی کوروش ومادرم خواهر وبر ادر 
۴۸ گلا ہے 


Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 


تما ماسامی مستعا راست 


دوقلےو بودند و چنان علاقه ووابسستگی بین شان بود 
کەتنھاممر گ می‌توانست آنھارااز هم جداکند. 
مادرشان وقتی دایی ومادرم نه ساله بودند در اثر 
بیماری لاعلاج فوت کرد و پدربزر گم یک هفته بعد از 
چهلم همسر ش با زنی ازدواج کرد که نامادری‌بودن 
رادرخق ان دوخوب ادا کرد.دایی ومادرم خاطرات 
خیلی بدی از دوران کود کی به یاد دارند. نامادری به 
بهانه‌های الکی به بد ترین شکل کتکشان می زده وسهم 
بچه‌هااز پدر که اسیر عشق آن زن بوده و تحت تأثیر 
حرف ‌ه ای‌او که چیزی کم از ابلیس نداشته. کتک 
بوده‌و تحقیر وبی‌مهری. هفت سال بعد از از دواجشان 
پرده‌از راز خیانت «فروغ» کنار رفت و پدربز رگ پی 
برد همسرش با مردی که سالها عاشقش بوده«سر و 
سری» دارد. پدربز رگ نادم‌از رفتارهای گذشته با 
فرزندانش, فروغ را طلاق داد و تصمیم گرفت گذشته 
راجبران کند امااجل مهلتش نداد.یک سال ونیم بعد 
پدربز رگ در اثر سکته قلبی فوت کرد. دایی و مادرم 
که دیوانه‌وار یکدیگر رادوست داشتند علی رغم کم 
سن و سال بودنشان تصمیم گرفتند در خانه پدری 
زندگی کنند و پیش نهاد هیچ کدامازاطرافیان وفامیل 
راب رای زند گی کرد نبا آنهقبول نکردند.ارث خوبی 
از پدربز رگ برای‌دایی ومادرم‌مانده‌و آن‌دواز نظر 
مالی مشکل و دغدغه یی نداشتند. دایی و مادرم به 
دورازهر حاشیه ومشکلی وبه لطف خداوند در رشته 
مور دنظر شان ادامه تحصیل دادند. سال سوم دانشگاه 
مادرم به خواستگاری جوانی شایسته جواب مثبت داد 
وباپدرم ازدواج کرد.دایی کوروش هم سه سال بعد 
ازفارغالتحصیل شدن وتاسیس ش رکتش بادختری 
نجیب که مادرم برایش انتخاب کرده‌بود سر سفره 
عقد نشست. دو سال بعد از ازدواج مادر وپدرم من 
به دنیا امدم و خوشبختی شان راصد چندان کردم تا 
اینکه... 

از صدای به هم خوردن در فهمیدم دایی کوروش 
بازهم باناراحتی رفت. فقط سی و دوروز به کنکور 
مان ده‌بود ومن‌همه تلاشم رامی کردم تاتمر کز کنم 


ارم ۳۶۷۱ 


ودرس بخوانم اما نمی‌شد. با این اوضاع نمی‌شد. از 
اتاقم‌بیرون آمدم.مامان خسته و تکی‌ده‌روی‌مبل 
زانوهایش رابغل کر ده بود و آرام اشک می‌ریخت. دلم 
چرادرست زمانی که من و «پویا» عاشق هم شده 
بودیم و کلی نقشه وبر نامه برای آ ینده و خوشبختی‌مان 
داشتیم این اتفاق‌ها باید می‌افتاد؟ کنار مامان نشستم و 
مثل او خیره شدم به نقطه یی نامعلوم. نمی دانم؟ شاید 
بیشتر از خیانت احتمالی بابا به مامان نگران نامعلوم 
بود که خاله نیو شابا چشمانی گریان به خانه‌مان آمد. 
خاله نیوشادوست دوران کود کی مامان بود که هیچ 
وقت از هم جدانشده بودند. خاله آن‌روز گریه می کرد 
وبرای‌مامان تعریف‌می کرد که‌از آزارواذیت‌های 
شوهر معتادش به ستوه آمده و قصد جدایی دارد. خاله 
نیوشازود تراز مامان از دواج کر ده بود وپسری به اسم 
پویا داشت که پنج سال از من بزر گتر بود. خاله نیوشا 
بالاخره بعد از چندین سال زند گی « مهرش راحلال و 
جانش»راآزاد کردوازهمسرش جداشد وهمراه‌با 
پویابه خانه‌ما آمد تازمانی که کاری پیدا کند وبتواند 
سریناهی برای زند گی فراهم کند. مامان آنقدر خاله 
نیوشارادوست داشت که نمی گذاشت در خانه دست 
به سیاه و سفید بزند. یکی از اتاقهای خانه‌مان رادر 
اختیارشان قرار داد و از هیچ محبتی در حقشان دریغ 
نمی کرد.بابا که از علاقه‌مامان و خاله نیوشابه‌هم 
خبر داشت اعتراضی نمی کر د. تقریبا از همان‌روزهای 
اول حض ور آنها در خانه‌مان, عشق و محبت بین من 
وپویاجوانه زد.پویا که خودش رابرای کنکور آماده 
می کرد سال اول در رشته مهند سی بر ق قبول شد. 
بود ومی‌خندید وموفقیت پسرش رآ مدیون زحمات 
مادرم می‌دانست. خاله نیوشا که حسابداری خوانده 
بود دنبال کاری مناسب می گشت و در پاسخ اعتراض 
مادرم می گفت:«شما همه تون خیلی خوب ومهر بونید. 
مخصوصاتو که خواهری‌رو در حق من تموم کردی اما 


منم خجالت می کشم. تا کی می تونم سربار شما باشم ؟ 
تا کی شوهرت کار کنه وخرج من وپسرمروبده؟»و 
به‌اين تر تیب بود که خاله با پيشنهاد مامان به عنوان 
نسابدار درشرکت بابا من -خول ید اوه رقامان 
خوشحال بود از اینکه بهترین دوستش به شوه رش در 
کارشر کت کمک می کند۔شش:ھفت ماھی بیشتراز 
کار خاله در شر کت نمی گذشت که حرف‌های عجیب 
وغریبی به گوش مامان رسید:«رابطه نیوشا و احمد با 
هم فراتر از یه رابطه کاریه!» دایی کوروش که دو سےه 
ب ربب وخالهراتفاقی در خیابان ویکی از پاساژهای 
بز رگ شهر دیده بود بیشتر حرص می‌خورد واز مامان 
می‌خواست جلوی بدتر شدن وضعیت را بگیرد اما 
فقط می گفت:«من به نیوشاو احمداعتماد دارم.» 
به مامان گفت خانه‌ای اجاره کرده و تصمیم دارد با 
سن رازم ل ما بر و داشان خیلی راخ بوداما 
خاله می گفت حالا که خودش کارمی کند توانسته وام 
بگیردوبەاندازہ کافی به‌ماز حمت داده‌ومی‌خواهد رفع 
زحمت کند. خاله و پویا به خانه جد یدشان نقل مکان 
کردند و علاوه بر مامان من هم از رفتنشان ناراحت 
بودم چون پویا را کمتر می‌توانستم ببینم. بعد از رفتن 
آنها رفتار بابا هم تاحدودی عوض شد. گاهی شب ‌ها 
به خانه نمی | مد و زیادی کار رابهانه می کرد.دایی 
کوروش که هیچ وقت بر اساس شایعه حرفی نمی زد به 
مامان گفت که تحقیق کر ده و فهمیده‌بابا خاله نیوشارو 
به عقد خودش درآ وردهو آ پارتمان راهم بابابرایشان 
اجاره کرده اما مامان قبول نمی کر د. خودش هم یک 
چیزهایی حدس زده بود اما انگار دلش نمی‌خواست 
باور کند. بارها گریه مامان رادر اتاق دیده‌بودم.دلم 
می‌سوخت و می گفتم:«چرا کاری نمی کنی مامان؟» 
و مامان جواب می‌داد:«تا وقتی شوهرم اعتر اف نکنه 
من حرف کسی روباور نمی کنم.» وبالا خر ه بعد از چند 
مابابااعتراف کرد. پدرم که در نظرم بهترین‌پدرو 
همسردنیا بود یک روز عصرروبر وی مامان نشست و 
در حالیکه پک‌های عمیقی به سیگارش می زد گفت: 
«شسهره‌باور کن من هميشه تورو دوست داشتم. تو در 
نظر من یه همسر ومادر نمونه هستی امااز وقتی پای 
نیوشابه خونه‌مون‌بازشد.ازوقتیاومدش رکت.فهمیدم 
ما نقاط مشترک زیادی 
داریم. کنترل‌دلم که‌دست 
خودم نیست. من به نیوشا 
علاقمند شدم و عقدش 
کردم.من‌برای تواحترام 
قائلم و دلم نمی‌خواد بهت 
دروغ بگم و تورو اسیر قایم 
باشک بازی‌های خودم و 
نیوشا بکنم. شهره جان... 
خواهش می کنم از نیوشا 
ناراحت نشو» خیلی اصرار 
کردم تاراضی شدبامن 
از دواج بکنه. قبول نمی کرد 


مسل عباسی لشصی 


واز تو خجالت می کشید. تو تو زند گی من خیلی زحمت 
کشیدی ومن هر چی دارم مدیون توهستم اماحس 
می کنم عاشق نیو شاهستم. حس می کنم اون منوبهتر 
می‌فهمه... تو زن فهمید هو باشعوری هستی...شهر ه 
جان ازت خواهش می کنم منو در ک کن. من این خونه 
وماشین ونیمی از شر کت روبه نامت می کنم.خرج 
زند گی تون‌روهم می دم ومیام بهتون سر می‌زنم. ازت 
خواه ش می کنم بهت التماس می کنم مثل همیشه 
بز رگواری کن و رابطه ت‌رو بانیوشاقطع نکن. بذار 
احساس گناه‌نکنه.من باتوخوشبخت بودم امااگه 
منودوست داری کاری کن که باقی عمرم‌رو بانیوشا 
خوشبخت تر باشم...» بابااداشت یکریز حرف می‌زد. 
ژست آدم‌های مظلوم وحق بے جانب را گر فته بود و 
مامان‌بالبخندی بر لب خشکش زده‌بود. حرفهای بابا 
که‌تمام شد.مامان باهمان لبخند مهر بان وهمیشگی‌ش 
خطاب به بابا گفت:«من از صمیم قلب بر ای توونیوشا 
آرزوی خوشبختی می کنم.» اما قلب مامان دیگه نتپید 
ومجال این دعاراازش گرفت. مامان همانجا؛روبروی 
بابااروی مبل و با همان لبخند همیشگی ش مرد! سکته 
ناگهانی قلبی و فوت مادر شو ک بدی برای من بود. تا 
مدت‌ها حال خودم رانمی‌فهمیدم. شرایط روحی بدی 
داشتم و باباو نیوش ارامسبب م رگ مادر می‌دانستم. 
چند ماه بعد از فوت مادر بر نامه دایی برای رفتن به 
کانادا درست شد.دلم می خواست من هم همر آهش 
می‌رفتم امابابا مخالف بود ومن بعد ازرفتن‌دایی و 
خانواده‌اش تنهاتر شدم وبه اجبار بر گشتم پیش باباو 
نیوشا. پویا هم مثل من از این اتفاق‌ناراحت بود و تلاش 
می کرد مثل سابق خودش رابه من نزدیک کند اما 
من دیگر نمی خواستمش.اوپس زنی بود که زند گی 
ماراویران کرده‌بود.نیوشاوبابابامن مهر بان بودند 
و تلاش می کردند از آن وضعیت نجاتم دهند امامن 
فقط مادرم رامی‌خواستم. کارم شده بود خیره شدن به 
عکس ‌مادرواشسک ‌ریختن.باباخانه‌یی کە برای نیوشا 
اجاره کر ده بود راپس داده‌واورابه خانه خودمان 
آورده بود.انگار نه انگار که اتفاقی افتاده خیلی راحت 
در خانه‌ای که مادرم با دست‌های خودش د کورش را 
چیدهبود ومرتب کرده‌بود. می چ ر خید ند ومی گفتند 
و می‌خندیدند. حالم از همه شان به هم می‌خورد. 
سرناسا زگاری با نیوشا گذاشتم. دست خودم نبود. 


بلیامین عباسی فشمی دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی 


عنرسہ افت 


در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ با ععدل ۳۰ 
شا گرد ممتازشناخته ند هاست 
پاتشکر از ازاببای ضرم مدر 


داش آموز کلاس اول ابتدابی 
فنوس شھید ماهر 
در سال تححیلی ۸٩-۹۰‏ 


شاگرد عمنازشناخته شداداست, 


بانفکر اراؤلبای مشترم مدر مشصو صامر کار شام رستیی 


او آنقدر وقیح بود که لباس‌های مادرم رامی پوشید و 
جلوی من راه‌می‌رفت. چندین بار کارم بانیوشا به دعوا 
و کتک کاری رسید که باباهر بار از اوحمایت می کرد. 
آن‌خانه برایم حکم جهنم راداشست.بابااجازه خارج 
شدن از کشور رابه من نمی‌داد و من دیگر نمی‌توانستم 
در آن جهنم زند گی کنم. هوای آنجا مسموم بود. یک 
شب که به نیوشا به خاطر پوشیدن قشنگترین لباس 
مادرم اعتراض کردم. کتک بدی از باباخوردم وهمان 
شب تصمیم خودم را گرفتم. نزدیک‌های صبح بود که 
از خانه فرار کر دم. دوشب راسر خاک مادرم به صبح 
رساندم. تصمیم گرفته بودم برای خودم کاری دست و 
پا کنم وزند گی‌جدیدی‌راشروع کنم اماعجب‌اشتباهی 
کردم...الان یک سال از آن روزهامی گذرد ومن‌در 
این یک سال‌هر شب وهر روز جایی بودم.برای سیر 
کردن شکمم وداشتن جایی برای خواب به هر کاری 
تن‌دادم.به گذشته‌ها که فکر می کنم دلم می گیر د.ما 
خوشبخت بودیم. زند گی خوبی داشتیم اماهمه چیز 
خراب شد.روزهایی که کنار مادر و پدر خوشبخت 
زند گی می کردم حتی در خواب هم نمی دیدم که‌روزی 
کارم به اینجابکشد آماهمه چیز خراب شد:طوفاتی 
نامرد. خوشبختی مان رانابود کرد... البته من هم 
ضعیف و شکننده‌بودم.نباید تسلیم می شدم.نباید 
فرارمیکردم.حداقل می توانستم صبرم رابیشت رکنم 
ومردزند گیم راپیدا کنم.می خواستم پدرم‌ونیوشارا 
نقره‌داغ کنم اما خودم نقره‌داغ شدم. 5 


ا 


۱ _ پاسخ ۵ اختلاف در تصویر دایناسور 


۱ پاسخ مارپیچ گنج پنهان 
استابلیموفق به پا ردن گنج می‌شود.. 


۳۹ 


یس 
7 کے 


ملسم دار د عمل شدن دوند امد ر وی علت همه شکست هاست 


۵ا لکیس مت کززی 


گفتگو: علی کیانی موحد 
عکس: مجید شادمان نژاد 


آبدین‌خنابی: برای سکانس ۲ دفیقه اي 
مختار نامه ۷۰ ساعت گر یم شدم 


زمان یک هآید ین ختایی وارد دفت ر مجله‌شد .اول از همه سراخ‌همکا رسابق ماد ر جنگ هنر یعنی 
جعف رگودرزی را گرفت چراکه سه سال پی شکه برای اولین بار باو ی گفتگو ی ی انجام داد یم. جعفر 
گودرزی به عنوان دبیر سرویس هنری مجله, در جمع ما حضور داشت و با سوالات مخصوصش٠‏ 
حساب یآ ید ین رابه فکر فر وب ر ده بود. یاد یاز و یکردیم ومصاحب هآغاز شد تااینکه یوسف کرمی 
نیز به جمع ما پیوست و برای گرفتن عکس به پشت بام ساختمان روزنامه اطلاعات رفتیم. یوسف 
" اژجمع ما خارج شد و مصاحبه را با وی ادامه دادیم. مصاحبه ای خواندنی که از امیر قرایی وقوی 


ےہ ± چ ترین مردان د ر آن صحبت شد تا حضور دو دقیقه ای در سر یال مختارنامه... 
۰ 5 ۰ ۔ ہہ 


#به نظر می رسد که شماورزش رابه طور کل رها 
کرده و وارد دنیای هنر شده اید... 

8 خیر,اینگونە نیست!اتفاقا خودم رابرای آخرین 
مسابقه قوی ترین مردان ایران که عید امسال پخش 
شد آماده‌می کردم که پیشنهاد شد تا در مجموعه 
چهارچرخ بازی کنم. من نیز پیشنهاد آنها را پذیرفتم 
وبه همین دلیل دیگر نتوانستم در مسابقه قوی ترین 

٭پس به سوالی که من پرسیدم جواب منفی 
ند هید... 

۶ جخ وب ورزش راره‌انکرده‌ام تمریناتم را 
دنبال کر ده‌ومشغول فعالیت هستم اما گر بخواهیم 
| به‌صورت حرفهای بگوییم.باید بگویم که ورزش 
حرفه ای رار ها کر ده وبه صورت حر فه ای وارد دنیای 
هنر شده‌ام. 

#اما به نظر می رسید که آید ین ختایی در مسابقات 
قوی ترین مردان می‌توانست موفق تر عمل کند 
وحداقل تاچند سال دیگر نیز در مسابقات حضور 
داشته باشد... 

۴ راستش باید بگویم که نمی شود همش مسابقه 
داد.سرانجام‌به‌جایی می رسید که‌بایدمسابقه حرفه ای 
رارها کنید وبه‌دیگر امور زندگی تان بپر دازید. برای 
حضور در مسابقه قوی ترین مردان» باید شش ماه 
کامل تمرین کنید ودر دومسابقه قهر مانی حضور 
داشته‌باشید تابتوانید جواز حضور در مسابقات 
نهایی را کسب کنید. خوب این کار بسیار زمانبر و 
هزینه بر است. هزینه های فراوانی باید بدهید تااگر 
مقامی آوردید. جایزه‌ای به شماتعلق گیرد که امسال 
مشخص نبود آن جایزه چه چیزی می باشد ؟! 

٭پس‌بااین شرایط تصمیم گر فتید که در دنیای‌هنر 
حضور جدی تری داشته باشید ؟ 

۴ بله! به امید خدانقشهایی هم که بازی می کنم 
پررنگ تر شده و دیگر از شخصیت منفی یا کارهای کم 
دیالوگ خبری نیست. 

#چرا در مسابقات پرورش اندام شر کت 


نکردید؟ 


٭٭قبلادر آن‌مسابقات نیز حضور داشتم آماامروزه 
پرورش اندام نیز حضور ندارم! 

#شنیده‌ایم که مسابقات قوی تریسن مردان نیز 
دیگر قرار نیست بر گزار شود... 

#بله! آنطور که من نیز شنیده‌ام قرار است کمیته 
قوی ترین مر دان نیز از فد راسیون حذف شود ودیگر 
مسابقاتی تحت این عنوان در ایران نخواهیم داشت 
چرا که وجهه بدی بین مردم پیدا کرده است.به طور 
مسلم شمادرباره آقای قرایی هم می خواهید سوال 
بپرسید. درباره وی باید بگویم که امیدوارم مشکلش 
برطرف شدهو به ایران باز گر دد. وی یکی از دوستان 
صمیمی و خوب من است. 

#چه | تفاقی می افتد که ورزشکارانی مثل آقای 
قرایی کارشان به اینجامی کشد؟ 

۴ور زشکاران وقتی بدن خود رایرورش می دهند 
و به اصطلاح بدنشان بز رگ می شود. همانقدر نیز 
باید عقل وروحش راپ رورش داده‌وبز رگ کنند. 
مقابلش پول رانداشته و امیر قرایی نیز از این موضوع 
ناراحت شده که پول مرا که قوی ترین مردایران 
هستم نمی دهی ؟! همین موضوع باعث در گیری لفظی 
و سرانجام در گیری فیزیکی بین آنها شد. 

٭دشما تا به حال دعوا کرده‌اید؟ 

8۴ شاید در جوانی بله اما دعوای جدی تابه حال 
نداشته ام و سعی دارم جلوی خودم را بگیرم. 

٭قبل از آنکه مشکلات آقای قرایسی پیش بياید. 
برادران فاطمی عليه آقای خودنگاه صحبت کرده‌و 
اتهاماتی نیز به وی وارد آورده بودند... 

۴ راستش محر اب دوست صمیمی فر امر ز بودهو 
اینکه چه شده آ نها با یکد یگر دچار مشکل شدند,برای 
من نیز جای تعجب دارد! آنها بایکدیگر شریک کاری 
بودند و باشگاه داشتند. در آخرین مسابقات که محراب 
داور بود بر سر همین موضوع بافرامرز دچار مشکل شد 
و در حین بر گزاری مسابقه به تهران با زگشت. محراب 
می گفت آقای خودنگاه دوست دارد همیشه میکرفن 


دست خودش باشد. اختلاف نظر ھمیشے هست و 
امیدوارم که مشکلات این دوستان نیز حل شود. 

٭اگر شمابا آقای کرمی دعسواکنید, کدام یک از 
شمابرندہ خواهید شد؟ 

#6 دعوا کنیم؟! آقای کر می قهر مان المپیک است 
واصلاً به فکر دعوا با وی نیز نخواهم افتاد! 

#+داستان مسابقات قوی تر ین مردان قهر مانی 
جهان که در ایران بر گزار شد چیست؟ 

8۴ مسابقات جهانی‌بود که آ قای‌امیدامیری.مسوول 
مسابقات قوی ترین مردان جهان در ایران» آنرابر گزار 
کرد که دو نفر از دوستان در آن شر کت داشتند. 

#افراد معروف خارجی نیز در این مسابقات حضور 
داشتند؟ 

6 خیر! 

٭پس مسابقات خیلی مهمی نبوده, درست است؟ 

۴ بلے مسابقات جهانی که شمافکر می کنید. 
نبوده. تنها چند قهرمان از کشسورهای مختلف در این 
مسایقات حض ول ند 

٭در قوی ترین مردان باند بازی وجود دارد؟ 

نمی توان گفت‌نیست.هست بر خی مواقع که 
چند شر کت کننده‌باهم دوست باشند. ممکن است 
آیتمهایی رانزنند که دوستشان در آن آیتم اول شود 
و امتیاز بیاورد و یا مسائلی از این دست. 

#دوپینگ هم که آزاد است؟ 

#۶ بل از این لحاظ مشکلی نداریم! 

٭در حال حاضر مشغول به کار هستید؟ 

#۴ چند پیشنهاد تله فیلم دارم که در حال فکر 
کر دن به آنهاهستم. کاری از اقای کمال تبریزی بود 
که چون در کیش بودم نتوانستم در آن کار حضور 
داشته‌باشم.یک کار دیگر هم در مرحله پیش تولید 
است که اگراتفاقی نیفتد در آن کار ب ابهرام رادان 
همبازی خواهم شد. یک فیلم هم در نوبت اکران دارم 
به کار گر دانی عباس مرادیان که تا جند وقت دیگر در 
7 واکان ھکد 

#از حضور در سریال مختارنامه بگویید... 
من رفاقتی چند ساله با برادر آقای میرباقری 


داشتم. دوستی ماهم از زمانی آغاز شد که باشگاه 
می رفتم. وی نیز در آن باشگاه مشغول به فعالیت بود. 
از طریق وی با قای داوود میرباقری آشناشدم. چند 
باری سر لو کیشن رفتم تا کار آنها رااز نزدیک ببینم و 
همان موقع بود که آقای میر باقری نقشی رانیز برای 
من در نظر گرفت. 

#نقش شما بسیار کوتاه بود... 

یله به نظرم به خاطر همان کوتاه بودنش در 
ذهنهاماند گار شد. در فیلم گلادیاتور نیز یک ورزشکار 
بسیار معروف برابر راسل کرو بازی کرد. نقش او نیز 
مانندمن بود. یسک ضربه می خورد و می‌میر دا اقای 
میرباقری نیز چنین چیزی رااز من خواست. شاید 
باور تان نشود اما تصویربرداری همین سکانس کوتاه 
حدود دو هفته طول کشید. 

#به چه دلیل؟ 

۶+ چ را که از زوایای مختلف با ید این سکانس را 
برداشت می کردند وبه همین دلیل هر روز مشغول 
تصویر برداری قسمتی از کار بودیم. 

# گریم سنگینی هم داشتید... 

۴ بله!هر روز حدود ۵شاعت در اتاق گریم می 
نشستم و برای حضور برابر دوربین آماده‌می شدم. بار 
اولی که خودم رادیدم,خیلی ترسیدم!جالب آنکه‌در 
هنگام پخش سریال نیز صدای مھیب روی من گذاشته 
بودند که مرا بیش از پیش ترسناک کرده بود! 

#چند وقت در گیر این پروژه بودید؟ 

٭٭حدود یک ماهی کار من طول کشید چرا که از 
دو هفته پیش از آغاز فیلمبر داری به شاهرود رفتم و 
شمشیرزنی و اسب سواری رابرای همین حضور کوتاه 
فرا گرفتم. 

٭شما تنها ورزشکار حاضر در این پروژه هستید ؟ 

خی حامد حدادی نیز با گریمی بسیار 
ہت کر موا ا تسریال حضور دار 

#اولین حضور شما برابر دوربین در چه کاری بود؟ 

#۴ سریالی از داریوش فرهنگ از شبکه سه سیما با 
نام راه شب پخش می شد. در آن سریال بر ای اولین بار 
جلوی دوربین رفتم.(با خنده‌می گوید) در آنجانقش 
یک آدم زور گیر را بازی کردم. 

#چگونه با آقای فرهنگ آشنا شدید؟ 

۴ تصویر بر دار کار آقای فرھنگ دوست من بود 
ویک روز سرلوکیشن کار آنھارفتیم که آقای فرهنگ 
به من پیشنھاد داد در کار انها حضور داشته‌باشم. پس 
از ان نیز پیشنهاد یک تیزر تبلیغاتی داشتم ویک تله 
فیلم و بعد هم مجموعه کلانتر. 

#نقش منفی دوست دارید؟ 

8 بستگی به نقشش دارد. ولی ام روز دیگر 
علاقه ای به حضور در نقشهای زور گیری و ... ندارم. 


#حالا فکر می کنید که ورزش راحت تر است یا | 


i 


ستش از بچگی هر دوی آنھارادوست داشتم. 


7۷ تم قابل تحملی دارد. 


می گذارند ا 


۾ ا ر 


ای 
٭در سینما برای خوردن غذا بسیار کلاس ف 


8۴ خیر. در سر صحنه‌هميشه آب میوه و کیک وجود 
داشت. بچه های تدار کات هر دفعه بر ای من یک جعبه 
آب میوەو کیک می آوردندابه نوعی می توانم بگویم که 
یک نفر از بچه ها مسوول رسید گی به من بود. 

٭شمادی وی دی آموزش بدنسازی دارید؟ 

يد دخیر! 

٭اما تبلیغات آن بر روی اینترنت بود... 

6ب اتعجب) واقعاً؟اچه زمانی این کار راانجام 
داده‌ام که خودم از آن بی خبر هستم؟!وجود چنین 
اور اط کیم کم 

٭و یک دختری نیز در وبلاگش ناسزاهای فراوانی 

٭٭بله وبلاگی به نام دختر آهنی است که نمی دانم 
یعنی به غیر از مردم آزاری کار دیگری ندارند! 

#برنامه شسما برای آینده تان حضور به عنوان یک 
باز یگر حرفه ای است؟ 

8۴ پیش از آنکه به عنوان یک ورزشکار حرفه ای 
در سطح جامعه معر وف شوم. دوست داشتم که یک 
بازیگر حرفه‌ای‌باشم. در ورزش که موفق بودم و 
دوست دارم این موفقیت را در هنر نیز تکرار کنم. 

#شغل اصلی شما چیست؟ 

#باش‌گاه‌بدنسازی دارم ودر بازار نیز تولیدی 
پوشاک دارم. 

#اینکه همه شما را می شناسند. حس خوبی است؟ 

به هیچ وجه. مثلاً شما می خواهید به شمال بروید 
ودر آنجاراحت باشید اما نمی توانید. سال گذشته به 
کنارساحل رفتم وافراد زیادی نیز در آنجاحضور 
داشتند.از در که وارد شدم تمام سرهابه سمت من 
باز گشت. از شدت خجالت نزدیک بود که آب شده و 


به آب دریا بپیوندم!, شت چا تی مت 


٭روزی چند وعده غذامی خورید؟ 

۴ حداقل شش وعده در روز! 

٭شمالباس آماده می خر ید یابرای خودلباس 
می دوزید؟ 

٭(باخندہ)خیلی سخت است. آن چیزی که 
در فروشگاه ببينيم رانمی توانیم بخریم چراکه همه 
لباسهایم را باید بدوزم. 

#تابه حال شده که زمین بخورید و فردی بخواهد 
بلند تان بکند؟ 

8ا این وزن؛ اسکی می کنم .سال گذشته بایکی 
از دوستان به پیست شمشک رفتم . تصمیم گر فتیم از 
بر فهای نکوبیدہ برویم. دوستم جا زد و به پیست اصلی 
بر گشت. برفهای نکوبیده شل است. برای اولین بار که 
زمین خوردم بامصیبت خودم رابلند کردم‌امابرای 
بار دوم برف به صورتم بر خورد کرد وبی حال شدم. 
واقعاً ترسیده‌بودم.«برد» راهم از پایم باز کرده و گفتم 
که چهاردست و پااز آنجافرار می کنم. در همین زمان 
تا کمر در برف فرورفتم.به خودم گفتم که کارم تمام 
است.به شعاع ۲۰۰ متری‌هیچ | دمی‌نبود. چند بار 
داد زدم و بالاخره پس از چند دقیقه, چند نفر مرادیده 
وبه من کمک کردند. 

#نوجوانان به این ورزش خیلی علاقه دارند. زمانی 
که شمارا در خیابان می بینند. چه سوالی از شما می 


پرسند؟ 
۶ اولین چیزی که می پرسند این است که دور 
ویک کا کی ات 


۱ On 1.E 


افسر گفت چه جالب. حالا دور بازوت چنده؟! 


یچس 


۰ 


ادگ 


ان حکوہت ی 


مه 
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حمید عسگری از تجربه آخرین دیدارش با «ناصر حجازی» می گوید 


برای تسب ہو غیت شش د بست نس را موس ... 


آخرین تصویری که از حضو ر ناصر 

حجازی در دفتر باشگاه‌استقلال‌درذهن 
مانده. حضور توا ماو و حمید عسگری, خواننده 
پرطرفدار موسیقی پاپ اس ت که‌اين حضور 
توام ب هگفتگوی جالب ی تبد یل شد که فردای 
همان روز در روزنامه باشگاه استقلال,به چاپ 
رسید.درروزهای ی که همه جامعه خب ری‌ایران؛ 
تحت تاثی ر خب ر د رگذشت ناصر حجاز ی است. 
«حمید عسگری» بهترین گزینه ای بود که 


#شما آخرین‌هنرمن‌دی بودید که‌دریک 
گفتگوی دو نفره با ناصر حجازی, در دفتر باشگاه 
استقلال حضور داشتید. 

6 آن زمان(حدود یک ماه‌و نیم پیش) حال 
ناصر خان خیلی بد نبود و سر حال به نظر می رسید.اما 
نکته‌ای که برای خود من هم قابل توجه بود. روحیه 
بالای او بود که به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد. 
اوباروحیه بالا در مورد آینده وھد ف‌هایش صحبت 
می کرد وبسیار باانرژی در مورد موفقیت‌های 
آاینده‌اش حرف می زد. تراژدی آن دیدار برای من. 
زمانی بود که اومی‌خواست بلند شود و این بلند شدن 
درسهمرحله وبه سختی اتفاق افتاد. برای من این 
صحنه خیلی دردناک بود. 

٭خبر فوت ایشان را چه کسی به شما داد؟ 

خانم صمد ی, خبر نگار روزنامه باشگاه 
استقلال. 

#دوست دارم اولین عکس العملتان رادر آن 
لحظه بدانم. 

۶ البته من پشت فرمان بودم.اين خبر برای 
من فرقی با آخر دنیا نداشت. انگار پدرم راز دست 
داده بودم. هنوز گوشی راقطع نکرده بودم که اشکم 
در آمد.لحظات دردناکی بود؟ من خوب یا بد. یک 
اخلاقی دارم که تحمل دیدن قهر مان‌هایم رادر 
شرایط بد و ناگوار ندارم. من به خاطر عشق بی حد و 
حصری که‌به آقای حجازی داشتم استقلالی شد م. 
اصلا من بیشستر از اینکه استقلالی باشم. ناصر خانی 
بودم. من حتی نتوانستم بیمارستان بروم چون 
نمی‌توانستم بز رگ‌ترین قهر مان رویاهایم راروی 
تخت ببینم. من حتی وقتی تلفنی با ايشان صحبت 
کردم بغض راہ گلویم را گرفته بود. جالب اینجا بود 
که ایشان داشتند به من دلداری می‌دادند و من فقط 
گوش می کردم و گریه می کردم... 


ك 


# و در مراسم تشییع شر کت نکردید. 


نه اصلا. نمی توانسستم حتی به آن فکر کنم. 
حتی فکر کردن به اینکه در این مر اسم حضور داشته 
باشم هم دردناک بود. 

#در آخرین‌دیداری که باایشان داشتید. کدام 
جمله ایشان هنوز هم در ذهنتان مانده؟ 

از پله‌های باشگاه که پایین می آمدیم ناصر 
خان به من گفت:«برای کسب موقعیت بهتر.دست 
کسی رانبوس...» هنوز هم آن لحنشان رادر آن 
لحظه فراموش نکردەام ودر ذهنم است: 

٭فکر می کنید بز رگ ترین دلیلی که بخاطرش 
حجازی تااین حد بین مردم محبوب شد چه بود؟ 

۴ بعضی ها که شامل اهالی ورزش و سینما 
وحتی موسیقی هم می‌شوند, برای پیشرفت در 
کارشان سعی می کنند به راههای غیر انسانی دست 
بزنند. همه کار برای بالارفتن و پیشر فتشان انجام 
می‌دهند. ولی ناصر حجازی با شایستگی وبدون هیچ 
زد وبندی,به انجایی که لیاقت‌اش راداشت.رسید. 
بارهاییش آمدہبود که حجازی می‌توانست سمت 
ومقام بالاتری رااز آن خود کند ولی چون ایش4ان 
انسانی نبودند که «بله قر بان گو» باشند. آن پست‌ها 
رااز دست دادند. مردم ما شعور ودرک بالایی در 
این جور موارد دارند. 

#خبر جدی داز آثارتان؟ آلبوم جدید یا 
کنسرت؟ 

٭ آلبوم جدید را هنوز استارت نزده‌ام. بیشتر 
در مورد فضای آلبوم جدیدام در حال فکر کردنم. 


کار گردان درهای نیمه باز 


درایسن مدت به جسرات می گویم ۰ا ۵ ۴ 
تماشاگر داشتیم 

نویسندہ و کار گردان نمایش «درهای نیمه باز» 
گفت:اجراشدن این نمایش در شر ایط محدود. بهتر 
از اجرانشدن آن بود. 

کمال‌هاشمی درباره روند اجرای این نمایش 
توضیح داد:من بر ای اجر ای این نمایش پیگیری‌های 
زیادی‌داشتم وبرای‌همین تصمیم گرفتم.اين اجرا 
حتمابه روی صحنه بر ود. به نظر من سالن نمایش 
اگ راز نظر کیفیت خوب باشد می تواند مخاطب 
زیادی راجذب کند:امامتاسفانەسالنی که در اختیار 
ماقرارداشت از مشکلات زیادی بر خوردار بود.از 
جمله مشکل نور که به هیچ وجه ايده آل نبود. 

وی اف زود: در چنین فضای عریانی که تمامی 
شرایط اجرای نمایش حذف شده است. نگه داشتن 
مخاطب در سالن نمایش کار آسانی نیست. چرا که 
فکر می کنم توانستیم در یک سالن‌ساده‌ودرعین 
حال با وجود امکانات کم. این کار را انجام دهیم. 

هاشمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی 
در شیر از به روی‌صحنه بر دیم و تصمیم گر فته بودیم 
در فضای دیگری یعنی در تهران به روی صحنه 
برویم.اعتقاد داشتیم بامخاطب وسیعی روبرو 
هستیم. حدود یک سال برای اجرای این نمایش در 
تهران پیگیری داشتم, شاید هر کس دیگری جای 
من بود حاضر نبود در چنین سالنی اجر اداشته باشد. 
ولی فکر کر دم در این شر ایط محد وداجرا کر دن‌بهتر 
از اجرانکردن است. 

اوادامه داد: وقتی درخواست تالار مولوی را 
برای نمایش «درهای نیمه باز» دادم. با بیان این که 
این نمایش مشکلات محتوایی دارد»اجازه‌اجرادر 
این سالن راپیدانکردم.البتەاین دلیل اصلا جایز 
نبود. چون نمایش قبلا هم اجرا شده بود. 

کار گردان «درهای نیمه باز» دربخش دیگری 
اجتماعی است و فضای پیچیده‌ای داشت. برای 
نمایش می کردند و تخیل آنهابه جایی می رفت که 
مابه هیچ وجه در واقعیت آن راندیده بودیم.شاید از 
نظر بعضی‌ها این نمایش دچار حساسیت‌هایی باشد. 
ولی من به شدت از نمایشم دفاع می کنم. 

هاشمی درباره‌ی‌حمایت‌های مالی از این نمایش 
کهاین روزهادر تالار انتظامی خانه هنر مندان اجرا 
می شود بیان کرد:وقتی نمایش مابازبینی شد به 
ماپیشنهاد دادند که| گر از مسوولان شیر از نامه‌ای 
بياوریم. از ما حمایت می شود اما متاسفانه وقتی به 
شیراز رفتیم مسئولان دست رد به سینه ما زدند و 
گفتند اگر چنین نامه‌ای رابه شما بدهیم. از بودجه‌ی 


ما به سا شنماي یز کان 


مجموعه ساختمان پزشکان به کار گردانی سروش 
صحت و تهیه کنند گی محسن چگینی سریال طنزی 
است که این روزها ساعت ۲۰:۳۵ از شبکه سوم سیما 
پخش می شود بازخورد خیلی خوبی بین مردم داشته 
است ومردم بازیگران جدیدی چون بهنام تشکر 
رادر این طنز به خوبی قبول کر ده‌ان د. هفته‌ها به 
دنبال مصاحبه با آقای سروش صحت بودیم تابتوانیم 
گفتگویی کوتاه‌راجع به این مجموعه با وی داشته 
باشیم که طی تماس تلفنی قرار گذاشتیم به نیاوران 
,محلی که حدوداً هشت ماه عوامل و بازیگران این 
مجموعه مثل یک خانواده در آنجا زند گی می کر دند 
تااین سریال طنز ساخته شود برویم. وقتی به محل 
فیلمبرداری رسیدیم حدودا ساعت ۲ بعد از ظهر بود 
و همه افراد مشغول انجام کاری اماچیزی که توجه مرا 
جلب کرد صمیمیت بین گروه و آرامش و خونسردی 
آقای‌صحت کار گردان مجموعه بود. انها انقدر 
در گیر کار شان بودند که نهارشان راساعت ۴:۳۰میل 
کردند وباید بودید واز نزدیک می‌دیدید که چقدر 
همه برای این مجموعه طنز ز حمت کشید ند تاساعتی 
از شب خنده را بر لب مردم عزیزمان بنشانند. 

باچند تن از بازیگران و کار گردان و عوامل دیگر 
گفتگویی کوتاه‌انجام دادیم. که خواندن آن خالی از 

سروش صحت درباره این مجموعه می گوید:«اين 
مجموعه طنز داستان چند تا پزشک در یک ساختمان 
پزشکان است و همچنین روابط خانواد گی آنان نیز 
بخشے از این مجموعه راتشکیل می دھد و زمانی 
که دعوت شدم این مجموعه را کار گردانی کنم سه 
قسمت از ان نوشته شده بود. چون سال‌ها پیمان و 
محراب قاسم خانی رامی‌شناسم وبا آنها کار کردم 
لو کیشن اصلی سریال در نیاوران واقع شده و سناریوی 
آن‌همزمان با تصویر برداری نوشته و تدوین ومراحل 
فنی نیز به طور همزمان انجام می‌شود.» 


وی در ادامه صحبتهایش درباره انتخاب بازیگران 
گفت:«انتخاب بازیگر ان این مجموعه را به اتفاق آقای 
چگینی و محراب قاسم‌خانی انجام دادیم و دلمان 
می‌خواست از بازیگرانی در این مجموعه استفاده 
کنیم که توانایی بالایی داشته و خیلی تکراری نباشند. 
بنابراین از بازیگرانی استفاده کر ديم که قبلا در تثاتر کار 
می کر دند. در کل هم از بازیگران قدیم وهم بازیگران 


گزارش د یشت صحنه 


4 هه 


گزارش: نیلوفر جوینی 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


جدید بهره بردیم. امیدوارم این سریال طنز مورد توجه 
قرار بگیرد و دوست دارم که سریال موفقی باشد.» 

سروش صحت کارش زياد بود و به همین دلیل 
بیش از این وقتش رانگرفته وسراغ «بهنام تشکر» 
رفتیم. موقع استراحت آقای تشکر که چند لحظه‌ای 
رافرصت داشتند به سراغشان رفتیم و وی با روی باز 
ولبی پر خنده پذیرایی این مصاحبه شدند. بهنام تشکر 
دراین سریال نقش نیما افشار. کارشناسی روانشناسی 
۶۳۲ کند که انصافاً هم نقش خود رابه 
خوبی بازی کرده است. 

بهنام می گوید:« ۱۵ سالی است که کار تثاتر انجام 
می‌دهم در چند سریال و تله‌تتاتر هم نقش‌های کوتاه 
داشتم اما به صورت جدی با این مجموعه کار خود 
رادر تلویزیون شروع کردم. چون پیمان قاسم خانی 
درچند تله تئاتر مرادیده‌بود ومرااز نظر اینکه چند 
سالی است به صورت حرفه‌ای در تثاتر بازی می کنم 
می‌شناخت با بنده تماس گر فت و پيشنهاد نقش اول 
سریال رابه من داد.» 

وی درباره فیلمنامه کار می گوید:« چون از 
نوشته‌های پیمان قاسم‌خانی خیالم راحت بود از 
قبل می‌دانستم که با قسمت‌ها و اییزودهای خیلی 
خوبی مواجه هستم برای همین مشتاقانه این نقش را 
پذیرفتم. به نظر من که متن فیلمنامه جذاب است. 
الان هم که چند قسمتی از ان پخش شده به نظر 
می آید که مردم راضی هستند.» 

تشکر در ادامه می گوید:«این گروهی که با آنها 
کار کردم یکی از ایدہآل ترین گروه‌ها بود در حین کار 
هیچ گونه حاشیه و مشکلی نداشتیم با کار گردانی چون 
E ۳ ۶‏ 
بازیگران در کنار هم بودند و به هم کمک می کردند 
بهترین فضای کاری برای ما فراهم بود. سروش 
صحت در این سریال گروهی از تثاتر و گروهی از 
تلویزیون را کنار هم جمع کرد واتفاقا این دو گروه باهم 
اور تو ا .از موقعی 
که تیز رھای این سریال رفت کلی پیشنهاد کاری و 
بازی‌داشتم وامافعلاً در تثاتری که برادرم بھرام 
تشکر کار گر دانی می کند می‌خواهم بازی کنم.» 


ا سیخ 


.سین جهار وع اسان در ذنازند گی می کنند عشاق جاه طلان» خبالر داز ان و دې انکان 


در همان زمان سپند امیرسلیمانی نیز به جمع ما 
پیوست و چند کلامی نیز باوی صحبت کردیم:«اين 
فیلمنامه اصلابرای من جنبه کاری نداشت. من 
ھمیشے خود را مدیون پیمان قاسم‌خانی و همسرش 
می دانم و موقعی که زنگ زدند فقط پر سیدم کی برسر 
کار بیایم ؟ به نظر من متن فیلمنامه قصه جذابی است. 
دراین سریال من در یک قسمت آن افتخار بازی را 
دارم ونقش یک تعمیر کننده راب ازی می کنم. من 
خودم به شخصه این سریال را دوست دارم و چون 
سال‌هاست که سروش صحت و پیمان قاسم خانی را 
می‌شناسم می‌دانم که کارهایش ان هميشه خوب از 
اب درمی آید.» 

درآخر سراغ‌وحید مهین‌دوست رفتیم که 
به‌عنوان گریمور در این پروژه مشغول به فعالیت 
است:«در مجموعه ساختمان پزشکان به عنوان 
۰ ۰۰ ۲ که دراین کار 
هستم و گریموری راخیلی دوست دارم باید قبول کنیم 
که این مجموعه کار نو و جدیدی است و کار گردان 
سعی داشته بازیگران تلویزیون و تثاتر را تلفیق کند و 
به نظر من ریسک کرده‌است. ام اتفاقاً هم در این کار 
فانتزی آقای بهنام تشکر و بنفشه‌خواه و خانم دهقان و 
خانم رهنما و دیگر بازیگران خیلی خوب ظاهر شد ند 
حال باید جند قسمتی دیگر پخش شود انشاالله که 
بینندگان هم از کار گریم من راضی باشند.» 

متأسفانه چون گروه سکانس‌های آخر را 
فیلمبرداری می کرد و یک سکانس رادیو خارج 
از محل لو کیشن داشتند دیگر نتوانستیم بابقیه 
عوامل گفتگویی داشته باشیم. آقای سروش صحت 
عذرخواهی کردند و برای ضبط رفتند ما هم به ایشان و 
گروه‌شان خسته نباشید می گویم و انشاالله در کارهای 
بعدی هم موفق باشند و البته قول یک مصاحبه مفصل 
و خواندنی رانیز از آقای تشکر گرفتیم. 


داستانہای انتخابی آلفرد هیجکاکک 


گر 


آن واقعه عجیب در روز روشن اتفاق افتاد. در حالی 
که عده‌ای در خیابان عبور می کردند. صبح روزی که 
هلن می‌خواست از مونیخ به پاریس پر واز کند. در این روز 
میخاییل ولوف شوهر هلن تصمیم گرفته بود که کار را 
یکسرہ کند و در حقیقت به د وران ریاست وحکمفرمابی 
هلن پایان دھد.اوباخودمی گفت امروز دیگر آخرین 
روزی‌است که‌هلن می تواندرییس بازی دربیاورد. 
میخاییل دیگر به ستوه آمدہ بوداز بس ھلن به او دستور 
دادەوناچار شدہبود که‌این دسستورات رااطاعت کند. 
دیگر تحمل نداشت که باز هم فقط ریاست قسمت 
کوچکی از موٌسسه‌هان هرمت ر خود راعهدهدار باشدو 
زیردست او کار کند وحالامی‌خواست خود راخلاص 
کند.اواین نقشه راموقعی کشید که با مارلی وریر برخورد 
کرد.مارلی زنی بود درست هم سن وسال هلن. از نظر 
شکل وقدوقواره‌هم کاملا شبیه اوبود. میخاییل پس از 
آنکه‌نگاهی به اطراف خود انداخت وارد پار کینگ شد و 
به سمت‌اتومبیل سفید رنگی رفت که در پار کینگ پارک 
بود و باانگشت خود سه بار به شیشه آن اتومبیل زد.این 
یسکعلامت ونشانه بود که قبلا بامارلی گذاشته‌بود. 
طولی نکشید که هیکل زنی در داخل اتومبیل به حر کت 
در آمد.او که کف اتومبیل دراز کشیده‌بود اهسته بلند 
شد و سرش از پشت شیشه اتومبیل دیده شد. 

میخاییل بادیدن اوسری‌تکان داد وبد ون معطلی 
از پار کینگ وار د خانه شد. چمدان‌های همسرش بسته 
و آماده کنار در بود. کیف دستی اوهم در کنار چمدان‌ها 
قرار داشت. ظاهر | همه جیز | ماده بود تابه سمت‌پاریس 
پرواز کند.میخاییل در کیف دستی او راباز کرد و بعد از 
جستجوی مختصری گذرنامه و بلیط هواپیما را پیدا کرد 
و آن‌رابرداشت. گذرنامه و بلیط هواپیما هر دوبانام هلن 
دول وصادر شده‌بود.امازن‌دیگری به نام مارلی وریر 
که شبیه هلن بود باید طبق نقشه میخاییل به جای‌هلن 
مسافرت می کرد واز این گذرنامه و بلیط هواپیمااستفاده 
می کرد و چون فوق‌العاده شبیه هلن بود کسی متوجه 
نمی شد که گذرنامه و بلیط متعلق به او نیست. 

طولی نکشید که هلن لباس‌هایش را پوشيد و آماده 
حر کت شد.وقتی شوه رش رادید باخونسردی خیلی 
زیاد پرسید: چه کار داری؟ جه شده؟ 

-کاری نداشتم فقط می‌خواستم بدانم تاکسی کی 
دنبال تومی اید که چمدان‌ها را ببرم بیرون. 

اماهلن پوز خندی زد و گفت:زحمت نکش. این کار را 
راننده تا کسی هم می‌تواند انجام دهد. 

۵۴ مت یی 


۱ 


ہک 

هلن نگاهی به جمدان‌های آمادہ خود کرد و میخاییل 
اینطور وانمود کرد که می‌خواهد از اتاق خارج شود.هلن 
که مشاهده کرداوداردمی‌رود به طرف دیگر بر گشت 
وپشتش رابه او کرد.این فرصت خوبی برای انجام نقشه 
میخاییل بود که با جابکی از عقب سر به هلن نزدیک شد 
وبامیله‌ای که در دست داشت ضر به محکمی به مغز زن 
وارد آورد.اوبسدون آنکه حتی بتواند فریادی بکشد به 
زمین افتاد ودر جامرد! 

میخاییل بدون معطلی پله‌ها را پایین رفت و وارد 
پار کینگ شد وبادست به‌مارلی اشاره کر د.مارلی به 
سرعت از اتومبیل خارج شد و آنها هر دوبه اتفاق بە طرف 
خانه بر گشتند. در راه‌میخاییل به مارلی گفت: 

_فرصت زیادی نداریم. جسد او داخل اتاق روی 
زمین افتاده. توسریع یکی از لباس‌ه ای اورابپوش و 
لباس‌ه ای خودت راهم داخل زباله سوز بینداز. دراين 
فرصت من تا کسی راخب می کنم تاتورابه فرود گاه 
برساند. فقط یادت نرود که در پاریس کاغذها و مدارک 
شناسایی خودت و با عنوان مارلی دوباره‌برمی گردی. 

بعد از آنکه مارلی باتاکسی به طرف فرود گاه رفت 
تااز مونیخ به پاریس پرواز کند. میخاییل نفس راحتی 
کشید.حالا دیگر همه چیز به خوبی تمام شده‌بود. اوبه 
زودی می‌توانست در روزنامه آگهی کند که همسرش 
ناپدید شده‌است وشر کت هواپیمایی ومأموران فرود گاه 
هم گواهی می کنند که آن روز هلن باهواپیمامونیخ رابه 
مقصد پاریس تر ک کر ده.بنابراین دیگر کسی مزاحم 
اونمی شد و کوچکترین سوءظنی پیسدانمی کند که او 
همسرش را کشته است. 

حالاباید از شر جسد راحت می شد.اویک کیسه 
پلاستیکی بز رگ را که‌قبلاً آماده کرده‌بود آورد وجسدرا 
داخل آن‌انداخت وبه سرعت از پله‌ها پایین رفت ووارد 
پار کینگ شد. صند وق عقب اتومبیل راباز کرد و جسد را 
به راحتی در آن جای داد و در صندوق راقفل کر د. حالا 
بایستی جسد رااز منزل خارج کنداین از هر موضوعی 
مهمتربود بااحتیاط زیساداتومبیل راازپار کینگ خارج 
کرد. باران به شدت می‌بارید وخیابان کاملاً خلوت بود. 
این‌بهترین فرصت برای میخاییسل بود.اواتومبیل خود 
رابه طرف ساحل رود خانه «ایزار» برد و جاده‌ساحلی 
رودخانه رابه سرعت طی کرد. جند کیلومتر دور تر از 
شهر رود ای زار وارد گودالی شدہو دریاچه کوچک و 
عمیقی را تشکیل می داد. اینجا از هر جهت برای کاری که 


ارو ۳۶۷۱ 


او داشت مناسب بود.اواتومبیل راد ر نقطه دورافتاده کنار 
دریاچه متوقف کر د واطراف راخوب نگاه کر د. هیچکس 
آنجا نبود. آهسته در صندوق عقب اتومبیل را باز کردو 
کیسهحامل جسد هلن رااز آن‌بیرون آورد.سر کیسه‌را 
باز کرد ومقداری‌سنگ که‌در آن‌حوالی‌بود.در کیسه 
انداخت تابه اندازه کافی سنگین شود و در آب فر وبرود. 
بعددوبارهسر کسیه رابست وطنابی را آوردبه سر آن 
پست و کیسه رآ هسته به طرف سطع در یاچه که تا مخل 
او جندمتری فاصله داشت بر دو طناب راشل کرد. جسد 
به آرامی به سمت دریاچه پیش می‌رفت. کیسه حامل 
جسد به آرامی به سطح دریاچه رسید و ناگهان میخاییل 
طنابی را که به سر آن‌بسته بود رها کرد و کیسه داخل 
آب‌افتاد و چون سنگین بود به سر عت به اعماق دریاچه 
رفت.به این تر تیب مبخاییل از شر جسدهم راحت شده 
بود وبه سرعت با اتومبیل خود به طرف خانه بر گشت. 
اوبه سرعت دست وروی خود راشست.لباس‌هایش 
راعوض کرد وبعد سوار اتومبیل دیگری شد وبه سمت 
دفتر کار خود در موسسه همسرش هلن رفت. درست 
همان ساعت همیشگی به دفتر رسید. همکاران او عادت 
کر ده بودند هر روز صبح سر همان ساعت میخاییل رادر 
دفتر خود ببینند. حتی روزهایی که هلن به سفر می‌رفت. 
آن روز صبح هم اوبدون تخیر ساعت نه و نیم صبح وارد 
دفتر کار خود شد به این ترتیب هیچ کس نمی‌توانست 
تصور کند او همسر خود را به قتل رسانده‌است. 

قرار بود مارلی نزدیک غر وب از پاریس به میخاییل 
تلف ن کن د وبگوید که چهاتفاقیبرایش افتسادہ البته 
میخاییل مطمئن بود مشکلی بوجود نخواهد آمد.نزدیک 
غروب میخاییل از دفتر کار خود به خانه بر گشت ودر 
منتظر تلفن مارلی شد. هوا بیرون کاملا تاریک شده‌بود. 
اماخبری از مارلی نشد. در همین موقع صدای موتور 
اتومبیل به گوش رسید. 

اوبه سمت پنجره رف ت ونگاهی به بیر ون انداخت. 
اتومبیل متعلق به پلیس مونیخ بود دونف از آن پیادہ 
شدند وبه سمت در ويلا آمدند.موقعی که صدای‌زنگ 
درویلابلند شد میخاییل نگران شد ودست‌هایش به لرزه 
افتاد.او در راباز کرد ویکی از مأموران پلیس سری مقابل 
او فرود آورد و بااحترام گفت: 

_معذرت می‌خواهم شما اقای دولووهستید؟ 
میخاییل دولو؟ 

میخاییل باس به آنها جواب مثبت داد.باحالتی که 
قلبش به شدت می تپید ونمی‌توانست روی پای خود 
بایستد.اواز خودمی پر سید چه شده که پلیس بەاین 
زودی به سراغ او آمده‌است؟ این سوال‌هایی بود که هیچ 
جوابی نمی‌توانست برای آن‌پیدا کند. 

مأموران پلیس وارد ویلا شدند وباتعارف میخاییل 
روی صندلی نشستند و میخاییل با ناراحتی پر سید: 

-چه خدمتی می توانم برای شما انجام دهم؟ 

یکی از ماموران پلیس باملایمت شروع به صحبت 
کردو گفت:ببخش ید آقای د ولو آیاخانم شسماباهواپیما 
امروز صبح از مونیخ به سمت پاریس پرواز کرده؟ 

میخاییل باترس ولرز جواب داد: 


_بله, چطور مگه؟ چه شده است؟ 

مأمورپلیس در حالی که به زحمت می‌توانست 
صحبت کند. جواب داد: 

-آقای دولومن متأأسفم که باید خبر ناراحت کنندهو 
وحشتنا کی‌رابه شمابگویم. هواپیمایی که خانم شمارابه 
پاریس می ہرد در نیمه‌راه‌در آسمان منفجر شده و تصور 
نمی رود کسی از سرنشینان آن زنده‌مانده‌باشد. 

میخاییل دولوتاچند لحظه درست معنای حرف‌های 
مأموران پلیس رانمی‌فهمید ومتوجه‌نبود که آنهاچه 
می گویند وپس از آنکه به تدریج احساس کرد که چه 
اتفاقی رخ داده به بی‌اختیار تمام بدن اوبی‌حس و کر خ 
شد. آخر او خود رادر مرگ مارلی مقصر می‌دانست. 

میخاییل دولو کاملاً گیج شده‌بود ونمی‌دانست چه 
بگوید وچه عکس العملی نشسان دهد. مأموران پلیس که 
اورادر آن حال دیدند. متوجه شدنداوبه تنهایی احتیاج 
دارد. پس اوراتنهاگذاشتند ورفتند. آن‌شب تاصبح 
میخاییل باافکار گوناگون ومتشنجی در گیر بود.صبح 
کمی بھتر شده‌بود.دوباره به دفتر کارش رفت.خبر واقعه 
ناگوار مرگ رییس موسسے پخش شده بود وهمه سعی 
می کردند به میخاییل تسلیت بگویند. 

میخاییل پشت میز خود نشست امانمی‌توانست 
کار کند چون به این فکر می کرد حالا باانفجار ھواپیما آیا 
مشت اوباز می‌شود؟ مسأله قتل هلن از نظر اوزیاد مهم 
نبود. میخاییل خوب می‌دانست که جسداو در اعماق 
دریاچه است و کسی نمی تواند جسد او رابه دست آورد. 
امامارلی چه؟ بد ون شک بعد از یک هفته اقوام او متوجه 
غیبت وی می شدند واین‌موضوع رابه پلیس اطلاع 
می‌دادند وشاید پلی س در تحقیقات خود. در کنترل 
تلفن‌هایی که به او شده‌بود.پی به ماجرآمی بر د. اوباید 
فکری برای این موضوع می کرد. آن روز به هر سختی بود 
گذشت. نز دیک غروباوبه آ پار تمانش بر گشت. با خود 
فکر کرد که حتی اگر پلیس تلفن‌های مارلی را کنترل کند 
می تواند بگوید مارلی وهلن باهم دوست بودند وبه این 
تر تیب دیگر هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. وقتی به این 
موضوع رسید.دیگر خیالش راحت شد و فکر کرد حتی 
انفجار هواپیما به نفع اوبوده چرا که تنها شاهد ماجرایعنی 
مارلی هم مرده واوحالا دیگر بدون‌هیچ ترس وهراسی 
تنهاوارث هلن به شمار می‌رفت وموسسه بزر گ‌اورابه 
ارث می بر د. او تصمیم گر فت از اول ژوئن به مسافرت 
برودزیرادیگر نمی‌خواست وقت خود راپشت میز 
موسسه و با کارمندان بگذراند. 

امادرست شب قبل از آنکه‌اوبه مسافرت برود. 
دونفر مأأمور پلیس وارد ویلایش شدند و میخاییل را 
بازداشت کردند. انچه که پلیس راوادار به بازداشت 
میخاییل کرده‌بود.مر بوط به خبری‌بود که‌در گوشهای 
از روزنامه‌ه ای مونیخ چاپ شدهبود. این خبر به این 
مضمون بود:«از اول این هفته لایر وبی وپاک کردن 
دریاچه ایزار شروع شده است..» 

در قعر این دریاچه بود که ماموران پلیس جسد هلن 
راپی دا کر دند وباتوجه به آنکه میخاییل قبلاً در جواب 
لیینت کید کدونود که فیس تن هن افر فوپیمای 
منفجر شده بود به راز واقعه پی بردند. ۰ 


قدیمی گفتیم و خندیدیم و بغض کردیم و از کار 


وبار بچه‌هایی که‌از آنها خبر داشتیم به هم خبر 
دادیم و... و بعد اشاره‌ای به خانه زیبایش کردم و 
«باربیکیو» گوشه حياط رانشان دادم و چشمک زدم 
و گفتم: «اگر نمی‌دانستم پدر زنت مايه داره ازت 
می‌خواستم این دفعه که داری می ری بانک بزنی 
منوهم خبر کنی!» 

بر خلاف تصورم نخندید و تبسم سردی بر 
لب نشاند و گفت: من هر چی دارم از خان دایی 
خدابیامرزم دارم. از بچه‌ها شنیده بودم «داستان 
زندگی» می‌نویسی... اینو هم یادم بود که خیلی خان 
دایی را دوست داشتی... واسه همین گفتم که بیای و 
برات از «کفاره روز گار» بگم... بگم؟ 

سکوت کردم و او گفت؛ خلاصه و کوتاه گفت: 
«پس از پایان جنگ و همانطور که یادته, خان‌دایی 
هر طور که می‌توانست به داد بچه‌های قدیمی 
می‌رسید؛ براشون عروسی می گرفت. وام خونه و 
ماشین بهشون می‌داد و خلاصه گر فتاریهاشون‌رو 
هر طور که می تونست برطرف می کرد. پسر اش اماء 
مثل همان روزها از این کار پدرشون شا کی بودن اما 
جرأت اعتراض نداشتند! تا حدود شش سال قبل که 
شروع کردن به زدن مخ خان‌دایی؛« که شما به ما 
اعتماد نداری و کارهارو به ما نمی‌سپری و...» 

خان‌دایی هم که بعد از مرگ زنش خیلی دلمرده 
شده‌بود. فریب اون سے تا نالوطی را خورد و ارام 
آرام و در عرض سه سال همه دارو ندارش را در 
اختیار پسراش گذاشت: حتی اسنادی که مر بوط به 
گذشته بودا تنها کاری که انجام داد آن بود که یک 
ایارتمان برای «بهانه» خرید. اسناد شر کت رابه 
نام من زد و در عین حال دو تا مغازه‌راهم گذاشت 
برای دخترش که کمک خر جمون باشه اماسه تا 
پسرانش نامردی رابه عرش رساندن؛ اونها طوری 
با «خان‌دایی» رفتار می کردن که انگار می‌خوان 
انتقام گذشته را بگیرن! از آن بدتر. کاری بود که 
با قلب «خان‌دایی» کردن! یعنی اسناد و چک‌هایی 
را که «صادق‌خان» از بچه‌های قدیمی داشت به 
اجرا گذاشتند؛ قضیه این طوری بود که خان‌دایی در 
طول ۵ ۲ سال گذشته به خیلی از رزمنده‌هایی که 
همدوره‌مون بودن [و توان مالی و قدرت اقتصادی 
می کرد اکثرآنه نیز (ہ خلاف میل خان‌دایی) یک 
چک یا سفته به خان‌دایی می دادن تا به قول معر وف 
«حساب و کتابشون روشن باشه» اما هم خان‌دایی و 
هم آنها می‌دانستند که اینها یک مشت کاغذ بیشتر 
نیست؛ واین بزرگترین افسوس خان‌دایی بود که 
جرا ان اسناد را پاره نکر د! ماجرا این طوری شد که 
سے تا پسردایی‌هام به سراغ تک تک بچه‌ها رفتند و 
چک‌ها و سفته‌هارو به اجر | گذاشتند! خیلی از آنها که 
شیمیایی بودن شهید شده بودند و خانواده‌شون بايد 


تاوان می‌دادن. بقیه‌ شون هم کارمندهایی بودن که 


توان پر داخت نداشتند., اما یسران نالوطی خان‌دایی 
همه‌رو کشیدن به داد گاه طفلک «صادق‌خان» جقدر 
به بچه‌هاش التماس کرد و اشک ریخت که کاری 
به آنها نداشته باشند! اما آنها همه جا پدرشان را 
دیوانه می نامیدند تا کسی مزاحمشون نشه! خان‌دایی 
داشت دق می کرد و اون موقع بود که من به بهانه 
پیشنهاد مغازه‌ها را دادم و زنم هم که تنها فرزند خلف 
خان‌دایی است. بی‌معطلی قبول کرد و مغازه‌ها را 
فروختیم و طلب همه بچه‌ها را تا ریال آخر پرداختیم! 
روزی که خان‌دایی از این ماجرا با خبر شد. من برای 
اولیسن بار گریه صادق‌خان رادیدم! خان‌دایی در 
حضور من و بهانه» رو به پیسراش کرد و گفت: دنیا 
محل کفاره است... در این روز گار با هر دستی بدی 
با همان دست می‌گیری... امروز رایادتون باشه؛ من 
مردہ و شماها زندہ... اگر این مازیار و این «بهانه» به 
اوج خوشبختی نر سیدن» حق ندارند بیان سر قبر من و 
فاتحه بخوانند...» و شما سه تا پسرها؛ شما که دل خیلی 
از «رشید مردان» این مملکت را لر زاندین. شماها از 
پر کارا وکلک رمن گزفتن اگ تو سین یک 
لیوان آب خنک بنوشین, اون وقت بیایید سر قبر من 

مازیار یک سیگار روشن کرد و ادامه داد:«آن 
روز پسر دایی‌هام خیلی «خان‌دایی» را مسخره کردن 
و دلش را شکستند. خان‌دایی چند ماه بعد در یک 
صبح زود که داشت نماز می‌خواند و سرش روی 
مهر بود و سجده می کرد. رفت به اسمان» نه من و 
نه «بهانه» هیچکدام گریه نکردیم؛ چون صادق‌خان 
آنقدر «دعا کن» داره که حتما بهشتیه! و اما پسراش؛ 
یک سال نشده بود که پسر بز رگش که از قدیم 
قمارباز بود. دچار اعتیاد هم شد. چند ماه بعد هم دو تا 
پسردایی‌های دیگرم که مست پشت فرمان نشسته 
بودند و می‌رفتند مسافرت. رفتند داخل دره یکیشون 
مرد واون کوچیکه [همان که همه جا خان‌دایی را 
دیوانه معرفی می کرد ] دچار فلج کامل شد والان هم 
در آسایشگاه بستریه.... پسردایی بز ر گتر نیز طی دو 
سال گذشته تمام ٹروتش رایا دود کردیاتوی قمار 
باخت والان از روی قرحم خواهرش سرایدارباغیه 
که ما توی دماوند خریدیم! 

دعای خان‌دایی کامل و کامل اجراشد:من و 
بهانه به معنی واقعی دست به خاک می‌زنیم طلا 
می‌شه» ظرف یک سال گذشته آپار تمان رافروختیم 
واین خانه راخریدیم. یسک باغچه کوچک هم توی 
دماوند داریم و....امااصل مطلب همان چیزی بود 
که خان‌دایی گفت؛ پسرهاش از ارث پدرشون هیچ 
خیری ندیدند! 


حرفهای مازیار که تمام شد. نگاهم به قاب عکس 
خان‌دایی بود که روی دیوار خودنمایی می کرد 
بااصرار زیاد عکس رااز او گرفتم تاروی تاقچه 
خانه‌ام بگذارم. که هر وقت نگاهش می کنم یاد حرف 
خان‌دایی بیفتم؛ دنیا محل کفاره است! ۳ 


هر که در سب تو ر فناد د 


جھ م 
مه مه 


ن نظر کندمتذ کر می شو 


د تاچه اند 


ادها همت مر دان و اس ماندہ است 


© حمدون قصار 


۲ ۳ 

زیرنظردف -گویش 

شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ ۰ f gooyesn@yahoo.com‏ 
از ضرب‌المثل‌های کنابادی 

٭ کارش چپ چرقه‌س. 

بر گردان: کارش برعکس همه مردم است. 
#۶ به دلم. به نیم جو 

برگردان: (کارهایت) برای دل من, به قدر نیم 
جو ارزش دارد. 

(کنایه از بی‌ارزشی کار کسی که از او دلخوری 
وجود دارد). 
۶« بدر نیومدن بی بی از بی چدری به. 

بر گردان: بیرون نیامدن بی بی از نداشتن چادر 


است. 
# نغج استا مکندی. 
بر گردان:سوسک را آموزش می‌دهد. 
(کنایه از بیکاری) 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از : گناباد (خراسان رضوی) 
از ترانه‌های‌مازنی 
غریبی د کنمه شهر کناره 
خلیلی بزونه مه دست و پاره 
الهی بشکنه چوب خلیلی همه در وطن و من در غریبی 
بر گر دان: کنارشهر. غریب افتاده‌ام /دست وپایم 
را با غم بسته‌اند/ الهی بشکند چوب خلیلی / همه در 
وطن خود هستند. اما منم در غریبی‌ام. 
چوب خلیلی: کنایه از غم و غصه و درد غریبی 


پیر خوبه که مادر نازنینه 
برار هم میوه روی زمینه 
رفیقان قدر یکدیگر بدونین 
که عاقبت جای ما زیر زمینه 
بر گردان: پدر خوب است و مادر نازنین است / 
برادر میوه روی زمین است / رفیقان قدر یکدیگر را 
بدانید / که عاقبت جای همه ما زیر زمین است. 
فر ستنده: مهناز قلی پور 
از:روستای سید کلاء بابلکنار -بابل(مازندران) 


تک بیتی‌های عاشقانه بختیاری 
توو دير موو دير که وس میونه 
مر خداصبری بدہ, دل هر دو موته! 
بر گردان:توازمن دوری ومن از توو کوه‌بین مافاصله 
انداخته /باشد که خدا به دل هر دوی ما صبر بدهد. 
نه ترم بنگت کنم نه خوت ایوبی 
بی وفایی تی تو نه تی مو نیویی 
بر گردان: 
نه می توانم صدایت بزنم نه خودت می آیی 
بی‌وفایی از توست که پیش من نمی آیی 
فر ستنده:رضااسکندری 
از:سرچشمه علیا-رامهر مز(خوزستان) 


2۶ هر ہے 


از ضرب‌المثل‌های بردسیری 
۶« توی خانه همسایه کماچه.خب به‌ماچه؟ 
بر گردان:در خانه همسایه کماچ_نوعی نان محلی 
-است به ما چه مربوط است؟ 
٭ آشپز که قلی شه, آشش انگلی شه. 
ب رگردان: آشپز که قلی شود. آش هم خراب شود. 
(کنایه از اينکه اگر کار به ادم ناوارد سپرده شود. 
آن را به خوبی انجام نخواهد داد). 
٭ پای ماء یک دفعه توی سوراخ موش رفته. 
(کنایه از اینکه کسی که یک بار مر تکب اشتباه‌شده. 
دوباره آن را تکرار نمی کند). 
فرستنده: فهیمه مستعلی‌زاده از: بردسیر( کرمان) 


از آداب و رسوم مردم در شمال فارس 

درا کثر مناطق شمالی فارس رسم است که با آمدن 
سر پوشیده به در خانه همسایه می برد و وقتی همسایه 
ظرف را گرفت. می گوید:«برف ماء خانه شماء کاچی 
شما خانه ما» این گفتگو میان آن دو ادامه می‌یابد تا 


یکی ببازد. بازنده موظف است کاچی پخته و از اهالی 
محل پذیرایی کند. امااگر برنده در خانه همسایه گیر 
افتاد. او را نگه می دارند تا والدینش برای خلاصی او 
بیایند. در منطقه دشت بیضاء دست و صورت فرد گیر 
افتاده رابازغال سیاه می کنند و یک الک روی صور تش 
می گیرند و در کوچه‌ها می گر دانند! 

فر ستنده:صیاد لک از: کودیان شیر از(فارس) 


درمان‌های محلی درممسنی 

دندان‌درد:برای‌در مان درد.مقداری گیاه کوهی به 

نام (گل نگین) رادر دندانی که درد می کند می گذارند. 

یا اینکه مقداری نمک بلور را روی دندان می‌پاشند تا 
درد تسکین یابد. 

سوختگی: برای درمان سوختگی در چند نوبت 

ماست را روی سوختگی می ریزند تا آثار سوختگی 

برطرف گردد. 

شب کوری: به کسی که مبتلا به شب کوری است 

جگر مرغ یا گوسفند می‌دهند تا بخورد. البته معتقدند 

فرسنتده:حسن چراغیان 

از روستای کوشه بردسکن(خراسان رضوی) 


نامه های شما رسید 


رقیه نوری از سیاخالسر. بندرانزلی(گیلان) - 


ارو ۳۶۷۱ 


ریحانه سادات عزیزی 


از:رضارفیع 


WWW.raffie.persianblog.ir 


8 نر تورم آرامبخش است! 

| دم بەامید زنده‌است. داشتن روحیهامید در 
زند گی خیلی چیز خوبی است. برای همین گفتند که 
ناامیدی کفر است. آدم ناامید به چه ماند؟...به زنبور 
ناامید که از ترس به‌هم ریختن تناسب اند امش خیلی 
عسل تولید نمی کند. فقط به ماه عسل معتقد است. ماهی 


ئھ۹۷۷ ۶۷0۷۶۷۷ 
هفته‌های گذشته با موفقیت توانست حباب افزایش 
بی رویّه سکه وارز رابتر کان د و صدایش راعمه ماهم 
که سمعک دارد. شنید ) به تاز گی اعلام کر ده است 
که:«نرخ تورم نگران کننده‌نیست.» البته ایشان این 
مطلب رابا توجه به این مطلب عنوان فر مودند که با 
هد فمندی یار انه‌هاهمه تصور می کر دند که تورم بسیار 
بالایی در جامعه ایجاد شود. 

رفع نگرانی از بیخ:ماضمن تشکر از جناب محمود 
70 7 بااین فرمایش 
متین خود موجبات افزایش نرخ آرامش خاطر ماو 
خانواده محترممان رافراهم | وردند؛ پیشنهاد می کنیم 
کەسایر مدیران میانی ومسوولان اجرایی کشور نیز 
به همین سبک و سیاق مقبول. باعث افزایش بیشتر 
آرامش در هموطنان ورفع نگرانی الکی از ملت شوند. 
نگرانی برای سلامتی خوب نیست. پس به سلامتی 
شماء چند مور د دیگر از اظهارات محتملی راکەمی تواند 
نگرانی مردم رادر زمینه‌های اقتصادی کاهش دهد؛ 
متصور می شویم: 

۱-وضعیت مسکن باحال است:در زمینه خرید 
مسکن یا اجاره‌ورهن آن در حال حاضر هیچگونه‌مشکل 
ار ی 
بود مسکن نداشته باشند یا دنبال اجاره کردن آن‌باشند؛ 
وضعیت فعلی کمبود مسکن يا نر خ اجاره خانه. بسیار 
معمول و متناسب می‌باشد و جای نگرانی نیست. 

۲-هیچی بیکار نداریم:باعنایت بے این که همه 
می‌توانستند بیکار یا دنبال کار باشند؛الآن نرخ بیکاری 
خیلی خوبی داریم. بحمدالله تاسال ۱ هم شما شاهد 
یک ادم بیکارالدوله هم نخواهید بود وهمه بیکاران 


عزیز سر کار گذاشته خواهند شد. چیزی به نام بیکاری 
راباید در موزه‌هاسراغ بگیر ید اگر کار ندارید می توانید 
ری نت 

۳-مزاج ترافیک روان است:تصور این که سطح 
خیابان هاو بز ر گراههای پایتخت تماما به پار کینگ 
تبدیل شود خیلی وحشتناک است. از اینرووضعیت 


کیفی کنونی ترافیک امیدبخش ونوید دهنده فردایی 
روشن‌است.مشکل از وزارت نیروست. وقتی که برق 
نیست وهمه‌جاتاریک است.هیچ تر افیکی اصلاً دیده 
نمی‌شود.ان شاءالله که به همین زودی‌ها بزنند حسابی 
در وزارت نفت ادغامش کنند. ز نیر وبود نفت راراستی 
کن که راستان رستند! 

]-وای چه هوای خوبی:در قیاس بااین حالت که ممکن 
بود به جای‌باران از آسمان قیر بریزد و آنقدر دود در سطح 
خیابان باشد که‌هر عینکی خود به خودعینک دودی گردد؛ 
ووقتی دست به صورت یا هر جای‌دیگر خودمی کشید. 
سرب توده شده و منوا کسید دوده شده به دست بیاورید؛ 
در حال حاضر.از هوای دلپذیری در پایتخت یاحتی در 
زیر تخت بهره‌مندیم و نباید که ناشکری کنیم. 

پرده رابرداریم 

بگذاري مکه احساس هوایی بخورد 

وغریزه پی‌بازی برود 

کشت اک تکار 

۵-ازد واج بالاءطلاق‌پایین: فکر این که هیچکس 
ازدواج نکن د یا گر می کند.فی الفور همه شان طلاق 
بگیرند پشت هر آدمی را (ولورستم باشد) مثل بيد 
می‌لرزاند. لهذاست که به نسبت این وضعیت. در زمان 
مانرخ ازدواج بالایی داریم وروز به روزهم دارد بالا تر 
می‌رود.بالعکس,طلاق لامصب هر روز داردمثل چی 
پایین می آید. تا کور شود هر آن که نتواند دید.حتی 
یکی از دوستان من همین چند روز پیش مادربزر گش 
تجدید فراش کرد.اگر چه روز بعدش فوت کرد ولی 
الحق که کار بزرگی کرد و درس بزر گی داد ورفت. 

#۶همه‌چی آرومه.من چقد ر خوشبختم: سیر ترانه 
سازی ماواقعاً مثل بسیاری از نمودارهای دیگر ما دارد 
به طرف بالا حر کت می کند.هر روز ترانه‌هایی ساخته 
701 ا ارا تن اه اد و 
اخلاق راف راهم می آورد. ترانه‌هایی صد آب شسته‌تر 
از«گلیری جون بله....» یا «حمومی آی‌حمومی,لنگ و 
قطیفه‌ام ر ردن و اتال ای معانی بلند بالاوعمیق 
عرفانی_فلسنی.فلذادر عر صه ترانه‌هم به ضرس 
قاطع می توان گفت که در حال حاضر جای هیچگونه 
نگرانی نیست وعلی القول یار و گفتنی:همه‌چی آرومه. 
من چقدر خوشبختم! 


1 شیشه‌ارزان شد! 

به قصد به رخ کش‌اندن خبری بے رخ ما روزنامه 
رادودستی می گیر د مقابل‌صورتمان که:-بفر ما... 
ھی بگو که فلان چیز گران شسد؛بهمان چیز قیمتش بالا 
رفت؛....وهمه‌اش نیمه خالی لیوان راببین. دست از این 
اف رای بت ی رسای تس ار 
من می‌شنوی, همین فر دابر و بینی منفی‌ات راعمل کن 
98988398 و 
حافظ می گوید:«منم که دیده‌نیالودهام به بددیدن»؟.... 
خب پس در عمل هم بدبین نباش! 

می گویم:حالامگر چی شد ه کەاین طوری شمشیر 
بسته» وارد مناظره با ماشدی؟... خود روزنامه‌ها همین 
دیروز تبتر زده بودند که دولت رسما افر ایش قیمت ها 
رااعلام کرد.روزنامه‌ای‌هم بایک نگاه‌هنری‌نوشته 


مه 


۱ 


۹۰ 


کرت کرت وت : 

می‌گوید:خب حالابرای ماآواز کوچەباغی نخون... 
بیخود نوشته که ساز گرانی کوک شد.بلانسبت همه. 
به قبر پدرش خندیده که همچین حرفی زده.شایعه 
ساختن وانداختن در افواه‌ عمومی شاخ ودم ندارد 


کر دند همین جور الکی و کتره‌ای, راہ بروند وفرت و 
فرت تشویش اذھان عمومی کنند. کاش یاد می گر فتیم 
که‌همیشه فقط نیمه خالی بندی شده‌لیوان رانبینیم. 
بالاخره‌یک نیمه پری هم هست که بشود دید. 

می‌گویم:می شود مثالی جهت روشن شدن اذهان 
عمومی و شفاف سازی فضای اقتصادی موجود بزنید 
که ماهم در جریان ارزان شدن بعضی چیزها قرار 
بگیریم وندانسته از دنیا نرویم؟ ماهم مثل جناب مولانا 
دوست نداریم که شیشه کبود(یا همان عینک دودی 
فعلی)به چشممان بز نیم تامخاطب این کلام ایشان قرار 
گیریم که روز روشن گفت: 
پیش چشمت داشتی شیش ۀکبود 

زین سبب عال مکبودت می‌نمود 

روزنامه را جلوی من می گیسرد و می گوید: بفرما 
خودت بخون.....نوشته که (شیشے ارزان شد». من 
تااز شیشه‌های منزل شکسته که باید عوض بشے. 
خداحافظ من رفتم شیشےه خری!...او می‌رود دامن 
کشا ن‌وفقط صدای آوازش از بیرون می آید که: 
«شیشهبه‌دست گیر وہیا توبیاساقیا....شیشه‌ارزان 
خری‌ام. خری ام آرزوست..»...و کم کم صدا کمرنگ 
و گم و گور می‌شود. فید! 


تامی‌آیسم به خودم بجنبم واز اشستباه درش بیارم 
کەاین شیشه با آن شيشه که در ذهن توست.از زمین 
تا آسمان فرق و توفیر دارد؛ر فیق عجول ما( کس اللّه 
سرعته!)رسیده‌است سر کوچه. همیشه همین طور 
سطحی و شتابزده است. کامل خبر رانمی‌خواند که 
جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر, گفته است 
که تریا ک از سال گذ شته تاالان بیش از ۵برابر افزایش 
قیمت داشته و در عوض» شیشه و کراک لعنتی ارزان 
شده‌واز کیلویی ۸۰ ۱میلیون تومان به کیلویی ۴میلیون 
تومان در بر خی مناطق کشور رسیده است. 


ساعتی‌نگذشته که رفیق مادست از پا دراز تر به 
خانه برمی گر دد. عصبانی است. تشر می زند که: خب 
نمی توانستی یک کلمه بگویی منظور از شیشه چیه ؟... 
می خواستی ما رو بشکنی بی انصاف؟... | خه به توهم 
میشه گفت قوم و خویش؟... بی خود نگفتند که: 
شیشه نز دیکتر از سنگ ندارد خویشی 

هر شکستی که به انسان بر سد. از خویش است 

تامی آیم به او توضیح دهم که اين «خویش» با آن 
«خویش»ی که در ذهن توهست.زمین تا اسمان‌با 
هم فرق و توفیر دارد؛متأسفانه در حياط رامحکم به 
هم زده است.رفته است. چنان رفته که نه انگار از اول 
بوده...(خدا رفتگان همه را بیامرزد!) 


رکا سے ۵۷ 


جد دت مقصد ر از د 


0 


تھی کند 


ورزشی 


مسرت زلم نمی گذارد سرمربی ٹیم ملی شوم 


٭ در حال حاضر در اردو هستید؟ 

بله. اردوی انتخایی تیم ملی برای مسابقات 
المپیک است. ما ۶ تیرماه عازم می‌شویم البته شروع 
کارمان ۱۰ تیر با مسابقه محمد باقری معتمد است و 
من هم طی ۱۱ روز با حریفانم مبارزه می کنم. 

# هنوز روال بر این است که‌هر کشوری مجاز به 
اعزام دو نماینده است؟ 

بله. برای تمام کشورها این قانون یکی است. 
تکواندو رشته‌ای است که به تازگی وارد المپیک شده 
وهنوز یک ورزش رسمی‌المپیک به حساب نمی آید. 
مسوولین معتقدند که با این روش تمامی کشورها 
می توانند شانس کسب مدال داشته باشند. آنها در 
هر دوره تصویب می کنند که تکواندو جز رشته‌های 
المپیک باشد یا خیر. در المپیک ریودوژانیرو تکواندو 
در المپیک هست اما برای دو دوره بعدی هنوز 
تصمیمی گر فته نشده است. 

٭ مدال المپیک در مجموعه مدال‌هایتان محاسبه 
می‌شود؟ 

بله, بازی‌ها که به صورت آزمایشی نیست فقط 
هر کشوری می‌تواند دو نماینده خانم و دونماینده آقا 
داشته باشد. 

٭ شرایط مسابقات اخیر را چطور می‌بینید ؟ 

ما تمام تلاشمان را می کیم تا بتوئیم دو مدال 
برای کشورمان به دست آوریم. از سطح بازی رقبا 
پاخبر هستیم و با اکثر آنها هم مبارزه داشته‌ايم. اما 
روز مسابقه باید شرایط را دید که روز روز ماست یا 
خیر. شاید نتوانیم نتیجه مطلوبی کسب کنیم. 
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هنگامی که با یوسف کرمی‌مصاحبه داشتیم به دلایلی زمان مصاحبه به تعویق افتاد وبا مصاحبه آیدین 
ختایی تداخل پیدا کرد. ما هم فرصت را غنیمت شمردیم و از هر دوی آنها عکس‌هایی گرفتیم. البته برای 
آقای کرمی مشکلی پیش آمد که فقط این همزمانی به تهیه عکس کشید و ما مجبور شدیم مصاحبه را در 
خانه تکواندو انجام دهیم.و حالا یک مصاحبه استثنایی را تقدیم شمامی کنیم. 


٭ به نظر می رسد اعتماد به نفس لازم را ندارید؟ 

خیر, اصلا این طور نیست. الان تازه از تمرین 
آمده‌ام ۲ کمی‌خسته هستم. به هر حال من نماینده 
و کاپیتان تیم ملی هستم و بار سنگینی را در این 
مسابقات به دوش می کشم. می‌خواهم طوری مسابقه 
بدهم که جایی برای حسرت باقی نماند. طرز صحبتم 
دلیل بر این نیست که می‌خواهم بروم و دست خالی 
برگردم. منظورم این است که اگر هم باختی بدهیم 
تمام تلاشمان را کر ده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم. 

# یعنی قول مدا المپیک را می‌دهید؟ 

از آنجایی که المییک یک مدال طلا به من بدهکار 
است. به اميد خدا می‌خواهد بدهی‌اش را بپر دازد. من 
و محمد تمام تلاشمان را برای کسب مدال خواهیم 
کرد. ما انقدر سخت تمرین کرده‌ايم که جایی برای 
حرف و حدیث وجود نداشته باشد. 

# مهمترین رقیبتان در المپیک از چه کشوری 
است؟ 

تمامی کشورها می‌توانند رقیب‌های جدی ای در 
مسایقات المپیک باشند. هیچ کس را برای خودم 
بزرگ شم یکتم با این کار از استزس مسابقات پیش 
رویم. کاسته‌ام. فقط به قابلیت‌های خودم ایمان دارم 
وبا همین قابلیت‌ها به تشک مسابقه خواهم رفت. 

٭ به نظر تان در المپیک. باز هم شاهد نا داوری‌ها 
خواهیم بود؟ 

نمی‌توان گفت نا داوری, اشتباه داوری همیشه 
بودہ اما در المییک به دلیل حساسیت‌هایی که 
مسابقات تکواندو دارد و این که تمام بازی‌ها در 
سرتأسر جهان پخش خواهد شد جایی برای اشتباهات 
داوری نیست. همان طور که گفتم تکواندو هنوز جز 
ورزش‌های قطعی در المپیک نیست و با کوچکترین 
اشتباہ امکان حذف این رشته خواهد بر به همین 
دلیل دقت نظرها بیشتر و نفوذ کشورها در مسابقات 
المپیک بسیار کمتر است. البته با الکترونیکی شدن 
هو گوها (لباس تکواندو) اشتباهات داوران کمتر شده 
ایت 

# مگر در مسابقات جهانی حساسیت وجود 
ندارد؟ 

در مسابقات آسیایی که مدال آوردم همه متوجه 
شدند و به من تبریک می گفتند. اما زمانی که قهرمان 
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جهان شدم, در خیابان مر دم مرامی‌دیدند و می گفتند 
آقای کرمی‌تکواندو را کنار گذاشته‌ای ؟! بازی‌های 
آسیایی و المپیک در سرتاسر جهان پخش می‌شود 
اما جهانی پخش مستقیم ندارد. از همین رو اهمیت 
چندانی نزد مردم ندارد. 

٭ مدال طلای جھان در مسابقات سال جاری 
چندمین مدالی بود که به ارمغان آوردید؟ 

دو مدال طلای جهان. دو برنز جهانی. یک نقره 
جهانی ...اگر بخواهیم بشماريم که خیلی است. 

٭ حریف کره‌ایتان در فینال مسابقات جهانی 
چطور بود ؟ 

او طلای المپیک پکن را کسب کرده و بسیار با 
تجربه بود. همه می‌دانستند که یک پای فینال قطعا 
تکواندو کای کره است به دلیل اینکه در گروهی که 
اصلا حریف‌های سختی در آن نبود مسابقه داد. 
در صورتی که در گروه من. روسیه. قهرمان اروپا 
و تکواندو کاهای اسپانیا و تر کیه, که هر دو قهرمان 
جهان بودند. حضور داشتند ولی با این وجود توانستم 
با بردن آنها به فینال راہ پیدا کنم. اما مسابقه فینال 
برای من, بسیار سخت بود به چند دلیل: اول این که 
مسابقه‌ام روز آخر برگزار می‌شد بعد این که من 
آخرین مسابقه تیم ملی را بر گزار می کردم و همه 
چیز به برد من بستگی داشت و بین من و حریفم هر 
کدام که برنده می‌شدیم کشورمان را قهرمان دنیا 
می‌کردیم. در ضمن تمام سکوها پر بود از تماشاگران 
کره‌ای و کل سالن حریفم را تشویق می کردند. در آن 
لحظه. من و قای مهماندوست. دو نفر در مقابل ان 
همه کره‌ای بودیم. استرس زیادی داشتم ولی با وجود 
ان شرایط سخت فقط به برد فکر می کردم. 

# در طول بازی اتفاقی افتاد که استرستان را 
بیشتر کند ؟ 

بله, حریف کره‌ای لگدی را به قصد صور تم زد اما 
واضح بود که فاصله اش با صورتم بسیار زیاد است. 
مربی کره کارت اعتراض کشید و فیلم را بازبینی 
کردند. اما فاصله به اندازه‌ای بود که جایی را برای 
نفوذشان نگذاشت. چرا که اگر ضربه قبول می‌شد به 
راحتی ۴ امتیاز به او داده می شد و من بازی را واگذار 
می کردم, اما خوشبختانه این طور قشد. 

٭ هنگامی که در فینال با آن جو سنگین روبرو 


شدید چه حالی داشتید؟ 

شاید باورتان نشود اما در آن هیاهو تنها صدای 
آقای مهماندوست را می‌شنیدم و به تنها چیزی که 
فکر می کر دم. مدال طلا بود. 

٭ و نھایتاایران بعد از ۳۸ سال توانست در رشته 
تکواندو قهرمانی را از کره جنوبی بگیرد... 

بله. در تاریخ ورزش جهان کشوری را پیدا 
نمی کنید که در هر دوره از مسابقات بتواند به 
قهرمانی برسد. کشور کره در طول ۳۸ سال و ۱۹ 
دوره مسابقات جهانی تکواندو به مقام قهر مانی رسید 
بود اما در دوره بیستم با مدال طلایم توانستیم این 
ر کورد را بشکنیم و به قهرمانی بر سیم. 

#راستی در فد راسیون جهانی تکواندونماینده‌ای 
از ایران داریم؟ 

بله, آقای پولادگر نماینده ایران در فدراسیون 
جھانی هستند. 

٭ در مسابقات اخیر به غیسر از کرہ جنوبی 
کشورهای دیگر حرفی برای گفتن داشتند؟ 

بله, تر کیه:اسپانیاء ایتالیاء تایلند و... در حال حاضر 
در شرایطی قرار داریم که حتی مالی که در این رشته. 
کشوری بسیار ضعیف بود. مدال طلا می گیرد. به 
دوره ای رسیده ایم که ناک اوتی بسیار کم شده و 
همه با دل و جان بازی می کنند. در صورتی که در 
سال‌های گذشته بیشتر پیروزی‌ها با همین ناک اوتی 
رقم می‌خورد. ما باید به طور مداوم در حال پیشرفت 
باشیم. خیلی از کشورهایی که زمانی حتی اسمشان در 
لیست نبود الان حریفی جدی به حساب می آیند. 

٭ به نظر تان چطور می شود شرایط قهرمانی را 
حفظ کرد ؟ 

برخی‌ها می گویند همه چیز به ورزشکار بستگی 
دارد اما شرایطی که سازمان تربیت بدنی برای یک 
ورزشکار ایجاد می کند. بسیار مهم است. خوب از دید 
من مسایل مالی در کنارہ گیری ورزشکاران نقش به 
سزایی دارد. 

٭ منظور شما عدم وجود امکانات سخت افزاری 
است ؟ 

خیر. آکادمی‌و شرایطی که فدراسیون تکواندو 
دارد بسیار عالی است. منظورم مسائل مد یریتی است. 
هنگامی که ورزشکار تمرین می کند وجود اهرم‌هایی 
نیاز است که او را به سمت جلو سوق دهد. بگذارید 
واضح تر بگویم. زمانی که مدال طلای بازی‌های 
آسیایی را گرفتم, طوری در رسانه‌ها تبلیغ شد که 
قرار است به ورزشکاران مسکن بدهند. سکه بدهند و 
از این جور وعده‌هاء بعد معلوم شد که حرف از مسکن 
مھر است و تازه تاالان هم از تحویل آن خبری نیست. 
حالامن یوسف کرمی که اگر بخواهم مدال‌هایم را 
در یک برگه بزرگ بنویسم. جا نمی شود متاهلم و 
فرزند هم دارم ولی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق 
می گیرم آن وقت نگهبان جلوی در خانه تکواندو 
حقوقش ۶۰۰ هزار تومان است. همه این‌ها نشان 
می‌دهد کا یه خاطر پول 0000 


٭ تکوان‌دو کاهای مجرد چقدر حقوق 
می گیرند؟ 

۰ هزار تومان (با خنده می گوید) ۱۰۰ هزار 
تومان راهم برای این گذاشته اند تا انگیزه ازدواجشان 

٭ شمادرآمد دیگری ندارید؟ 

خوبگر نداشتم به نظر تان زند گی ام می چر خید ؟! 
اگر من می‌خواستم کارم را مثل ورزشم حرفه ای 
دنبال کنم اوضاع مالی‌ام بسیار عالی می شد. 

# این کمبودها مربوط به فدراسیون است یا 
سازمان تربیت بدنی؟ 

مسلما مربوط به سازمان. فدراسیون که تمام 
پاداش‌هایمان را پرداخت کرده است و تا جایی که 
می‌تواند کمک مان می کند. بحث من این است که 
ورزش مدال آوری مثل تکواندو نباید با ورزشی که 
به هیچ مدال و مقامی نر سیده فرق داشته باشد. تازه 
توجه کمتری نسبت به دیگر ورزش‌ها به تکواندو 
شود. چرا باید به فوتبال این قدر بها بدهند و هر 
روز هم شاهد افت آن باشند. ما در بین ۰ کشور 
قهرمان دنیا شدیم ولی از قدردانی و پاداش خبری 
نبود. نکته جالب این جا است که وقتی به فرودگاه 
رسیدیم به جای این که مسوّولین زودتر به استقبالمان 
بیایند ما مدتی را معطل ماندیم تا | قایان از راه برسند. 
در فرودگاه مجموع کسانی که به استقبالمان آمدند 
کمتر از ۲۰ نفر بودند. 

امروز تولد دخترم است. خانواده من تا به کی 
می توانند این شرایط و دوری را تحمل کنند ؟! 

درست است به خاطر ایران همه کار می کنم اما 
واقعا ما قهر مانان باید در شان یک مدال آور زندگی 
کنیم. خانواده‌ام بهترین دوران زند گی را به بدترین 
شکل می گذرانند. در مدت ٩‏ سالی که ازدواج کر ده‌ام 
بیش از دوبار با خانواده به مسافرت نرفته‌ام. مدام در 
اردو بوده ام و به طور جدی تمرین می کردم, حالا با 
این شرایط باید کمی‌بیشتر به فکر ما باشند تا دغدغه 
کمتری داشته باشیم. ۱ 

# همسرتان ہا این شرایط کنار می‌آید؟ 

او خودش تکواندو کابوده وشرایط رادرک می کند 
اما می‌دانم که این اوضاع برای او هم سخت است. 

٭ تا کی به صورت حرفه ای این ورزش را ادامه 
می‌دهید ؟ 

با مشکلاتی که وجود دارد و می‌دانم حالا حالا هم 
ادامه دارد به همین زودی‌ها خداحافظی خواهم کرد. 

٭ لیگ تکواندو در کشورهای دیگر وجود دارد؟ 

متاسفانه خیر تنها کشوری که لیگ تکواندو دارد 
ایران است. اگر بود که خیلی عالی می‌شد. بخشی 
از مشکلات مالی را خودمان با حضور در لیگ‌های 
تکواندوی خارج از کشور حل می کردیم. 

یوسف کرمی‌اگر تکواندو را کنار بگذارد. چه 
شغلی را انتخاب می کند؟ 

در حال حاضر باشگاه دارم و تکواندو را آموزش 
می‌دهم. اما ورزش تکواندو همانند فوتبال نیست که 
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بتوان بعد دوره بازیگری مربی شد شاید اگر شرایط 
ایجاد شد در سطح باشگاهی مربی گری کنم. فکر 
نمی کنم زنم اجازہ دهد سرمربی تیم ملی شوم. 

راستی شما که این قدر از فوتبال می‌گویید. 
خودتان هم بازی می کنید؟ 

بله, در تیم هنرمندان با آقایان وحید شمسایی و 
سپند امیر سلیمانی و... بازی کرده‌ام. شوت‌هایم آن 
قدر سنگین است که در بازی‌ها همه می تر سند طرف 
توپ بروند. 

شما قصد ندار ید که از شهر تتان استفاده کنید و 
وارد سیاست شوید؟ 

چند باری در این باره صحبت شد. اما این بحث به 
سیاسی بودن بر نمی گر دد. اگر آقای ساعی در شورای 
شهر هستند کار بدی را انجام نداده او می‌تواند 
نماینده ورزشکاران در شورای شهر باشد. روزی در 
این عر صه وارد می‌شوم که این توانایی را در خودم 
ببینم شاید الان وقتش باشد. شاید نباشد. 

# چه اتفاقی افتاد که شما شر کت بیمه زدید؟ 

بعد از این که از المپیک آتن برگشتم. آقای 
عباس زاده مدير عامل وقت بیمه ایران بودند. لطف 
داشتند و امتیازی را برای تاسیس شر کت به من 
دادند. منشا تاسیس شر کت همین حقوق کمی‌است 
که‌از ورزش دارم به طور کلی خیلی دنبال پول نیستم. 
یک روز دوستی به من گفت: (یوسف هی داری سکه 
می گیریا ؟!« گفتم اولا من سکه‌ای نگرفته‌ام. دوما 
اهل معامله‌ام. اگر می خواهید بیایید لگدهایی که 
می‌دانید. همه آن لحظه خوب که روی سکو هستیم 
را می‌بینند. هیچکس نیامد روزهایی که به سختی 
تمرین می کنیم را ببیند امروز سر تمرین ضربان 
قلبم ۰ تامی‌زد یعنی اینکه ضر بان قلبم درهر ثانیه 
که شیرینی سکو را بچشیم اگر هم که مدال نیاوریم 
خستگی بر تنمان می‌ماند. 

٭ راستی شنیده ایم خاطره‌ای از تشابه اسمی با 
پوسف کرمی که هنرمند است. دارید؟ 

بله. خیلی زیاد. او به دانشگاه اراک رفته بود و 
در دانشگاه پلاکارد زده بودند و از او قدردانی 
کرده بودند. به رئیس دانشگاه می گوید که من کی 
از نمایشش شخصی به او می گوید آقای کرمی‌مگر 
نمی‌خواهی بروی المپیک. پس چرا این قدر چاق 
شده‌ای ؟! چند بار برای من هم از این اتفاقات افتاده 
است. مدتی با من به طور مداوم تماس می گرفتند و 
می گفتند آقای کرمی‌چقدر پول می گیری بیایی برای 
دندانپزشکان برنامه اجرا کنی؟ گفتم این برنامه چه 
ربطی به من دارد ؟ اول فکر می کردم مزاحم است تا 
اینکه با یوسف کر می‌هنر مند در جایی به طور اتفاقی 
که همزمان ما را دعوت کرده بودند آشنا شدم و 
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7 ععرق چکش و داشتم ور سر یخی روی سنگی کوید م ا کنون می فهمم که هم چکش خود م ودم هم میخ وهم سن 


کافکا 


ورزشی 
تلافی مظلومی 


پرویز مظلومی از 
اینکه مدیر عامل باشگاه 
استقلال باامیر قلعه نویی 
کردہ بود به شدت شاکی 
ا بود.هرچندناهارخوردن 
:7 فتحلله زاده و قلعه نوبی هم 
نمی تواند کم حاشیەدرسست کند.اما روز چهارشنبه 
پرویز مظلومی مربی سابق باشگاه مس به کرمان 
سفر کرد تاضمن عوض کردن آب و هواو بررسی 
ماجراهای مر بوط به کارهای مالیاتیش در کرمان‌با 


یک میز برای ناهار هم بنشیند تا پر ویز خان یک سفر 
چند جانبه کاملا مفید به کرمان داشته باشد! 

البته‌از آنجا که باشگاه مس کر مان قراردادرسمی با 
صمد مرفاوی امضا کرده است دیدار او با مسی‌های 
کر مان نمی تواند چندان در دسری ایجاد کند امامسئله 
زمانی جالب می شود که خبر رسید پرویز مظلومی‌با 
عبدالرضا برهانی نژاد که این روزها گزینه اول مدیر 
عاملی باشگاہ مس سرچشمه است نیز دیدار داشته 
است. مظلومی و برهانی نژاد که پای برگە اخراج 
مظلومی از مس را اما کرذه بود به ھر حال آنتذر 
خاطره مشتر ک از یکدیگر داشتند که با دیدار یکدیگر 
آن‌هارابررسی کنند اهر چند مظلومی فعلابرروی کاغذ 
سرمربی استقلال محسوب می‌شود اما در بازار نقل و 
انتقالات ایران عجیب ترین اتفاقات هم رخ می دھد.این 
ناهار خوران مظلومی در کرمان همه را به پاد ناھاری 
که او سه سال قبل در کرمان خورد می‌اندازد. درآن 
زمان هم مظلومی که یکسال در کرمان کار کرده بود 
اعلام کرد که دیگر به کرمان نمی آید تا مسی‌ها حتی 
جایگزین مظلومی‌را هم به طور رسمی‌معرفی کنند. اما 
پرویز خان در سفری که قرار بود برای امور مالیاتی او 
باشد ناگھان مجددامربی مس شد! 


سرقت۴۰میلیون تومانی 
زور گیرها از بافری‌ها 


نبی الله باقریها مدافع مس کر مان مورد حمله چند 
سارق زور گیر قرار گرفت و ۲۰میلیون تومان پول نقد 
او به سرقت رفت. مدافع اسبق پرسپولیس این مبلغ 
را از بانک گر فته و قصد داشت آن را به مستاجرش 
پرداخت کند اما چند سارق حرفه‌ای به تعقیب او 
پرداختند وبالاخره وقتی برای خرید نان جلوی نانوایی 
توقف کرد. از سوی این ۵نفر مورد حمله قرار گرفت. 
دراین حمله ۲نفر با نبی در گیر شده و دو نفر دیگر هم 
۳۰میلیون پول نقد را از چنگ او خارج کر ده اند. 


۶۰ س00 کے 


همدردی سید حسن با خانوادہ ناصر حجازی 


حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی, نوه 
گرامی امام (ره)؛ عصر روز پنجشنبه گذشته با حضور 
در منزل مرحوم ناصر حجازی با خانوادہ این مربی و 
دروازه‌بان سابق تیم ملی کشور مان ابر ازهمدردی کرد. 
ناصر حجازی و نیز ایت اللّه موسوی بجنوردی حضور 
داشتند, باد گار امام ضمن تجلیل از دوران بازیگری, 
خد مات وافتخارات این فوتبالیست باسابقه. از خداوند 
متعال علو درجات برای آن مر حوم مستلت کرد. 


انتقال تیم فوتبال نفت تهران به اراک منتفی شد 


مدیرعامل باشگاه نفت تهران از مخالفت سازمان 
لیگ حرفه‌ای با نتقال تیم فوتبال این باشگاهبه اراک و 
منتفی شدن این موضوع خبر داد.منصور قنبرزاده در 
مورد وضعیت انتقال تیم نفت تهران به استان مر کزی 
گفت:«سازمان لیگ نامه‌ای به امضای عزیز محمدی 
رئیس سازمان برای ماارسال کرده که در آن با انتقال 
تیم نفت تهران به اراک مخالفت شدہ است. در این 
نامه عزیز محمدی تا کید کرده‌انتقال یک باشگاه باید 
به یک مؤسسه فرهنگی ورزشی غیر دولتی صورت 
بگیرد نه آنکه به استانداری واگذار شود. ضمن اینکه 


تیه ول راد ورا اوک ا 
A۴٣‏ را داراباشد.» 

او این را گفت وادامه داد:« با توجه به اینکه تربیت 
بدنی استان مر کزی نیز در نامه‌ای اعلام کرد. بدون 
تأمین منابع مالی حاضر به در اختیار گر فتن تیم نیست. 
انتقال تیم نفت تهران منتفی است. سازمان لیگ از ما 
خواسته هرچه سریع‌تر در مورد جذب بازیکنان و 
امضای قرارداد با آنها و ارائه فهرست تیم اقدام کنیم. 
از فردا کار خود را در این زمینه انجام می دھیم و تیم 
نفت در تهران به فعالیتش ادامه می‌دهد.» 


بعد از ماجرای برج میلاد» چند بر ح‌ساز پیشنهاد دادند 


اکبر میثاقیان از چند برج‌ساز 
پیشنهاد همکاری داشته! سرمربی 
معروف فوتبال ايران که زمان 
مربیگری اش در راه‌آهن گفته بود اگر 
تیمش به لیگ دسته اول سقوط کند 
خودش رااز برج میلاد به پایین پرتاب 
می کند در مورد آن موضوع می گوید: 
«آن زمان من اصلا اسم برج میلاد را 
نمی‌دانستم. خانه‌ام در اکباتان بود و 
یک دفعه که از نزدیک آن‌ردمی‌شدم 
از رمضان شکری دستیارم پرسیدم 
اسم آن برج چیست؟ خود رمضان هم اسم برج را 
نمی‌دانست. بعدأً اسم برج را پرسید و به من هم گفت. 
بعد از مسابقه با ملوان بود که گزارشگر نود به من 
گفت تیم تان در لیگ برتر نمی ماند و من برای این که 
بگویم مطمثنم تیمم در لیگ برتر می‌ماند گفتم اگر 
راه آ هن سقوط کرد خودم راز برج میلاد به پایین پر تاب 
می‌کنم. این شد که ماجرای برج میلاد پیش امد.» 

میثاقیان ادامه می‌دهد: «چند وقت از این ماجرا 
گذشته بود که با همسرم داشتیم از پایین برج میلاد 
رد می‌شدیم که همسرم گفت واقعا تو می‌خواستی 
خودت را از این برج به پایین پرتاب کنی؟ واقعا این 
کار را می کردم. چون می‌دانستم تیمم را نگه می دارم 


سارہ ۳۶۷۱ 


این حرف رازده بودم و اگر تیم در لیگ بر تر نمی‌ماند 
خودم را پرتاب می کردم.» 

اما نکته جالب این ماجرا وقتی بوده که میثاقیان 
چند پیشنھاد همکاری از طرف برج‌سازهای بز رگ 
دریافت می کند. میثاقیان می گوید: 

«من سهم زیادی در معروف شدن برج میلاد 
داشتم. حتی برای مراسم افتتاحیه برج میلاد دعوتم 
کردند. اما کار داشتم و نتوانستم بروم. از این ماجرا 
یک مدتی که گذشت. چند برج‌ساز بزرگ تهران با 
من تماس گرفتند و پیشنهاد همکاری دادند. گفتند 
برج‌های آن‌ها را مثل برج میلاد برایشان تبلیغ کنم 
که گفتم من وقت این کارها راندارم.» 


بک ظهر گرم باقوی تربنهای ایران 


در یک ظهر گرم خردادماہ قهر مان تکواندو جهان به همراه یکی از قوی ترین مردان ایران که این روزها بیشتر بازیگر 
است تاورزشکار, میهمان مجله اطلاعات هفتگی بودند. روز سختی بود چرا که در آفتاب شدید و کور کنندہ ساعت ۱۲ء 
دوربین عکاس مادچار مشکل شد ونزدیک به ۰ ۱ دقیقه کار عکس گرفتن به تاخیر افتاد. یوسف کرمی نیز عجله داشت 
که زودتر به تمریناتش باز گردد و به طور کل همه چیز قروقاطی شده 
بود. با این حال حاصل کار عکاس خوب مجله یعنی مجید شادمان نژاد. 
عکس های دیدنی از سوژه های زیبایی است که مشاهده می کنید. 
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آفتاب خردادماه به قدری شدید بود که نه تنها چشم این دو قرار نیست مبارزه کنند اما ژستش را گرفته اند. یوسف می گوید با یک ضربه پاء آیدین خطایی از ۱۰ صبح مهمان مجله بود. او که زمانی شاگرد بیژن 
یوسف کرمی را دچار مشکل کرده بود که نزدیک بود مانیز آیدین رابه پایین ساختمان پرت می کند و آیدین نیز می گوید یوسف رابا یک دست خراسانی در تکواندو بوده. منتظر آقای خراسانی بود که به دفتر 
بینایی خود را از دست بدهیم گرفته و از ساختمان موسسه به پایین پر تاب خواهد کرد! مجله بیاید اما بنابه دلایلی آقای خراسانی نتوانست بياید. 
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پینگ پونگ این دو قهرمان به قدری خوب بود که همه ما مبهوت بازی آنها شده بودیم. بازی آنها سرانجام برنده ای نداشت 


ای ار اده مر د از او سلب شود همه اعمال او او زش اخلافی خود را گم ہی کند 


دانشگاه امام خمینی(رہ) نوشهر فاقح رقابتهای سه کانه 

سازمان تر بیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ای ران در ادامه رقابتهای 
جشنواره فر هنگی ورزشی دانشگاههای ار تش اقدام به بر گزاری مسابقات سه 
گانه نمود. 

به گزارش روابط عمومی ساز مان تربیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی ایران. 
تیمهای منتخب دانشگاههای افسری امام علی(ع) . علوم پزشکی . شهید ستاری 


»فارابی وامام خمینی(ره) نیروی دریایی ارتش باهم به رقابت پر داختند که‌در 
پایان تیم دانشگاه دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهر موفق شد عنوان قهر مانی را از 
آن خود کند و تیمهای دانشگاه شهید ستاری نیر وی هوایی و دانشگاه امام علی(ع) 
نیروی زمینی به ترتیب عناوین دوم و سوم را بدست آورند. 
براساس این گزارش در مراسم بایان این رفابنها که با حضورسرهنگ صفری انشگاهآمام خمینی(ره نوشهر و دیگر هرماند هان ارتش بر گرار شد از دراو 
جانشین سازمان تربیت بدنی آجا و امیر دریادار دوم جعفری تهرانی فرمانده تیمهای برتر قدردانی و تجلیل بعمل آمد. 


۶ ۱ ERE مه‎ 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


ز یبا بود و شاید مرامی کشت 


درویش رانده شدہ: ۲۱ ساله, مجر د. خانەدار تھران 


خواب دیدم منظره کوهستانی زیبا و عجیبی بود. 
خیلی زیبابود. خداراحس می کردم. جاده‌ای پایین کوه 
بود. من و مادرم کنار جاده ایستاده بودیم. از دور یک 
۶۲ ا 
حس کردم همین جاست که به من بخورد. شتابان 
از عرض جاده گذشتم و به آن سو رفتم.ماشین با 
سرعتی باورنکردنی از برابرم گذشت. حس می کردم 

برداشت شما از خداوند. همان هیبت و عظمت و 
شکوھی است که آن کوهستان داشته. حس می کنید 
خطری شما راتھدید می کند و می‌خواهید از آن فرار 
کنید. چرا برای شما زیبا بود؟ زیرا ناامید شده‌اید و 
نمی دانید چارهشماجیست. مقدار زیادی از انگیزه‌های 
خودتان را از دست داده‌اید و گمان کنم اساسی‌ترین 


کاد وهای بابام 


آمارانتا گیتی‌وند. ۰ ۲ ساله, مجرد. دانشجو, تهران 

خواب ديدم خونه‌مون خیلی بزرگ‌تر شده ولی 
برق نبود و نمی‌تونستم خوب ببینم. وسایل زیادی 
هم بود که با وسایل ما فرق داشت. بابام از بیرون 
اومد. دسته گل آورده بود. سه ساقه از گل‌ها خیلی 
بز رگ بودن. از قد خودشم بلند تر بودند. ریشه داشتن 
وخاکی بودن. 

بالای ساقه‌ها سه تا گل سفید بود که تواون تاریکی 


تعبیر خوایهای ایمبلی 


طاقت ندارم 
nastaran???n??@yahoo.com‏ 
پنجشنبه ۲۸ مر داد ۱۳۸۹ ساعت: ۱۵:۴۲ 


من ونامز دم دیشب رابطه مونو به هم زدیم بعدش 
خواب دیدم با هم تو خیابونیم و حرف مون شدہ تو 
خیابون دو نفر دیگه هم داشتن دعوا می کردن دست 
یکی‌شون چاقو بود که سمت من پرتش کرد ودست مو 
از چندجا برید و خون بیرون زد. نامزدم ناراحت شد 
و منو سوارماشین کرد و برد بیمارستانی که تو جاده 
بود. منم ناراحت شدم که چرا منو بیمارستانی می برہ 
که امکاناتش کمه. 

یه‌هو خون دستم بند اومد. نامزدمم بی‌خیال 
بیمارستان شد. من از این که مبادا دستم عفونت کنه, 
ازش خواستم منو ببره یه بیمارستان خوب ولی قبول 
نکرد. گفتم زخمم دارہ می سوزہ و طاقت ندارم. هیچ 
اهمیتی نداد. 


۶۲ رک رر ےس تن ے 


انگیزہ شمااین باشد که کاری کنید یا طوری بشود که 
رای کس ال ار اه 
راندہ است ب4 شما بگوید: بیا! چون چنین انگیزه‌ای 
برای شما اصل شده است. مادر را که در این خواب 
نماد همه چیز است. کنار خطر می گذارید و به آن سو 
می روید. هیچ توجهی به او نمی کنید ونمی گویید: مادر 
یا برویم| اینجا خطرناک است. دور شدن از مادر, 
نماد پناه بردن به انزواست. این را هم بگویم که مرشد 
کے کرک اک راا طلطل ےر کر عا 
واقعی همیشه به روی همه کس باز است و به این نگاه 
نمی کند که دختر بدی هستی و فر مانبرداری نکر ده‌ای 
یا پسر خوبی هستی و حلقه به گوش شده‌ای. خداوند از 
هر مرشدی بز رگ تر است. آیا تا کنون دیده‌اید کسی 
رااز درگاهش براند؟ شیخ صنعان را یادتان هست؟ 
همان که خرقه در رهن خانه خمار داشت و برای نیم 
شکرخند دختر ترسا به خوکدانی رفته بود. خداوند 
مهربان یکی از بزر گان در گاهش را به سوی او فر ستاد 
و دستش را گرفت و گفت: که بیا بیا عراقی که تو هم از 


می درخشیدن. اونا ر و داد به مامانم و گفت:روز مادره.. 
اینا مال تو. مامانم سورپریز شد و با گریه گفت خوبه 
که تولدم نیس وگرنه چی‌ها که نمی کردی. بعدش 
تعبیر 

اوھ اب کون از اکا که ر 
شمافراهم کر ده راضی نیستید. خانه بزرگ‌تر وبهتری 
می‌خواستید. وسایل مدرن‌تری دوست دارید ولی پدر 
نمی‌تواند تهیه کند. 

این خواب به من می گوید مادر تان رضایت چندانی 


ير 

این خواب به دو چیز اشاره می کنه: شما از بەهم 
خوردن رابطه‌تون آسیب روحی و شخصیتی دیدین به 
همین دلیل خوابی سیاه و ناراحت کننده دیدین. دیگه 
این کش آب‌شما بش کل ماد ین دا رو یک ازمشخصات 
شخصیتی نامز د سابق‌تونو نشون میدہ. یعنی بی‌توجهی 
اون به روحیات وخواسته‌های شما. وقتی که شما رو 
به بیمارستان بهتری نمی‌بره. و وقتی که بی‌خیال زخم 
ميشه ومیگه خونش که بند اومده پس دیگه نمی خواد 
بریم بیمارستان, به این معنیه که به درد و بی‌طاقتی و 
دلشوره شما اهمیتی نمیده. بر گر ديم به اول خواب: شما 
با هم حرف‌تون شد: درست مثل بیداری. دو نفر دیگه 
داشتن دعوا می کر دن: اثر بدی که رفتارش روی شما 
گذاشته. شما زخمی شدین: یعنی زخم‌های روحی شما. 
نامزد سابق شما ناراحت شد: یعنی دنبال دلسوزی و 
محبتش هستین... معمولاً وقتی که یه رابطه تموم ميشه, 
واسه دخترا چند حالت پیش میاد: افسوس می‌خورن 
که چرامد تی با اون بودن و وقت و عاطفه و خیلی چیزای 
دیگه‌شون تلف شده.بعضی ازدخترااین جور وقتاهمچین 


ارو ۳۶۷۱ 


آن مایی!ملاک شماب رای تشخیص دادن مرشد خوب 
وبد همین باشد که‌اگر کاری کر دید که نپسندید.شما 
راطرد نکند و برای اصلاح شما آستین همت بالا بزند. 
شماسال‌ها در خانقاه‌او تعلیم دیده‌اید وهنوز به ارامش 
و تمر کز و بی‌خشمی و فروتنی نرسیده‌اید پس این چه 
تعلیمی بوده که یک گام شما را جلو نبرده؟ درباره 
کسی با تحقیر گفتید: فلانی عامی است و از من فروتر 
است و من داناترم ؟ سقراط گفت: این سینا گفت: همه 
بزر گان نیز گفتند که: 
تا بدانجار سید دانش من که بدانم همی که نادانم... 

پیشنهاد می کنم آن مرشد و آن خانقاه را فراموش 
کنید و پس از سال‌ها هجران و رنج و آهو افسوس به 
آرامش خودتان فکر کنید و بدانید که همین کوچه 
و بازار و درخت وگل و گیاه و مورچه و شاپ رک و 
گنجشک و کوه و زمین و آسمان و... بهترین خانقاه و 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

هر ورقش دفتریست. معرفت کرد گار 


از پدرتان ندارد. آن گریه شوق, گریه خشم بوده است. 
آن هدیه بزرگ و درخشان به معنی سنگ بزرگ 
نشانه نزدن است. یعنی شوهر تا کنون نتوانسته هدیه 
شایسته‌ای به همسرش بدهد و دختر دوست دارد 
کاش اوضاع پدر بهتر شود و بتواند دل مادر را به 
دست بیاورد ضمنا خانه بز رگ و شیکی تهیه کند. 
پیری و شکستگی مادر در خواب, به معنی رنجی است 
که در زندگی کشیده است. پیشنهاد می کنم... نه! 
هیچ پیشنهادی نمی کنم زیرا خودتان دختر دانایی 
هستید. 


چیزی میگن: «طلب عشق ز هر بی‌سر و پایی نکنیم». 
بعضی دیگه غصه می‌خورن و دوس ندارن اون رابطه 
تموم بشه حتی حاضرن خیلی کوتاه بیان و شخصیت 
خودشونو زیر سؤال ببرن ولی اون رابطه دوباره بر قرار 
بشه. بعضی‌ها به قول سعدی دانا میگن: «دوستت دارم 
و دانم که تویی دشمن جانم». گروهی هم خوشحالن که 
از شر آون رابطه خلاص شدن ولی تقریباً همه این گروه‌ها 
کنجکاون که بدونن دوست و نامزد و شوهر سابق‌شون 
چیکارامی کنه و با کی دوست شده و مایلن بدونن درباره 
خودشون چه نظری داره. چرا این‌طورن؟ چون دخترها 
هم قلمرو دوست شدن و نسبت به قلمرو گذشته‌شون 
حساسیت و حسادت دارن. بهترین تصمیم درباره هر 
رابطه‌ای که باعث آزار و تنش وسر کوب واین جور چیزا 
میشه» قطع رابطه‌س اونم بدون حسرت و غصه. منظور 
از ایجاد ار تباط, رسیدن به رامش و رشد و شکوفایی و 
پیشرفته بنابراین باید هرچی زودتر جلو رابطه منفی رو 
گرفت وبه جای غصه خوردن و افسوس. خوشحال باشیم 
که تجربه‌ای به دست آوردیم ودیگه سر مون کلاه‌نمیره 
و طلب عشق ز هر بی سر و پایی نمی کنیم. 


پیفامہای روشنابی 


فروردین 

دلسوز وانسانی درست فکر می‌باشید. ولی گاهی غر ور زیادتان باعث می شود که خودتان 
راحق بدانید غیر خود راباطل که این یک آفت در یک درخت بسیارزیباست!ولازم است 
که انعطاف‌پذیری خود رابیشتر کنید تغییر مسیر دهید واز قهر وعهد شکنی دور بمانید که 
این گونه عمل کردن با خصوصیات روح بلند شما س از گاری‌ندارد پس اشتباهات خود را 
بی دلیل توجیه نکنید و بدانید که دراین مسابقه زند گی که قر ار دار ید راہ بسیار طولانی است 
وشماتنهاشر کت کننده آن نیستید و دست بالای دست بسیار. پس بخشند گی و گذشت‌تان 
رابیشتر کنید و خود واقعی‌تان باشید همین, به نظر شما تقاضای زیادی است؟! 


از:د کتر نوید خدادوست 


ارد ببھشت 
عاقل هستید اگر به خود اعتماد کنیداماشخصیت شمامنطقی واین رادیگر نمی شود 
کتمان کردبه شر ط آنکه یکه تازی نکنیسد وبعد از زمین و زمان شسکایت:حالاهم | گر 
منصفان ه قضاوت کنید اعتر اف می کنید که‌باید اطلاعات خود رابه روز کنید ومحیط 
البته خواسته‌هایتان راواضح وروشن بیان کنید تا بااقتدار کافی مشکلات و موانع رااز سر 
راهتان‌برداری د.یس مهر وهمدلی خود راپنهان نکنید وبدانید که‌همه چیز در بهترین 
باشید وهم... پس لجبازی نکنید! 


خر داد 
من خوب می دانم چرا کار هایتان آنگونه کهانتظار دارید پیش نمی‌رود.ولی شما هم این را 
خوب می دانید که شمامقصر نیستید. پس خونسرد باشید وحوصله به خر ج دهید. از لحن و کلام 
مه ر آ میز و عشق الهی استفاده کنید وانگیزه خودرابرای رسیدن به هد فتان هر دقیقه دستکاری 
تکنید وبدانید که انجام هر کاری اصول و قوانین خودش رادارد. پس از شرا کت دوری جویید 
و مقدمات انجام کار تان رامهیاسازید وهر چیزی را که می شنویدعینا قبول نکنید. چر | که شما 
بسیار عاقل و بادرایت‌اید و باید. از شما انتظار خیلی بیشتر از اینها راداشت. 


دير 

دوست نازنین من» چه بخواهید و چه نخواهید زند گی هر آنچه را که باید به شمابدھد 
خواهد داد. پس خود راسرزنش نکر دهو کار تان راسبک تر پیش ببرید تابتوانید آن رابه 
یک فعالیت لذت بخش مبدل سازید واستراحت رابه عنوان یک نیاز و ضر ورت بنگرید 
وحسرت رااز درون تان دور کنید وبدانید که شما باید وباید توانایی کنترل بر کلام تان را 
در تقویت جسم و روحتان باشد. پس عادت‌های غلط هر چند کوتاه را کنار بگذارید و فقط 
به حرف زدن اکتفائکنید وهمین‌هارا که می گوپید عمل کنید. 

مر داد 

فعال و هوشمنداید و چون هدف داریدھر روز تان رابھتر از دیروز می‌خواهید که البته 
بایدبرایش زحمت بیشتری‌هم بکشید.البته می پذ یریم که پستی و بلندی‌های زند گی شما 
بیشتر از دیگران بو ده وبه همین دلیل است که به انگیزه قوی‌تر ی احتیاج دارید. پس مسئله 
مورد نظرتان رااز زاویه‌های دیگر هم بنگرید و سعی کنید که بهترین عملکرد راحداقل 
در ذهنتان الگوسازی کنید و برای رفع نیازهای روحی‌تان احترام و البته تعقل بیشتری را 
به کار ببندید و پایه‌های عشق و محبت‌تان رامحکم تر و تشویق راجایگزین تنبیه کنید واز 
طبیعت بهره ببرید که معجزه می کند. 
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اگر دقت کنید می‌توانید به ندای درون‌تان خوب گوش کنید که باعث تقویت اعتماد 
به نفس و معجزه‌ایی بز رگ در رفتار تان‌می‌شود. شاد باشید و برای سلامتی روانتان 
جدیتر برنامه ریزی کنید و موضوعات منفی رادور بر یزید وشرایط راتحت کنترل خود 
در آورید ودر انتخاب‌هایتان بیشتر دقت کنید چون انسان بادقتی هستید, توجه بیشتری 
داشته باشید وافسار ذھنتان به دست خودتان باشد بهتر است ویقین داشته باشید که‌با 
مهارت‌های شخصی تان می توانید غوغا کنید و ترس از زند گی رااز خود دور سازید.| گر 
احساسات خود رابهتر بیان و دیگران راراحت درک کنیدءبدانید که دراین روزها پاذاشی 
دریافت می کنید که آن را روز گار و زمانه تقدیمتان می کند. مبار ک است! 


مهر 

خوشحالم که بگویم باهوش ومهربان‌اید وروح لطیفی دارید ودل وج رآت شما 
قابل تحسین است و هر کسی آن را ندارد و باید بدانید که اینها داشته‌های کمی نیست 
و فقط در این روزها باید حواستان جمع باشد و به ایده‌هایتان پر و بال بدهید. ولی به 
هیچ وجه نباید پل‌های پشت سرتان را خراب کنید. پس تدبیر به خرج دهید و بدانید 
که در بسته‌ای به رویتان باز می شود و شما را از کج خلقی و بداخلاقی خلاص می کند. 
دوست خوبم! اعصاب خود راآرام کنید و جنگ با زندگی را کنار بگذارید و آزاد و رها 
با خالق خود خلوت و لحظه‌های طلایی را تجربه کنید. 


آبان 
سخت گیرید و به نظر می رسد که سخت تحت فشارید. و شاید به همین دلیل 
است که ابرا د گیر شده‌اید و امیدوارم بتواتید بعد از این همه موفتیت این پحران 
راهم کنار بگذارید و راه حل مناسب و یا پيشنهاد جایگزین آن رابیابید. دوست 
خوبم! در این روزها فرصت مناسبی دارید که عادت‌هایی را که دوست ندارید کنار 
بگذارید و قدر زندگی سالم‌تان را بدانید و وابستگی‌های بی‌دلیل رااز بین ببرید. پس 
تعهد خود را فراموش نکنید و انجام کارهایتان رابه دقیقه ٩۰‏ مو کول نکنید و هر 
کاری راسر وقت انجام دهید تا شور و شوق لازم برای رسیدن به خواسته‌هایتان را 
از دست ندهید. 
آذر 
نمی دانم چرافکر می کنید که مورد بی مھری قرار گرفته‌اید. در حالیکه شرایط 
بدی نداشته‌اید واگر هم مشکلاتی بوده به این دلیل است که آنها نیز بخشی از زند گی 
هستند. پس سمل‌انگاری را دور بریزید تا بتوانید براحساسات و شرایط زند گی 
خود کنترلی اصولی داشته باشید و برای این منظور باید تردید را از خودتان دور 
کرده و عادت‌های قدیمی را دور بریزید و تکلیف‌تان را حداقل یک بار برای همیشه 
با خودتان روشن کنید و قدر دوستان و اطرافیان نزدیک را بدانید که آنها گوهران 
گرانبهایی برایتان هستند که نباید وجودشان را نادیده بگیرید. 


دی 

کار آمد و با درایت‌اید و این را خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید. شایسته اعتماد 
هستید ولیاقت بیشستر از اینها را دارید. ناممکن برایتان وجود ندارد چون ایمانتان 
محکم است, پس نیروی بیکران خیر خواهی تان را بیشتر آشکار کردہ و بدانید که 
برای رسیدن به اوج مورد نظرتان و بازدھی بھتر باید آرامش بیشستر داشته باشید 
تابتوانید باانرڑی بیشتر مثل همیشه کولاک کنید. پس به خدا نزدیکتر شوید و 
به حر کات خود سرعت ببخشید و نیازها را به فرصت تبدیل کنید نه فرصت‌ها را 
به نیاز. 

بهمن 

نباید خودتان رادست کم بگیرید. پس زیر ک‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنید و 
ترس رادور کنید و بر توانایی‌هایتان تکیه بزنید تا بتوانید منحصر به فر د بودنتان 
را ثابت کنید اما آن رابه رخ نکشید و بدانید که گاهی اوقات سکوت از هر فریادی 
موثرتر و خوش آهنگ تر است. دوست خوبم! راه حل‌های جدید را امتحان کنید و 
دست از تلاش بر ندارید و بدانید که غصه‌های شما همانتد خنده‌هایتان می‌تواند 
دلنشین باشد اگر که بخواهید و البته یقین داشته باشید که آنها هم دوامی ندارند. 
پس حقتان را به دست اورید و راه درست و مناسبی که باعث پیشر فت‌تان می شوند 
را گم نکنید. 

اسقنه 

نمی‌دانم از چه می‌ترسید که نمی توانید راز بی کسی‌تان رابا کسی در میان 
بگذارید. غار تنهایی درونتان تنها پایگاه امن است, ولی آن را جدی نمی گیرید که اگر 
چنین کنید این مژدہ رامی‌دهم خیلی بیشتر از آنچه که انتظار دارید دریافت می کنید 
و شرایط خوبی در انتظار تان خواهد بود پس نیازهای روانی و درونی خود راتأمین 
کنید تا علیرغم مسایل و مشکلات موجود زندگی از زند گیتان یک شاهکار بسازید و 
اگر لازم بود خط مشی خود را تغییر دهید تا هم شما و هم اطرافیان بتوانید از آنچه در 
شان و منزلت‌تان هست لذت ببرید. 


اس محر ہے 
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یکی دیگر از میوه‌های خوشمزہ و نوبرانه فصل بهار که خداوند با مهربانی آن را به ماعطا کر ده گوجه سبز خوشمزہ: ترش و آبدار است. 
دارد.امروز دستور پخت خورش گوجه سبز رابرای شما در نظر گرفته‌ایم. 

گوجه‌سبز میوەای ابدار و خوشمزه‌است که منشا آن‌از قاره آسیابوده‌اماهم | کنون در قاره‌های دیگر هم گسترش یافته است و گفته می شود 
که چینی‌هااولین کسانی بودند که به کشت آن اقدام کردند.این میوه به شکل تازه‌منبع خوبی از ویتامین ٤‏ است که نقش آنتی‌اکسیدانی دارد. 
حتی خشک شدہاین میوه نیز کار کرد آنتی| کسیدانی دارد. 


جعفری:۰ ۴۰ گرم 
پیاز بزرگ: ۲ عدد (۳تا ۴ قاشق سوپخوری سرخ شده) 
زرد چوبه: یک قاشق چایخوری 

نمک و فلفل:به میزان لازم 

روغن مایع مخصوص سرخ کردنی: به مقدار لازم 


طرز تهبیه: 
- گوجه سبز را ابتداخوب شسته و سپس چوب 
انتهای آنها را بکنید. 


- گوشت را خورشی خرد کرده وبشویید. 
خلالی خرد کرده‌اید در داخل روغن بریزید و کمی 

- پس از اینکه پیازها کمی سرخ شد می‌توان 
به آن زردچوبه اضافه کرد ودر روغن به همراه‌پیاز 
تفت داد. 
همراه پیاز تفت می‌دهید. 

-مقداری آب به گوشت و پی از اضافه کرده‌و 

نکته: می توان گوشت و پیاز سرخ نشده راداخل 
قابلمه ريخته و کمی آب به آن اضافه کرده تانیم پز 
شود.(بدون روغن) 

در فاصله پخت گوشت. نعناع و جعفری‌هایی 
که تمیز کرده و شسته اید را خرد کرده‌ودر 
مقداری روغن تفت دهید. بعد از آنکه گوشت 
خورش پخته شد. مخلوط نعناع و جعفری سرخ 
شده رابا گوجه سبز مخلوط کرده وبه گوشت 

آب مورد نیاز برای پخته شدن کامل خورش از 
این مرحله به بعد در حدود ۴ لیوان می‌باشد. 

حالا شعله اجاق گاز را کم کردہ و بگذارید تا مواد 


۶۴ اه تسم 


نکته‌ها: 

پخت گوجه سبز بر خلاف پخت گوشت به زمان 
زیادی نیاز ندارد. 

چون گوجه سبز ترش است معمولا نیاز به اضافه 
کردن چاشنی مانند آبغوره و یا آبلیموبه این خورش 
نیست. ترشی این غذااز گوجه سبز تامین می‌شود. اما 
اگر ترشی به اندازه کافی وبه میل شمانبود در آخر 
و تقریبا ۰ ۳دقیقه مانده‌به آخر طبخ چاشنی رابه آن 
اضافه کنید. 

از ارات منحصر به فرد این میوه کاهش فشار 
خون, چربی خون, حذف رسوبات از خون و تنظیم 
عملکرد معده‌ای روده‌ای است. 

گوجه سبز منبع خوبی از ویتامین‌های گروه 8 
است. ویتامین‌های گر وه تأباعث کاهش استرس و 
افسرد گی می‌شود. سلامت پوست و اعصاب را به 
همراه می آورد و در متابولیسم طبیعی کربوهیدرات. 


ارو ۳۷۱ 


چربی و پروتئین نقش مثبتی دارد. 

بسیاری از افراد سرد بودن این میوه‌راموجب 
عوارضی از قبیل دل به هم خوردگی. تهوع. اسهال. 
سردرد و دل‌درد می‌دانند و علت آن بیشتر مر بوط 
به گرد وغبار نشسته بر این میوه‌است که حاوی 
بسیاری از میکر وب‌هاست وهمین مسأله موجب چنین 
عوارضی می‌شود. پس حتما این میوه را کاملا بشویید. 

- توجه داشته باشید که اگر در مواد لازم. میزان 
نعناع از جعفر ی بیشتر باشد یاحتی هر دو به یک مقدار 
مورد استفاده قرار گیرند. خورش تلخ خواهد شد. 

- نمک به دلیل اینکه باعث سفت شدن گوشت 
سرد رم ۱ 

توصیه سر آشپز: 

اینجوری غذا یه چیز دیگه‌س. 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


0 بنیامین جا یسر گلجانفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل 
زنده بودنم است. تولدت مبارک. 
پدرت فرزاد حقیقی و مادرت پرستو حقیقی -آنديشه 
قل مہدی عرزیر:اخدایا بهترین آرزوها را برای بهترین آرزویم, آرزو دارم. تولدت 
مبارک. یوسف صبور -بوشهر 
0 همسر خو بم.خالدجان. ای مهربانترین همسر وعزیز ترین بابای د نیا ما به احترام 
شیرین‌ترین روز زند گیمان هزار بار خدا را شکر می کنیم که سالم هستی. 
همسرت یمن فرحناک و فرزندانت پوران وسامان -اصفهان 
0 همسر عززیزم احمد جائ١گل‏ اگر در فصل گل بوییدنی است. دستهایت تا ابد 
بوسیدنی است.روزت مبارک. همسرت مرجان وفرزندانت میکائیل واسراء-اراک 
۴ آبدای عزیز و مهرجانج۱ ۲۳ خرداد قشنگ‌ترین و خوش آوازترین صدایی که 
گوشمان را نوازش داد صدای تو بود تولدت مبارک. 
مامان طاهره و بابامحمود و عمه‌ها و ستایش یعقوبی -انديشه 
0ق پدر عزیزمان آقای سید مهدی ناصر داد آرزو می کنیم زند گیتان به زیبایی 
گلستان ابراهیم و پاکی چشم آب زمزم باشد. روز پدر رابه شما تبریک می گوییم. 
دوستت داریم. همسر و فرزندانت. محبوبه. مھساء محسن و مریم ناصرنژاد-آمل 
لق الجا جان۱هستی من, وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مرا لایق ان 
دانست. سالر وز ازدواجمان مبارک. 
0ق ادمان جان!موفقیتت راز کلاس چهارم به پنجم با معدل ۲۰ تبریک می‌گویم. 
به امید روزی که از دانشگاه فارغ التحصیل شوی. 
پدر بزرگت محمد جواد و مادربزرگت فوزیه بترائیان 
E‏ داد اش مر تضی نا ینم اضر بان قلبم راروی خنده‌هایت تنظیم کر دم پس بخند 
خواهرت مائدہ گنجی بابل 
8 همسر عر یز ج محمداوجودت بھترین تکیه گاه برای بودنم است با تو می‌مانم. 
چهاردهم تیر سالروز تولدت مبار ک. همسرت شیوا صادق پور 
0ق ناهید جان ابه یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد به شوق آرزو باشد, نه 
تکرار غم دیروز: سالروز تولدت مبار ک. مرجان احمدی -مشهد 
8 جناب سرو ان سید غفار موسوی! از خدمات صادقانه. حضرتعالی و جناب 
سروان افشین رویان و دیگر همکاران صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. 
احمد عربلو -گچساران 
لگ سر کار خانم منافتحی دبستان علو ی کچسا ان قبولی د ختر مان عسل گله‌داری؛ 
مرهون زحمات صادقانه حضر تعالی بود که به داشتن چنین آموز گار دلسوزی 
افتخار و برایتان از خداوند بز رگ عمری باعزت آرزومندیم. 


سید احمد زمانی -اسلامشهر 


تازنده بمانم. دوستت دارم. 


خانواده گله‌داری -گچساران 
8 پدر مر بانج روز تولد بهترین خالق عالم به تو همسر و پدر مهربان تبریک 
می‌گوییم. روزت مبارک. همسرت ملیحه و مبینا مشاور-تهران 


0ق همسر عزیزج عباس قاادوستت دارم نه به آن خاطر که دوستم بداری بلکه به 
آن خاطر که لايق دوست داشتنی, ۱۳ رجب سومین سالگرد پیوندمان و روز مرد 
رابه توهمسر عزیزم تبریک می گویم. همسرت مریم از مهاباد یزد 
۴ هاشم چان.ای مهر بانترین همسر و عزیز ترین بابای دنیاء من و مبین روزی هزار 
بار خدارا شکر می کنیم که سلامتی و در کنار ما هستی. روزت مبارک. 

همسرت مریم فلاح و پسرت مبین -مشهد 
لق پدر عرز در و دوست داشتدی ماکاش بدانی چقدر نگاه ما محتاج دعای شماست. 


دوستت داریم تاابد. فرزندانت: مریم مسعود. مهناز و مبین سمشهد 


زیرنظر:سروش 


8 محمد مهدی چان! خرداد ماه فراموش نشدنی‌ترین خاطره زندگی مامان و 
باباست. تولدت رابا ۲۵ شاخه گل تبریک می گوییم. 
پدر و مادرت. هادی طالبی و طیبه هاشم‌نیا 
و همسر خو بم محمد اقا کاش در کتاب خاطره زند گیت سطری باشم ماندنی نه 
حاشیه‌ای از یاد رفتنی, دوستت دارم. همسرت ستاره سردشتی -تنکاین 
0ق پدر خوبم آقامجیداهر روز دیدنت برایمان بهانه است برای زندگی. کاش 
می‌توانستیم فقط برای یک لحظه محبتت را جبران کنیم. دوستت داریم. 
احسان, الهام شیما ریاحی‌فر -قم 
0ق همسر خو بج مجدد جان اوسعت دوست داشتن, هميشه گفتنی نیست. به وسعت 
همسرت اکرم ریاحی فر -قم 
۴ حمسر مر باذم اکر ج جان.اول تیر رادوست دارم. با بهترین خاطرات هر ساله‌ام 
همسرت حمید ابراهیمی -اند پشه 
38 بر ادر عر بونج و حبدجانادوم تیر ماه‌ستاره‌ای از آسمان به شاخه گلی روی زمین 
چشمک زد و تو عزیز خواهر شکفتی و خانه ما راعطر | گین کردی, تولدت مبارک. 
خواهرت هنگامه ملکی -اصفهان 
۴ مجید جان همسر خو بجاوجود تو هدیه گرانبهایی بود که خداوند مرا لایق آن 
دانست. دومین سالگرد ازدواجمان مبار ک. دوستت دارم. 
همسرت الهام شفیعی -قزوین 
0 همسر عر دوم حسین جا اسایه ام عاشق سایه‌ات شد وهم سایه شدیم. هم سایه 
هم همسفر برای همیشه. ۲ تیر ماه اولین سالگرد پیوندمان مبار ک. 
همسرت مینابخشی -تهران 
9 سول عزیزج مخز کلچ؛ازاینکه دوره پیش دبستانی را با رتبهعالی په پایان 
رساندی باعث خوشحالی ما شدی و از مربی‌ات خانم خیرالله و مدیریت دبستان 
صدیقه طاهره. کمال تشکر را داریم. پدرو مادرت. خلیل ناصر دهقان و نداافشاری 
۴ احسان جان یسر عزیززم' داشتن تو داشتن همه خوشبختی‌های دنیاست. 
خداوند رابه خاطر وجودت شاکرم؛ ۵ تیر سالروز تولدت مبارک. 
مادرت شهناز سعیدی -تهران 
۴ امیر جان"چهارم تیرماه تولدت مبارک. امیدوارم همیشه در پناه خداوند صحیح و 
سالم باشی. دوستت داریم. پدر و مادرت غلامرضا نعمت الهی. سوسن نوروزی-تهران 
0ق منصو ر ه جان۲۵۱ خر داد سالر وز تولدت مبار ک» خداوند همیشه یاورت باشد. 


خواهرانت آزاده و زهرا قادری -جاجرم 
۴ حسن جان همسر عرایرجاپنجم تیر ماه سومین سالروز پیوندمان را باایک شاخه 
گل که بهترین وزیباترین شاخه گل زند گی ماست(سینا) جشن می گیریم. دوستت 
دارم. همسرت سمیه حسینی -تهران 
8 بابافربد عزیز و جهنو از جانمان! همه ایام زند گیمان روز پدر است. این روز 
دوست داشتنی را هميشه پاس می‌داریم و آرزوی سلامتیت را از خدای بزرگ 
می‌خواهیم. دخترت نگین و پسرت آرین پورانصاری 
0ق پر دساجان انهم تیر ماه یکی از قشنگترین روزهای زند گی برای من ودخترمان 
است عاشقانه و با تمام وجود دوستت داریم. تولدت مبارک. 
همسرت محسن و دخترت ساغر خاکباز -کرج 
۴ مسحو د جان یسر مهر بانج قدم نورسیده‌تان مبارک. مادر جون و پدر جون 
سلامتی شما و شاخه گلتان رااز خدای بز رگ خواستار انست: 
سید مصطفی زاهدی-ام‌البنین سراج -لوشان 
8 خو اهر شو هر عر یر اقشنگ ترین گلها را همراه با بهترین واژه های مهربانی و 
بایک بوسه بر دستان پر مهرت تقدیم می کنیم تا بدانی چقدر دوستت داریم. ۶ تیر 
تولدت مبارک. زن داداشت لیلاصمیمی - گروه (کردستان) 
8 یسر کلم ر استین جان سوم تیر سالروز تولدت را تبریک می گوییم. دوستت 
داریم برای همیشه. 
۴ الذاز م همسر میار بانج اول تیر پنجمین سالر وز ازدواجمان را با حضور مادرجون و 
پدرجون عزیز جشن می گیریم. دوستت داریم. همسرت سید جواد بر کی -طالقان 


برادرت ایلیا -مامان زینب و بابا امیر غلامی - تهران 
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۶۶ کی ےس ت سے 


بارانهای سیل آسابه پدیده‌ای طبیعی در 
چین تبدیل شده‌اند. اما سیل اخیر شهر نانچانگ تمامی دو منطقه یانگزی و ژجیانگ 
راباخودبردا سیل اخیر موجب آواره‌شدن ۸۸هزار نفر شده‌است. متأسفانه تا 


درروز پنجم از مسابقات 
بین المللی قایق‌رانی که در سواحل ویموت بر گزار می‌شود. عده‌ای از قایق سواران 
باقیمانده را می‌بینید که دور نهایی از ۵ قسمت مسابقه را انجا م می‌دهند. 


اکا 
5 ۰- 
ا 
پسر بچه‌ها 
در مقابل کشتی 
تجاری بزرگ 0/۸۷ 


۲ مش غول 
٦‏ شا 
کشتی که بهدلیل 
شرایط بد آب‌وهوایی 
از مسیر خارج شده و در 
سواحل مومبایی به گل 
نشسته است. به یکی از 


گر جاذبه‌های توریستی 
۳ این منطقه تبد یل شده 


e" 


سر جج 


3 
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مدتی است که یک مرد به شکل یکی از 
شخصیت‌های معر وف فیلم جنگ ستار گان لباس می پوشد و در دروازه براندنبو رگ 
می ایستد تاهر کسی که می‌خواهد بااوعکس بگیر د.او که انگیزه کار خود راشاد کردن 
مردم می داند حتی باد و باران شدید هم او رااز این تصمیمش پشیمان نکر ده است. 


«تیراناسوروس ر کس» رامی‌بینید که به پار ک شهر جستر منتقل می‌شود. این 
مجسمه یکی از ۱۳ مدلی است که در نمایشگاه «دنیای دایناسورها» در این شهر به 


نمایش گذاشته خواهد شد. این نمایشگاه از اول جولای شروع می‌شود. 


اولین ماه گر فتگی کامل سال ۱ء۶ ٢درقسمتھابی‏ 
ازاروپا آفریقاو آسیای‌هر کری روا-00 0 5۱۷ 
طولانی ترین ماه گر فتگی در ۱ ۱ سال اخیر بود حدود یک ساعت و نیم طول کشید. 


72 ا ۶۷ 


دارای ۲۴ حالت ورزشی 
تغییر وژن در ۱۰ روز مواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل 


چند کیلودرهفته بدون بازگشت 


هستگاه 
ورزشی محصول کشور آلعان 
قوحال گر 


تغییر وزن در ۱۰ روز 


1۳۴ 
@OROUP‏ 
کرم کوچک کنندہ بینی 
قابل استقادہ برای بیتی های 
گوشتی وغضروفی در مدت یک ماه 
به زیبایی ایدہ آل خود برسید 


ار 
اپلک 


کمریتد لافری سونا بغار 


سے 
کی ین 


ویبرہ و حرارتی قابل تنظیم 


ESASA‏ ویو صیلہ دور وگ 
پا استفاده از این محصول تغییر 
وشادابی و درخشش چشمان خود 
را خواهید دید گرم والنسی 
قسمت های لاغر و گود صورت 
را در کمترین زمان پر می کند 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان 


«اپیلاسیون‌دانم 
ROLL EPO‏ 
, پا سه تا چھاریار استقادہ 
ا از موهای زالدخبری نیست 
دارای تایید وزارت بهداشت 


محصول اپتالیا گاطا بهداشتی 


به راحتی سیگار خود را 
ترک نمایید | 


BODY GARE 


جدیدترین نوع کمربند ویبرہ حرارتی دارای حس هوشمند برای استفاده در ناحیه شکم :ران 


و چھار موتور قوی کاهش وزن بین ٠١‏ تا ۱۵ کیلو در ماه باسن:رفع افتادگی شکم کاهش وزن 
با مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان 


کاهش سریع وزن درعرض 
یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 
برطرف کننده چین و چروک و لک سورت با شماره پروانه بهداشت 
روشن کننده پوست‌در کمترین زمان FPA‏ ۳و۲و۳ 


درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه رفع سفیدی مو با استفاده از این 
موهایتان تقویت و پرپشت خواهد شد محصول در عرض یک ماه دیگر از 
محصول کشور آمریکا 


موهای سفید خبری نیست 


epg Y۲" ۸۶47۴۳ 
برشت ندب‎ ۷ 
هرس‎ N ۶ 


Veg ad 


شلوارک ویبره حزارتی 
دو کاره۶ موتوره 


۱0۳۵ FORM 


پر فروش ترین کمربند در دنیا بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 


کیسول »۰ 


به طریق اولترا سونیک 


صندل‌افزایش قد 


گن جادونی اسلیم لیفت 


کہ با o‏ تحریک کننده عصب های کف پا ازطریق 
طب‌سوزژنی وا ترا ت ذرمان 
کاعش ۲۔۳ سا یز بند دار و بدون بند a‏ اکترو ت ہجوت 5 
به محض پوشیدن بالابرنده سیته رتروزبدون محدودیت سنی 
محصول تایوان 


کر م کالوژن انواع کرم پازٹنر لاو 


هدیه ناز سیس ٢‏ گرد گیر گود استا رگن اسلیم‌لیف ت ٭خرد کن نایسر د ایس ماساژور و ماسک صور ت ست چاقو میراک لب ست مائیکور ناخ ن/# حجم دهنده لب 


7 سر جوم ۱۷۸۵۱۵۵۵ 
رقع 2 سفت گنندہ سینه 5 
آبرسان پوست با ایدید وزارت مدش و دزمان مخصوص بانوان 
سیبا ملی:۸۰۳۷۸۲۰۰۰ ۰۱۰۴ سپهرصادرات:۰۴۰۱۳۹۰۳۱۵۰۰۰ یود تا 4 
J‏ 


تن یه 


۱۷۷۱/۷۱/۷۹۲۰ RADRER-SIANEGSOM 


